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 بشتابید! بشتابید! فرصت ناب!    

 زنان براي سرکوب زنان! انتخاب                                    
 

 

تبلیغات به حول  ،عمومی بار دیگر براي شکل دادن افکارِیک
 يمشارکت مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامی در دستور کار همه

حکومتی قرار گرفته حکومتی و غیر طلبِ ها و زنان اصلاحها، رسانهجناح
ها قبل از انتخابات شرایط را طوري آماده کنند خواهند از ماهاست. می

جامعه را از وخامت  عمومیِ که بار دیگر براي چند صباحی بتوانند اذهانِ
ان خواهند به زنسیاسی و اجتماعی دور کنند. می اوضاع اقتصادي،

به  »شانگاننمایند«و فرستادن  تشان در انتخابابگویند که با شرکت
توانند براي تغییر چند بند و تبصره از قانون مجلس شوراي اسلامی می

 خوش کنند.خود دل  »نفع«به اساسی 
ردن تان استفاده کنید و فکر شرکت نکيأر از حقِ  ،گویندمیزنان  به

درد نیست.  چاره« چرا که این کار ،نیداز سر دور ک را در این انتخابات
توانند به ها در میان باشد دیگر زنان نمیکاريگونه منفیاگر پاي این

دولت یا نهاد برگزارکننده انتخابات، خُرده بگیرند زیرا  کردعملعواقب و 
  1»اند.خود را از این نهاد بیرون کشیده
هه عامل تصویب شود که بیش از سه دمیدر رابطه با نهادي صحبت 

مجلس شوراي «یعنی  ،ستیز علیه زنان بوده استشدت زن هقوانین ب
حسن روحانی  »تدبیر و امید« ن صدرات دولتِدر همین دورا .»اسلامی

، طرح مربوط »صیانت از حریم عفاف و حجاب« ،»طرح افزایش جمعیت«
یا  »طرح تکریم بانوان«، »آمران به معروف و ناهیان از منکر«به 
... توسط  ها وهاي مربوط به تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاهحطر

است.  براي تشدید فرودستی زنان مورد تصویب قرار گرفتههمین نهاد 
 گر و اوباشانِ هاست که رژیم نیروهاي سرکوببراي پیاده کردن این طرح

. اسیدپاشی ستو به جان زنان انداخته ا هکرد دهیسازمانخود را  مزدورِ
و شکلی از اعمال رژیم ي ستیزانههاي زني سیاستصورت زنان ادامه به

است که طرح عفاف و حجاب بر زنان را  »امر به معروف و نهی از منکر«
 ،اعلام کنند که اگر از طریق دین خواهند با این یورشمیتحمیل کند. 

ر بااند زنان را مطیع کنند، اینسنت و قوانین ارتجاعی نتوانسته ،فرهنگ
به همین دلیل هم رین شکل توسل خواهند جست و تبه وحشیانه

اند. گونه خشونت افسار گسیخته علیه زنان را به شدت افزایش دادهاین
دین و خرافه و  ياشاعه ،گرنیروهاي سرکوب، زنوجود همین قوانین ضد

مذهب و سنت در جامعه است که شرایط را براي انواع و اقسام 
اجتماعی علیه زنان بیش از پیش فراهم کرده  هاي خانگی وخشونت

 است.
مجلس یکی از «گویند که میزنان لیبرال و رفرمیست به زنان 

ابزارهاي دولت مدرن است. لذا انتخابات فرصتی است تا مردم به شکل 
ها نخواهند دموکراتیک نظر خود را به حاکمان اعلام کنند، حتی اگر آن

که آن در جامعه این است  يتفکر و اشاعهداف این نوع طرز ها 2»بشنوند.
گر حاکم رفتن را از زنان و دختران جوان شورش جریانِ  خلافِ فکرِ

دمکراسی، « ينتیجههاي تکراري و بیبگیرند و آنان را در چارچوب بحث
است که کارش  »مدرنی دولتِ ابزارِ«این چه  نگه دارند. »مدرن و... دولتِ

لیه زنان است که متعلق به عصر جاهلیت طرح و تصویب قوانینی بر ع
باشد؟ این چه دمکراسی است که هر از چند گاهی مردم را براي می

گیرند؟ اینان این واقعیت را میشان به بازي گرانسرکوب »انتخاب«
که به مجلس راه یافته و یا  نمایندگانی يکنند که همهمیپنهان 

یک نظام گان نمایند ،باشند که چه جنسیتی داشتهیابند خارج از اینمی
 سر تا پا زن ستیزاند و کار این مجلس حفاظت از این نظام است.

دهند این است که رفتن به پاي میچه که در مقابل زنان قرار آن 
براي «چرا که  ،پیش گذارند مهم يبه معناي انجام کاررا، این انتخابات 
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 3»یط، متصور نیست.ما زنان چاره دیگري جز ادامه فعالیت در همین شرا

بار ي اینأپاي صندوق ر مردم بهبا تبلیغ انتخابات و کشیدن  تفکراین 
 دنخواهمیاسلامی  ستیزِزن براي نمایندگان زن در مجلس جمهوري

ي اي که همهیابی به ایده و افکار نو براي ساختن جامعهزنان را از دست
د باشند دور کند؛ و مردم اعم از زن و مرد بتوانند حاکم بر سرنوشت خو

ن شان که در تضاد کامل با منافعشاجا بکشانند که با رأيرا به آنزنان 
این نگرش تلاش  امر در واقعیتبزنند. قرار دارد، مهر تأیید به این رژیم 

و آنان را  کردهدارد که فکر مبارزه را از ذهن زنان خصوصا جوانان دور 
این سته یا ناخواسته خواشان کند. گراندست و شریک ستمهم

کنند. میترین خدمتی است که اینان به نظام جمهوري اسلامی بزرگ
اي را براي زیر و رو کردن آن توان مبارزهمیکنند که نمیدائما موعظه 

کشیده است انجام  یررحمانه زنان را به زنجمناسباتی که این چنین بی
یعنی مبارزه  .حمل کردتوان این ستم را براي زنان قابل تمیتنها  ،داد

دانند و تمام میممکن محال و غیررا براي رهایی زنان از این فرودستی 
شان این است که بتوانند با بسیج سیاسی و ایدئولوژیک، زنان را هم و غم

انتخاب « بار براي مجلس شوراي اسلامی دراین در نمایش انتخابات
گر به طولانی شدن عمر دی چنین بارو اینرده درگیر ک »نمایندگان خود

  کنند.کمک این رژیم 
ي أهاي ربه پاي صندوق زنانموضوعاتی که براي کشیدن  از دیگر

طبق اهداف توسعه هزاره، ایران باید تا «اند این است که پیش گذاشته
هاي درصد از کرسی 30انتخابات پیش رو زمینه اختصاص حداقل 

که و یا این 4»اهم آورد.مجلس به زنان را در جهت برابري جنسیتی فر
گیري بالا برود، ممکن است اگر تعداد زنان در نهادهاي تصمیم... «

هاي حکومتی شنیده بشود و یک صداهاي زنانه و متفاوت از تربیون
راه یافتن تعدادي زن  5»دستی صداي کنونی زنان در مجلس را بشکند.

نه  ،ر جامعه باشدتواند به معنی بهبود در موقعیت زنان دمیبه مجلس نه 
 تواند صداییمیو نه  تواند فرودستی زنان را در جامعه کاهش دهدمی

شرکت زنان در مجلس و متفاوت از صداي حاکم بر مجلس باشد. چرا که 
تواند در خدمت یک نظام میکلی در قدرت حاکم تنها  طوربه

یت پدر/مردسالار قرار گیرد و در نهایت آن نظام را تقویت کند و موقع
شکستن یک « بردگی زنان در جامعه را بیش از پیش تحکیم کند.

تواند به میحتی اگر متحقق گردد، حداکثر  »صدایی در مجلس
کار، فرصت دهد که صداي خود جنایت هاي مختلف همین حکومتِطیف

هاي فرصتی خواهد بود که بتوانند بر سر شیوه .ها برسانندرا به گوش
کار که متضمن جدل کنند و بهترین راه مختلف سرکوب زنان با هم

 تداوم حیات ننگین نظام باشد را بیابند.
کوبیدن بر بوق و کرنا در مورد نقش گرفتن زنان و به طور کلی مردم 

گیرد که نه تنها در انتخابات مجلس شوراي اسلامی در زمانی صورت می
 خابات راگر حکومتی در ایران این انتستیز و سرکوبهاي زنجناحي همه

ي نیازهاي ترین روابط و مناسبات بر پایهبراي بقا خود و ایجاد گسترده
دانند، بلکه بنا بر میساز سرنوشتهاي بزرگ اي با قدرتداخلی و منطقه

ها نیز این انتخابات از درجه اهمیت بالایی نیاز و منافع امپریالیست
لبنان » یان لوژورلور« يبرخوردار است. سفیر سابق فرانسه به روزنامه

گسترش میدان مانور دولت روحانی انتخابات اسفند در «گوید که می
هاي چرا که بنا بر تحلیل بسیاري از ایدئولوگ» مهمی دارد. تأثیر

امپریالیستی، این سپاه پاسداران است که در سوریه دست بالا را دارد و 
ام شود، در اگر انتخابات مجلس شوراي اسلامی به نفع دولت روحانی تم

هاي امپریالیستی خصوصا آمریکا سرنوشت جنگ در سوریه به نفع قدرت
حکومتی و طلب اصلاحن تبلیغاتی که زنان برایبناخواهد بود. 

کومتی در مورد شرکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامی به راه غیرح
اند، نه تنها به بقاي رژیم ضدزن جمهوري اسلامی خدمت انداخته

ر امپریالیستی که عامل اصلی هاي بزرگ مردسالاکه به قدرتکند، بلمی
ها زن و مرد و کودك در خاورمیانه دري میلیونهخونریزي و درب جنگ،

 گذارند.یید میمهر تأ هستند نیز
حاکم تئوکراتیک ستم بر زن بخشی از کارکرد سیستم مردسالار 

یشتري تعداد ب نمتقاعد کردن چنین سیستمی با به خدمت گرفت است.
تواند در موقعیت زنان به میندر مجلس و یا هر نهاد دیگري از زنان 

نیمی از جمعیت  يیک گروه اجتماعی و فراتر از آن به مثابه يمثابه
 گونه تغییري ایجاد کند.هیچ

کننده براي زنان و قدم گذاشتن در جهت از مسیر واقعی و تعیین
وارد کردن زنانی در مجلس بین بردن ستم جنسیتی ربطی به انتخابات و 

چه که مسیر ستیز ندارد. آناسلامی در چارچوب یک نظام زنشوراي 
کند، از سر راه میهاي زنان را تضمین مین خواستهأمبارزاتی در ت

باشد. هدفی که باید در دستور کار زنان قرار میبرداشتن مانع اصلی 
ردسالار و گر پدر/مگیرد نه شریک شدن در یک نظام بغایت سرکوب

پرستی که زنان را در جایگاهی بس فرودست قرار داده است، بلکه کهنه
مبارزه در جهت سرنگونی آن است. بدون این هدف، یعنی سرنگونی 

گرش، هاي سرکوبانقلابی رژیم جمهوري اسلامی با همه ارگان
هر نوع تبلیغ و ترویج و  ،.... و هایشهایش، مجلس و زندانهدادگابی

که از جانب هر قشر و طبقه اي به میان گذاشته شود، در  دهیسازمان
کند و به میواقعیت امر، زنان را از داشتن حق تعیین سرنوشت خود دور 

 ✦کند.مینظام حاکم خدمت 
 زیر نویس:

 شهلا لاهیجی ؛»انفعال یا مشارکت قدرتمند زنان« -1
فاطمه  ؛»انکند: زنان یا مردمیچه کسی براي زنان ایران انتخاب « -2

 خواهفرهنگ
 همان منبع ؛شهلا لاهیجی -3
 ندا ناجی ؛»نمایندگان زن يدشواري وظیفه«؛ کانون شهروندي زنان -4
هاي سهم زنان از کرسی يزمانه دربارهي مهرانگیز کار با رادیو مصاحبه -5

 مجلس
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 بازستاندن    

 زندگی،     

 بدون       

 شتن!ک     
 

 چرا اسیدپاشی از مصادیق خشونت جنسیتی است؟

 فریبا امیرخیزي

دانم چه کسی روي من اسید ریخته؟! اما مید! من هنوز نهاي ایرانی دیگر اتفاق بیفتخانممن قربانی شدم، اما نباید این اتفاق براي دختران دیگر ایرانی و «
این فقط بخشی از احساسات سهیلاست که دقیقا بعد از یک سال سوختن در سکوت و  1»تکرار نشود! باید انتقام گرفته شود به این دلیل که این کار دیگر

پاسخ را زندگی  تاریکی، زمانی که فقط توانایی بینایی یک چشم خود را تا حدي بازیافته به زبان رانده است. سهیلا یک سال لحظه به لحظه هزاران چراي بی
پوشش من؟ چرا ماشین من؟ چرا اسید؟ چرا ذوب کردن گوشت و پوست و حتی استخوان آدمی با اسید؟ چرا ناتوانی؟ چرا کرده: چرا من؟ چرا آن روز؟ چرا 

شان یک کابوس هايو خانواده 1393اي در مهر ماه پاسخ؟ چرا سکوت؟ ... سهیلا و قربانیان دیگر آن اسیدپاشیِ زنجیرهتوجهی؟ چرا بیي تباه؟ چرا بیآینده
ي ما و در بین زنان و خصوصا جنبش زنان ایران آور نتوانست به جز واکنشی رعدآسا در جامعهي شوکهاند. اما چرا آن جرقهزندگی کرده یک ساله را

 کند. اما این مقاله تلاش کوچکی است برايبیافریند؟! چرایی این لختی و رخوت، محور اصلی این مقاله نیست و این مبحث خود تلاشی در خور طلب می
 در سطح جهان و کاربرد شکل» اسیدپاشی«ي دامن زدن به این بحث به حاشیه رانده شده اما مهم در جنبش زنان؛ و راه یافتن به دلایل و ابعاد پدیده
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پژوهش  ي یک. هدف ارائه1393خاصی از آن در ایران در مهرماه 

جهت شناسایی این پدیده نیست، هدف کمک به بررسی علمی در 
اي پایان دادن به آن کارهاي ریشهن راهدیده درجهت یافتعلمی این پ

 روي جنبش زنان در جهان و ایران است. و روشن کردن وظایف پیش
اگرچه موضوع به حاشیه رانده شدن و مسکوت ماندن شناسایی 

توسط » اي در اصفهانهاي زنجیرهاسیدپاشی«عاملین و آمرین 
با ایدئولوژي و دستگاه  حاکمیت به دلیل ارتباط مستقیم آن حوادث

توان قضایی و اجرایی حاکم نیاز به توضیح ندارد؛ اما از دیگر سو می
» مدرنِ «ي این سکوت را در پرتو فشار فرهنگی و فکري جامعه

داري پدر/مردسالا هم بررسی کرد که امروزه تقریبا عادات سرمایه
ی از هاي جریان اصلی و فضاهاي مجازي، بخشحاکم بر فرهنگ رسانه

شان نیز شده ایدئولوژي مردم جهان در برخورد به واقعیات پیرامون
یی و جوپناهمحیطی تا موج است. از بزرگترین تغییرات زیست

ترین وقایع جزیی ترین وافتاده پاسیاسی تا پیش کلانِ هايِ افشاگري
زندگی روزمره تقریبا با یک وزن و اهمیت ولی با سرعت و شتاب 

ي اذهان عمومی برجسته و با همان سرعت صفحه آور درسرگیجه
جاي  و درك عمیقی از خود بر تأثیرگردد و هیچ می» ناپدید«

گذارد. اگرچه سرعت وقایع و تغییرات بزرگ امروز در سطح نمی
دهی ناپذیر این روند است اما خطر در جهتجهان بخش اجتناب

ف وقایع به کاملا هدفمند و ایدئولوژیک در طرح یا عدم طرح و حذ
ي جریان حاکم است. در این بین مسلما عجیب نیست که وسیله
مستقیم روابط پدر/مردسالار حاکم مسایل مربوط به  تأثیرتحت 
ي زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه به راحتی تحت عنوان حوزه

اهمیت و ... به حاشیه رانده شده و جزیی، غیرعمده، غیرضروري و کم
ي شوند. این پدیدهیر وقایع از درجه اهمیت ساقط تر از ساسریع

داري پدر/مردسالار به جدیدي نیست و رویکرد جهانی روابط سرمایه
هاي جهانی ي ستم بر زن است. مثلا زمانی که رسانهمسألهانعکاس 

داري هاي ارتجاعی سرمایهي جنگدر حال پوشش لحظه به لحظه
ها و هم زنان هستند) و از رشادتهستند (که اتفاقا قربانیان اصلی آن 

شدگان کنند و براي کشتهها میسراییپرستی سربازان داستانمیهن
» افتخار«سازند و به بازماندگان لوح ها منابر یادبود میآن جنگ

هاي خصوصی و عمومی دهند و ... جنگ علیه زنان در تمام جبههمی
کس حتی نام و شود و هیچحتی یک لحظه از شبانه روز متوقف نمی

داند. هرچند اعدادِ جدولِ آمار نشان قربانیان این جنگ پنهان را نمی
روحی هستند که فقط کمیت این جنگ علیه زنان را هاي بیشاخص

تواند به روشنی آماري هم می يدهند، اما فقط یک نمونهنشان می
 و افغانستان که در آمریکایی نیروهاي شاهد این مدعا باشد: تعداد

 نفر و تعداد 6488 کشته شدند 2012 و 2001 يهاسال بین عراق
در همان  سابق یا فعلی زندگی شریکِ مردِ توسط که آمریکایی زنان

 میزان برابر دو به نزدیک که نفر بود 11766 رسیدند قتل دوره به
جنسی به زنان در  زمان تجاوزهاياست؛ و هم جنگ طول در تلفات

 افزایش درصد 35 از بیش 2012 تا 2010 هايسال بین ارتش آمریکا
 2.است داده افزایش مورد هزار 26 به را سالانه آمار و داشته

 خشونت جنسیتی است؟ چرا اسید پاشی از مصادیق
ي ي چند صد سالهي ستم بر زنان و تجربهي چند هزارسالهتاریخچه

ر جنبش زنان نشان داده که شکستن سکوت و طرح ستم تنها قدم اولیه د
جهت به رسمیت شناخته شدن و مبارزه با اشکال مختلف ستم بر زن، ولی 
قدمی ضروري در راه طولانی رفع این ستم است. از این زاویه برخورد جنبش 

اي حاکم و یا طرح تواند تابع جریان رسانهمیها نزنان به معضلات و ضرورت
سالار و یا هاي کورجنس جهان پدر/مردي شاخصدرجه اهمیت آن به وسیله

ي نیروهاي سیاسی طلبی ابزارگرایانهتابع مُد یا تبلیغات ژورنالیستیک یا فرصت
و ... باشد. طرح معضلات درون جنبش زنان برخاسته از واقعیت مادي و 

هاي زندگی واقعی میلیاردها زن است که در اشکال مختلف زیرچرخ دنده
ي رو به اوج این چرخهسیستم پدر/مردسالار در حال له شدن هستند؛ و در 

گذارد اشکال جدیدي سر باز هربار که یکی از اشکال این ستم رو به افول می
داري برابري قانونی تا حدي متحقق کنند. مثلا اگر در کشورهاي سرمایهمی

شده اما ستم بر زن در کشورهاي جهان سوم در اشکال قانونی و غیرقانونی به 
بی نیز اشکال جدید سرکوب و خشونت شدت تشدید شده و در کشورهاي غر

فروشی و ... به اشکال قبلی اضافه روانی و کلامی، سکسیزم، پورنوگرافی، تن
تري از خشونت را در خود اي پنهانهشده که گاها درجات شدیدتر و لایه

 دارند. 
در کشورهاي موسوم به جهان سوم که تغییر روابط تولیدي از تلاطم 

ي عبور این کشورها از روابط تولیدي و پروسهبیشتري برخوردار است 
داري بسیار پیچیده و متلاطم و داري و ورودشان به روابط سرمایهپیشاسرمایه

رود به همان میزان روابط روبنایی نیز دچار تنش و تلاطم پرتنش پیش می
توان گیرد که نه میشده و اشکال جدیدي از روابط ستم و استثمار شکل می

بندي نمود و نه ظاهرا محصول ارچوب روابط فئودالی دستهآن را در چ
داري است؛ بلکه به نوعی محصول ادغام روابط مستقیم روابط سرمایه

داري امپریالیستی براي افزایش مافوق داري در روابط سرمایهپیشاسرمایه
داري جهانی است. یکی از مراکز اصلی این سودهاي نجومی در خدمت سرمایه

م این کشورها زنان و ورودشان به روابط تولیدي، اجتماعی، تنش در تما
فرهنگی و ... است و موضوع کنترل بر بدن زن که یکی از ارکان سیستم 

داري پدر/مردسالار متکی بر مالکیت خصوصی است، در این کشورها سرمایه
گیرد؛ از کنترل دولتی و قانونی گرفته که در اشکال متفاوتی به خود می

اسلامی (اسلام رسمی یا غیررسمی) این قوانین یک پایگاه شرعی و کشورهاي 
ایدئولوژیک مهم هم دارند، تا کنترل صرفا شرعی و دینی، کنترل عرفی و 
اجتماعی و سنتی تا کنترل مرد بر زن. البته کنترل بر بدن زن جدا از کنترل 

اصلی این کنترل نیروي کار زن، باروري، فکر، امیال، آرزوها و ... او نیست. ابزار 
تقویت هرچه بیشتر روابط پدر/مردسالارنه در سطوح مختلف است که گاها در 

گیرد که خواهان آزاد شدن نیروي کار داري قرار میتضاد با روابط سرمایه
ها نشان ارزان، وسیع و مطیع زنان در خدمت سود بیشتر است؛ اما بررسی

خ به این تضاد اشکال دهد که در تمام کشورهاي جهان سوم در پاسمی
هاي مادي و جدیدي از ستم بر زن شکل گرفته یا تشدید شده که با پایه

خوانی بیشتري هاي اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... آن کشورها همظرفیت
ي خشونت علیه زنان است. اسیدپاشی یکی از این اشکال انطباق یافته داشته
 است. 
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توانند زنان را مستحق چنین مجازاتی ما مهاجم یا مهاجمین از چه حقی برخوردارند که میا ”
بدانند؟ از چه قدرت و موقعیتی برخوردارند تا این مجازات را در قبال زنان به اجرا در آورند؟ آیا مردانی (یا 

نحصر به فردي هستند که صرفا به علت اختلالات شوند افراد محتی زنانی) که مرتکب اسیدپاشی می
ي ي منطقی خشونت ساختاري جامعهشوند؟ یا به واقع اسیدپاشی ادامهروانی دچار جنون آنی می

ي سیستم سلطه و ي حاکم است که به این شکل بروز یافته و اتفاقا به وسیلهطبقاتی پدر/مردسالارانه
است این ساختار مسلط چگونه زنان را در چنین موقعیتی  شود؟ اگر چنینسرکوب حمایت و تقویت می

 “  شمول؟ي جهاندهد؟ آیا این موقعیت مختص زنان جوامع تحت سلطه است، یا یک پدیدهقرار می
 

ي عمدي وعی حملهن» ي اسیديحمله«یا » اسیدپاشی«
جایی که با مواد خورنده (اسیدي یا بازي) است اما از آن

امکان کنترل آسیب ناشی از این ماده وجود ندارد، که 
عمدتا نه به قصد قتل بلکه به منظور تخریب، ضرب و 
جرح، تنبیه، انتقام، شکنجه، نابودي زندگی اجتماعی و 

ن دیگر شود، بخشا قربانیاي قربانی انجام میآینده
(عمدتا کودکان و خانواده زن) را هم در بر گرفته و یا 

شود. هدف باعث مرگ مستقیم یا تدریجی قربانی می
حملات عمدتا صورت قربانی است و باعث سوختن 

ها نیز هاي بدن و گاها انحلال استخوانپوست و بافت
هاي چنین گاهی باعث از بین رفتن بافتشده و هم

بینی، لب، بافت چشم و پلک، چربی، غضروف گوش و 
ریزش موها، کوري، ناشنوایی، سوراخ شدن ناي و مري و 

ات عمیق و طولانی مدت و تأثیرشود. علاوه بر ... نیز می
مشکلات اقتصادي، معمولا غیرقابل بازگشت جسمی؛ 

نماید. میالعمر ایجاد اجتماعی و روانی حاد و مادام
حقیقات نشان اي قدیمی است اما تاگرچه اسید ماده

اي متعلق به عصر دهد که اسیدپاشی عمدتا پدیدهمی
جهان است  سراسر ساله در 150اي با تاریخچه» مدرن«

سوم رواج بیشتري دارد؛ که امروزه در کشورهاي جهان
ها را دارد تا از بنگلادش که بالاترین آمار اسیدپاشی

وس، هند، نپال، کامبوج، پاکستان، نیجریه، افغانستان، لائ
سیاه کنیا، چین، بریتانیا، ایران که در صدر این لیست 

تا سوئد، یمن، کانادا، مصر، بلژیک، ایالات  قرار دارند؛
  متحده آمریکا، ترکیه و عربستان سعودي و ...

اگرچه حمله با اسید و این شکل عریان از خشونت 
و نفرت بشري، علاوه بر زنان، مردان را هم قربانی 

چه اسیدپاشی را تبدیل به یک خشونت کند، اما آنمی
کند، هم فاکتور کمیت و هم هدف از جنسیتی می

 اعمال این نوع خشونت است.
که به علت عدم گزارش دهی بسیاري از با وجود این

موارد اسیدپاشی، عمدتا آمار دقیقی در دست نیست اما 
تا  75در سطح جهانی دهد که میانگین نسبی نشان می

تا  19هم زنان یان اسیدپاشی زنان و آندرصد قربان 80
درصد مجرمین مردان هستند  99ساله هستند و  35

هاي (البته بررسی موردي کشورها ممکن است تفاوت
گیري با هم داشته باشد)؛ اما در کل این زنان چشم

 تأهل، وضعیت سن، فارق ازهستند که در سراسر جهان 
 نژاد و ستایی،رو یا طبقه، زندگی شهري قومیت، مذهب،

شان هدف این حملات نابودگر قرار شرایط اقتصادي
 گیرند.و می گرفته

ها در مورد مردان هدف از اسیدپاشی از طرف دیگر
ز یکی از اشکال بسیار متفاوت و پراکنده و در نهایت تبار

ارعاب و انتقام است. اما در مورد  حاد اعمال خشونت،
جنسیتی  از ستم ي محوري تبارزيمسألهزنان عمدتا 
 بوده است. 

 اهداف فردي:
خواهند براي مهاجم یا مهاجمین در اکثر کشورها و در اکثر موارد مردانی هستند که می

یا براي » مردانه«تنبیه، شکنجه، تخریب و از روي حسادت یا سرخوردگی یا شکستن غرور 
و به  اندها رابطه یا آشنایی داشتهنتر با آشان و ... از زن یا زنانی که پیشبه نفس بازسازي اعتماد

ا اند؛ مستقیما و به صورت فردي انتقام بگیرند؛ و آنان رکرده» نافرمانی«ها شکلی در برابر آن
هاي مجدد گیريسفانه متقابلا بسیاري از زنان از ترس انتقامسرکوب، مرعوب و تخطئه کنند. متأ

کنند. پیام اصلی در اکثر گیري نمیرش و یا پیو روانی این جنایت را گزا یا فشارهاي اجتماعی
ي رابطه روي ي جنسی یا ادامهاین موارد که در پس رد درخواست ازدواج یا امتناع از رابطه

بر طبق تحقیقات موجود این نوع خشونت ». اگر با من نه، با هیچ کس دیگر!«دهد، این است: می
 ري جنسیتی در آن بسیار عمیق است. عمدتا در آسیاي جنوب غربی شایع است که نابراب

در کشورها یا مناطقی که روابط فئودالی کماکان از قدرت برخوردارند، زنان به  چنینهم
ها در مورد زمین یا املاك یا ارث و ... یا دیگر مسائل ي جهزیه یا درگیريخاطر اختلاف در تهیه

 گیرند.مربوط به مالکیت مورد حملات اسیدي قرار می
اشی حتی در برخی موارد که اسیدپاشان زنانی هستند که زنان یا مردان دیگر را مورد اسیدپ
شود. مثلا مواردي از گر محسوب میدهند، یک خشونت جنسیتی سخت و ویرانمی حمله قرار

آن  آمیزِجنون در انگلستان و فرانسه گزارش شده که هدف خشم و غضبِ 19اسیدپاشی در قرن 
وفا و خائن؛ و شان در ارتباط بودند یا به ندرت شوهران بیبودند که با شوهرانزنان، عمدتا زنانی 

ي شوهر در کامبوج هدف این زنان شوهردار نابود کردن همسر دیگر یا معشوقه مثلا یا امروزه
تواند خطر جدي براي از دست دادن مرد خانواده و امکانات زن و فرزندانش باشد؛ و است که می

 خواهند دلیل این نوع حملات را صرفا رقابت و حسادتِ هایی که میاي رسانههبرخلاف تلاش
ي معرفی کنند، شاهدي بر این مدعاست که محرك اصلی این حملات نیز چرخه »زنانه«

اي از بازتولید روابط مردسالارانه توسط زنان بر بستري از فقر اقتصادي و فرهنگی است پیچیده
 گیرد.از زنان قربانی می بار به دست خود زنانکه این

اسیدپاشی در بنگلادش معمولا یکی از اشکال خشونت خانگی است؛ و در پاکستان عمدتا 
مردان » غیرت«شان است و یا زنان قربانیان مردانِ خانواده به همسران» ناموسی«ي حمله

پاکستان  شود. در افغانستان وشان نیز بریده میشوند؛ و حتی گاهی اعضا صورتخانواده می
 زنان است. » بدحجابی«اسیدپاشی گاها تنبیه 

توانند زنان را مستحق چنین مجازاتی اما مهاجم یا مهاجمین از چه حقی برخوردارند که می
بدانند؟ از چه قدرت و موقعیتی برخوردارند تا این مجازات را در قبال زنان به اجرا در آورند؟ آیا 

شوند افراد منحصر به فردي هستند که صرفا به سیدپاشی میمردانی (یا حتی زنانی) که مرتکب ا
ي منطقی خشونت شوند؟ یا به واقع اسیدپاشی ادامهعلت اختلالات روانی دچار جنون آنی می

ي حاکم است که به این شکل بروز یافته و اتفاقا به ي طبقاتی پدر/مردسالارانهساختاري جامعه
شود؟ اگر چنین است این ساختار مسلط تقویت می ي سیستم سلطه و سرکوب حمایت ووسیله

دهد؟ آیا این موقعیت مختص زنان جوامع تحت سلطه چگونه زنان را در چنین موقعیتی قرار می
  شمول؟ي جهاناست، یا یک پدیده
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قدر بدن زن شئ اگر خوب نگاه کنیم خواهیم دید که در اسیدپاشی همان ”
قدر ؛ در اسیدپاشی همانشود که در پورنوگرافی و در اعمال حجاب اجباريمحسوب می

قدر فروشی؛ در اسیدپاشی همانیابد که در پورنوگرافی و تنکرامتِ انسانیِ زن تنزل می
 “  شود که در تجاوز و تجاوزگروهی.خشونت افسارگسیخته، نفرت و انتقام اعمال می

 

روابط پدر/  تأثیرجایی که پیشاپیش و تحت از آن
زنان در یک ي طبقاتی، ي حاکم بر جامعهمردسالارانه

شده و  دهیسازمانزدایی واقعی، ي تاریخیِ انسانوسهپر
اي بدل سیتماتیک در درون جامعه از انسان به شئ

ي مردسالار شوند که قابلیت کنترل آن به جامعهمی
تفویض شده است، خواست و تمایل زنان باید منطبق بر 

ي حاکمیت باشد؛ و ي مردان و تحت سلطهخواست و اراده
تواند آشکارا و نهان، مسلط هر مردي می علاوه بر نهادهاي

قانونی و غیرقانونی، شرعی، عرفی و ... ادعاي مالکیت بر 
 جسم، فکر، زندگی، رفتار و امیال ... آنان را داشته باشد.

ي مردسالارانه از اعِمال اراده» نافرمانی«از این رو هر 
مستوجب مجازات است. مجازاتی که قوانین نوشته و 

مسلط حاکم در سراسر جهان به شکل بومی  نانوشته اما
زن و خروج » نافرمانی«جا آورند. یکآن را به اجرا در می
بردار با تجاوز و آزار جنسی پاسخ از الگوي زنِ فرمان

در جاي دیگر با خشونت فیزیکی و جاي دیگر گیرد؛ می
جا با اسیدپاشی. اگر با خشونت روانی یا کلامی و یک

بینیم که تبارزات باز کنیم، میمان را خوب چشمان
تثنایی نیستند؛ بلکه اشکال گوناگون خشونت اتفاقی و اس

 ذاتیِ سیستم مسلط هستند که ما باید متفاوتِ خشونت
آن را منطقی و عادي تلقی کنیم؛ و به عنوان زن در 

شکال خشونت که قربانی شدیدترین ازندگی روزمره از این
یم؛ و آن اشکال را مختص ار باشنیستیم، خشنود و شکرگز

زنانی بدانیم که در آن قرار دارند. چرا ما  خاصِ موقعیتِ
، »نافرمانی«نباید به این فکر کنیم که مجازاتی که براي 

مان براي ما تعیین ایستادگی، اعتراض و تحمیل اراده
 حساب شده و از پیش شده، اتفاقی نیست؛ بلکه کاملا

ر خوب نگاه کنیم شده است. اگ دهیسازمانتعیین و 
قدر بدن زن شئ خواهیم دید که در اسیدپاشی همان

شود که در پورنوگرافی و در اعمال حجاب محسوب می
قدر کرامتِ انسانیِ زن تنزل اجباري؛ در اسیدپاشی همان

فروشی؛ در اسیدپاشی یابد که در پورنوگرافی و تنمی
قدر خشونت افسارگسیخته، نفرت و انتقام اعمال همان

شود که در تجاوز و تجاوزگروهی. شاید با این تفاوت می
یابی یا ه از دستفاحش که در اسیدپاشی مهاجم ک

ي رابطه با زن ناامید و یا از اعمالِ اراده و خواست ادامه
خود سرخورده گشته، بدون تصاحب بدن زن آن را 

ستاند؛ تا تخریب کرده؛ و چهره و هویت زن را از او باز می
اش، زندگی را از او بازستاند. مهاجم حتی با نبدون کشت

العمر تملک و تسلط خود خواهد نشانِ ماداماین عمل می
را بر بدن زن بنشاند و آن را از دستبرد رقبا و حتی 

ي مطلوب از بدن و ي خود زن براي استفادهاراده
اش خارج کرده و بدین شکل از جوانی، زیبایی، زندگی

زن انتقام گرفته و آبی بر » نافرمانی«استقلال و مقاومت و 
ي خود را »مردانه«ي آتش سرخوردگی خود بریزد و اراده

 به اثبات رساند.

 اهداف جمعی:
جایی که اسیدپاشی شکلی از خشونت است که در آن مهاجم یا مهاجمین با شدت از آن

ربانی خود برخورد جویانه با قبسیار بالایی از تنفر، انزجار، خشم و احساسات شدید انتقام
کنند، بنابراین شناخت قبلی و فردي از قربانی نقش مهمی در برانگیختگی این احساسات می

گیرد، این خشونت اشکالی فراتر از شناخت فردي و قبلی به خود می دارد. اما در مواردي هم
حریک روانی و اي از تبنابراین فرد مهاجم باید پیش از رویارویی با فردِ قربانی به چنان درجه

 حقانیت ایدئولوژیک رسیده باشد که قربانی را مستحق این تنبیه یا مجازات بداند. 
این نوع خشونت، اسیدپاشی فردي یا گروهی در خدمت اهداف اجتماعی،  شکل رایج

هاي سیاسی یا اجتماعی یا سیاسی و یا مذهبی است. گاهی اوقات این حملات به علت فعالیت
گیرد. اش صورت مییک فرد خاص و به منظور تنبیه و ارعاب آن فرد یا گروهاعتقادات مذهبی 

 2008یونانی که در سال  -مثلااسیدپاشی به خانم کنستانتینا کونوآ فعال سندیکایی بلغاري 
در یک تظاهرات صورت گرفت ولی مانع فعالیت او نشد و امروزه یکی از اعضاي پارلمان 

 3اروپاست.
از اسیدپاشی با رویکرد هدف جمعی نیز یکی از مصادیق خشونت اما عمدتا این شکل 

جنسیتی را در خود دارد. چون موضوع از این نیز فراتر رفته و فرد یا افرادي براي اهداف 
ي جنسیت مسألهگزینند که میسیاسی، اجتماعی و مذهبی خود افرادي را به شکل تصادفی بر

از این حملات صرفا تنبیه فردي نیست، بلکه  این افراد یک شاخص مرکزي است. مسلما هدف
ي زنان و هدف سرکوب، تنبیه و مجازات یک گروه خاص از زنان عمدتا با هدف ارعاب کلیه

تر گفته شد نیاز به انگیزش بسیار بالاي ایدئولوژیک طور که پیشحتی جامعه است که همان
دهد ي وجود دارد که نشان میهاي زیاددارد. در بررسی اسیدپاشی به زنان متاسفانه مثال

ي حاکم چنین معجون عمدتا مذهب و اعتقادات مذهبی در کنار ساختار پدر/مردسالارانه
زدایی از زنان و تبدیل زنان ي انساننماید. در این گونه موارد در پروسهاي ایجاد میهبرانگیزانند

جا مشخصا مذهب و در این شمول،ي مسلط و جهانبه شئ علاوه بر روابط پدر/ مردسالارانه
نماید که به فرد مشروعیت ي باورهاي مرد به او القا میمفاهیمی را بر پایه اسلام مجموعه

ي زن به فرمان خدا و در خدمت به دنیا و اخري زمینی و آسمانی براي کنترل بدن و اراده
د، براي کنترل، یابکه عمدتا مصادیق قانونی و رسمی هم می» مجوز آسمانی«دهد. همین می

تنبیه و مجازات زن در خدمت رستگاري جامعه و حتی خود او کافی است تا اعمال هر عمل 
 قانونی و غیرقانونی علیه هر زنی را مجاز و مشروع قلمداد نماید.

هاي ي گروهآموز به وسیلهدر پاکستان و افغانستان، اسیدپاشی به صورت دختران دانش
 سال شود. در غزه دربازداشتن آنان از تحصیل محسوب می مذهبی عملی براي مجازات و

به زعم  که نامیدند، با اسیدپاشی به زنانیمی» یر اسلامفقط شمش« را که خود گروه یک 2006
سعودي نیز  عربستان در 4داشتند، به سایر زنان نیز هشدار دادند.» نامناسب«آنان پوشش 

دهد که کودکان براي این حملات ات نشان میچنین حملاتی به زنان انجام گرفته که تحقیق
حملاتی به زنان صورت گرفته است با  2001در کشمیر نیز در سال  5اند.به کار گرفته شده

ي اسیدپاشی و ترین تجربهالبته متقدم 6هدف پذیرش کدهاي پوشش اسلامی در میان زنان؛
شمسی مربوط به  60 يدهه هاي اسلامی دري گروهتهدید به اسیدپاشی به زنان به وسیله

در اولین گام تلاش براي  گیري جمهوري اسلامی کهزمان با قدرتایران است؛ یعنی هم
هاي اسلامی که به زور فرسایی ایدئولوگاجباري کردن حجاب به فرمانِ خمینی، همراه با قلم

  ي تهدید و ارعابِشخصی برانظامی و لباسشبه و »قانونی« يقهریه يقوه و شرع بر مبتنی قانون
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هاي تئوکراتیک اسلامی به مراتب مفهومی امروزه حجاب براي حکومت ”
هاست که که پرچم سیاسی آنتر دارد؛ و علاوه بر اینتر و استراتژیکاسیتر، سیپیچیده

آید؛ کارکردش تفکیک میان فضاي خصوصی و عمومی است؛ بر بدن زنان به اهتزاز در می
یعنی نقش یک مرز اجتماعی مهم را دارد که دایما محل تولید تضاد و تنش است. در این 

ي بین ود حجاب بلکه تضاد و تنش در مورد رابطهمورد مرکز این تضاد و تنش نه صرفا خ
 “ ه و نقش و جایگاه زنان در آن استفضاي خصوصی و عمومی جامع

صورت گرفت. در آن » زن مسلمان«زنان و شکل دادن و تثبیت کدهاي  
ي نیروهاي ایدئولوژیک و از دریغ، عریان و افسارگریختهزمان با خدمات بی

یا «ها ... که با شعار ها و پاسدارها و لباس شخصیي کمیتهجان گذشته
و دهان زنان، حجاب را نه زنی به صورت و چاشنی تیغ »روسري! یا توسري!

به همین دلیل حجاب از فقط بر بدن زنان که بر ذهن جامعه نشاندند. 
وز حیات شوم دولت جمهوري اسلامی پرچم سیاسی این نظام اولین ر

  مبتنی بر شرع و قوانین ضدزن منتج از آن بوده است.
ن ي اسلامیزه کردآید در پروسههاي بالا بر میطور که از نمونههمان

آن در » موفق«ي هاي اسلامی که ایران اولین نمونهجامعه و استقرار دولت
ترین مفهوم کنترل بدن زن است، حجاب اجباري فشرده داريعصر سرمایه

نماید. بی دلیل نیست که در ایران و سایر کشورهاي را در خود متبادر می
تمایز  ترین شاخصاسلامیِ نوخاسته یا در حال تأسیس حجاب زنان اصلی

بین یک کشور اسلامی و غیراسلامی است و پرچم سیاسی و نماد برپایی 
بر روي زمین است. به همین دلیل حجاب یکی از » االله«حکومت 

چه در کشورهاي » زن مسلمان«ترین مفاهیم براي ساخت الگوي ايپایه
اسلامی و چه در بین مسلمانانی که حتی در کشورهاي سکولار زندگی 

کلیت  زدایی از زن تا حد فروکاستنباشد. حجاب یعنی انسانیکنند، ممی
ي صرفا جنسی که تمام و کمال باید تحت حمایت و به یک ابژه بدن او

کنترل قرار گیرد، یعنی کنترل بدن زن در تمام فضاهاي خصوصی و 
ي نیروي به اصطلاح ماورأي بشر، ورأي حاکمیت و حتی عمومی به وسیله

 نبود خود این وظیفه را بر دوش سلسله مراتب ساختارورأي قانون که در 
مذهبی و نهادهاي قدرت در جامعه، یعنی نمایندگان خدا بر روي زمین 
قرار داده که در تمام کشورهاي اسلامی مردان (حتی اگر غیرمسلمان 

ي نگهبانان الهی هستند که از مواهب و امتیازات این باشند) آخرین حلقه
 يبه واسطهکه » زن مسلمان«شوند؛ و متقابلا ار مینگهبانی نیز برخورد

الهی تام و تمام تبدیل به یک شئ جنسی شده که به شکل » مواهب«
وسوسه و «، »طلبی و ناامنیآشوب«، »انگیزيفتنه«بالقوه ظرفیت 

که در عمل از این و ... را داراست؛ مگر این» محاربه با خدا«، »افروزيگناه
ساتري بر  يکه حجاب پرده» زن مسلمان«ماید. جرایم اعلام برائت ن

ي این نعمت خود اوست باید به شکرانه» ذاتی«و » انگیزي گناه آلودفتنه«
مراتب یعنی این سلسله» حق«را با رضایت کامل قلبی و فکري تسلیم 

 اعمال کنترل نماید. 
به همین دلیل هم یکی از آن مواردي که این نیروهاي اسلامی 

خشا متخاصم (شیعه، سنی و ...) را در مورد برخورد به زنان به متفاوت و ب
است، که » بدحجابی«ي در مورد پدیدهدهد، اتفاق نظر آنان هم پیوند می

نیاز به بحثی در خور دارد؛ اما بنابر ضرورت تمرکز روي آن در این بحث از 
 اي است که در خودکلیدواژه» بدحجابی«کنم که این تعریف استفاده می

گري و خارج شدن از کنترل و استاندارد و مفهوم نافرمانی، شورش
» خدا«ي را مستتر دارد. زنانی که تسلیم اراده» زن مسلمان«هاي شاخص

اند و از موقعیت و نمایندگان نرینه (و گاها مجریان مادینه) او قرار نگرفته
ست که اند. در رمزگشایی اجتماعی معناي آن این اابژکتیوشان خارج شده

ش اسلامی را هاي پوشش و مناین زنان و دختران (کم یا زیاد) شاخص
ي خود را اعمال نموده و استقلال رأي و رعایت نکرده و میل، اراده و سلیقه

اند. به همین دلیل نیز با عمل خود را در انتخاب پوشش به نمایش گذارده
آیند ین در میي دشمنان اسلام و مسلمیک توضیح ساده این زنان در زمره

برداري از خدا و نمایندگانش مستحق اشد مجازات که به خاطر عدم فرمان
تواند هستند. این همان نیروي انگیزش اعتقادي و ایدئولوژیک است که می

رحمی، عداوت و نفرت در پی انتقام از مهاجم اسیدپاش را در کمال بی
دهد که از می قرار داده و به هر مردِ مسلمان مجوز» بدحجاب«زنان 

خود استفاده کرده؛ و به عنوان مالک و صاحب اختیار و اراده بدن » حق«
امر «زن، آن را کنترل نماید و اگر هم نتوانست این وظیفه را از راه ارشاد و 

ي قهر و حتی تنبیه و پیش ببرد؛ مجاز به استفاده از قوه» به معروف
اي ..) است. همین اصل پایهگر یا .مجازات خاطی (بخوانید محارب یا فتنه

و تجلیل از » امر به معروف و نهی از منکر«دلیل مشروعیت و التزام 
اي، نیاز به نیروي قهري که کنندگان به آن است؛ و همین دلیل پایهعمل

به صورت سیستماتیک و سازمان یافته با بودجه مشخص دولتی و آموزش 
کند یعنی ا کنترل مینظامی خاص به شکل روزمره بدن و پوشش زنان ر

ها به عنوان بازوي دهد. نیرویی که سالرا توضیح می» هاي ارشادگشت«
ي ایران فعالیت کرده تا بتواند بدن نظامی کنترل بدن زن در سطح جامعه

زنان را در فضاي عمومی تحت فرمان و انضباط اسلامی در آورده و با 
 انطباق دهد.» زن مسلمان«کدهاي 

اسلامی نیز مفاهیمی انتزاعی و یا صرفا مربوط به  اما این کدهاي
سال پیش نیستند؛ بلکه در انطباق با روابط تولیدي زیربنایی و  1400

اند. حال چه به صورت ایدئولوژیک عصر خود درآمده –روبناي سیاسی 
امروزه نامند. می» اختیاري«چه به اصطلاح حجاب پوشش اجباري یا آن
تر، وکراتیک اسلامی به مراتب مفهومی پیچیدههاي تئحجاب براي حکومت

هاست که پرچم سیاسی آنتر دارد؛ و علاوه بر اینتر و استراتژیکسیاسی
آید؛ کارکردش تفکیک میان فضاي که بر بدن زنان به اهتزاز در می

خصوصی و عمومی است؛ یعنی نقش یک مرز اجتماعی مهم را دارد که 
ت. در این مورد مرکز این تضاد و تنش نه دایما محل تولید تضاد و تنش اس

ي بین فضاي خصوصی صرفا خود حجاب بلکه تضاد و تنش در مورد رابطه
البته این تضاد حوزه  و عمومی جامعه و نقش و جایگاه زنان در آن است؛

خصوصی وعمومی به هیچ عنوان مختص جوامع اسلامی و یا حتی 
تاري و ذاتی نظام طبقاتی سومی نیست؛ بلکه یکی از تضادهاي ساخجهان

یک از داري اشکال متفاوتی به خود گرفته اما هیچاست که در عصر سرمایه
روابط تولیدي قادر به پاسخ به این تضاد نیستند.  تغییرات و حتی پیشرفت

حل قطعی آن در از بین رفتن ستم بر زن و به طور کلی تفکیک چون راه
ن کوچکترین سلول اقتصادي جنسیتی جامعه و نقش خانواده به عنوا

هاي به همین دلیل نحله اتی و از بین رفتن طبقات است؛ي طبقجامعه
یک نظریه، «اند. مثلا از زوایاي مختلف به آن پرداخته ف فمینیسممختل

 به خصوصی يهاي لیبرال است که معتقدند حوزهفمینیست ينظریه
 افراد که باشد اديآز این باید و است مربوط خانوادگی و شخصی يمسأله

در این حوزه به معناي ضدیت با  دخالت و بگیرند تصمیم خودشان
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ي خصوصی و عمومی، حجاب اجباري زنان در ایران، در دیالکتیک مابین حوزه ”
ي خصوصی که متمرکز بر نقش کند. تضاد بین نقش زنان در حوزهنقش مهمی ایفا می

ي عمومی که شرعا و قانونا زنان حق ورود، ري زن در خانواده است و حوزههمسري و ماد
تردد، کار، سفر و ... در آن را به شکل مستقل ندارند به دو اصل اساسی و پرتنش مشروط شده 

ترین و ي سرپرست مذکر خانواده و رعایت موازین اسلامی که مهماست؛ اجازه
 “ ي تمام زنان جامعه) استترین این شروط حجاب اجباري (برااساسی

 

هاي هاي رادیکال و فمینیستاما فمینیستت. هاي فردي اسآزادي
هاي لیبرال هستند و بر این نظراند ي فمینیستمارکسیست مخالف نظریه

به عمومی  شود جامعه راتوان از هم جدا کرد و نمیکه این دو حوزه را نمی
ي هاي رادیکال موقعیت در حوزهو خصوصی تقسیم کرد. از نظر فمینیست

 يشده در حوزه داري) کاملاً وابسته است بر کار انجام(سرمایه عمومی
داري) ارتباط ي عمومی (سرمایهبقاي حوزه چنینهم(خانواده) و  خصوصی

صوصی ي قدرت و حفظ مالکیت خدارد با چگونگی حفظ ساختار رابطه
مرد بر زن. در عین حال حفظ و بقاي روابط مردسالارانه باعث شده است 

 يکه زنان پیوسته از حق برابر با مردان محروم و از شرکت در حوزه
جدا کردن این دو حوزه عملاً دست  چنینهماند. عمومی کنار گذاشته شده

و به همین  گذاردترین روابط ستمگرانه باز میمردان را درٍ اعمال وحشیانه
خصوصی، «هاي رادیکال و انقلابی شعار معروف دلیل هم بود که فمینیست

 7».را پیش گذاشتند !»سیاسی است
ي خصوصی و عمومی، حجاب در ایران، در دیالکتیک مابین حوزه

ي کند. تضاد بین نقش زنان در حوزهاجباري زنان نقش مهمی ایفا می
ري زن در خانواده است و خصوصی که متمرکز بر نقش همسري و ماد

ي عمومی که شرعا و قانونا زنان حق ورود، تردد، کار، سفر و ... در آن حوزه
را به شکل مستقل ندارند به دو اصل اساسی و پرتنش مشروط شده است؛ 

ترین و ي سرپرست مذکر خانواده و رعایت موازین اسلامی که مهماجازه
که  ي تمام زنان جامعه) استترین این شروط حجاب اجباري (برااساسی

ي ي خصوصی، قدم به حوزهبدون آن زنان حتی اجازه ندارند از حوزه
عمومی بگذارند. چون از یک طرف باید مالک پیکر زن مشخص باشد و از 

ي عمومی را ي ورود مستقل و آزاد به حیطهطرف دیگر پیکر زن اجازه
پاسخ دهد. حجاب بخشی ندارد. حجاب باید بتواند به هر دوي این تضادها 

طور که از فضاي خصوصی است که در فضاي عمومی امتداد یافته و همان
طلبی زن کشیده انگیزي و آشوبي ساتري بر فتنهآمد، از یک طرف پرده

تا باعث ناآرامی و تشویش اذهان عمومی (بخوانید تشویش مردان) نگردد و 
کند. به همین تأیید میزن را  از طرفی تحت کنترل و مالکیت بودنِ بدنِ

(کم یا زیاد) در ماهیت خود این دو اصل را زیر » بدحجابی«دلیل باز هم 
امنیتی فضاي انگیزي و بیهم باعث فتنه» زن بدحجاب«برد. سوال می

دهد که مالک و صاحبی که گردد و هم با این نافرمانی نشان میعمومی می
انگیزي است یکی از مصادیق فتنهاو را کنترل نماید، ندارد که این خود نیز 

جایی که به تعبیر ذهن پدر/ مردسالار (و نه فقط اسلامی) زن و از آن
صلاحیت مالکیت بر بدن خود را ندارد، هر  اي جنسی بیش نیست وابژه

 تصاحب و کنترل او را دارد. » حق«مردي 
که با شود؛ زنان علاوه بر ایناما موضوع به همین جا ختم نمی

کنند مومی را مخدوش میي خصوصی/ عمرز میان حوزه» جابیحبد«
شهرها که تفکیک فضاي خصوصی و عمومی رسمیت (خصوصا در کلان

ي تر)؛ و شروط حضورشان در حوزهبیشتري دارد و حجاب نقشی سیاسی
رایج در » غیرقانونیِ «هاي فرهنگگذارند؛ حتی خردهعمومی را زیر پا می

کنند. مثلا امروزه هرچقدر ي عمومی میرد حوزهي خصوصی را نیز واحوزه
جمهوري اسلامی تلاش کرده انضباط و شرایط روابط مشروع متکی بر 

ها ها و پاركگاهدانش آپارتاید جنسی را در فضاهاي عمومی حاکم کند (از
ها و ...)، هاي ورزش، مترو، حتی در خود اتوبوسگرفته تا استخرها، سالن

ي میانی و مرفه، ي شهرها و به خصوص در طبقهاما عمدتا در بسیار
ي خصوصی فضایی است که در آن بسیاري از این اصول شرعی و حوزه

شوند. زنان و مردان روابط آزاد برقرار کرده، قانونی کاملا از محتوا خالی می
دهند، یا کنند و با یکدیگر دست میبدون حجاب با یکدیگر معاشرت می

زدواج شده و با یکدیگر روابط دوستانه یا عاشقانه وارد روابط خارج از ا
ي رایج را »مردانه« –» زنانه«نوشند و مرزهاي نمایند، الکل میبرقرار می
گذارند که تا همین امروز جمهوري اسلامی ناچارا آن را در فضاي زیر پا می

» نافرمان«و » بدحجاب«خصوصی و به درجاتی تحمل کرده است. اما زن 
ها را خواسته یا ناخواسته با خود حمل کرده »ممنوعه«از این  بخش زیادي

کند و به شکل فرمیک این مرزشکنی را نمایندگی و وارد فضاي عمومی می
 نماید که مسلما براي یک حکومت اسلامی قابل تحمل نیست.می

توان به یکی از اي میبراي بیان این تداخل حتی به شکل حاشیه
سوار در بین ي زنان اتومبیلی ازدیاد پدیدهمحصولات زندگی شهري یعن

اتومبیل مخدوش «هاي اخیر پرداخت. طبقات میانی و مرفه در سال
مرزهاي مفهومی رایج بین زنانگی و مردانگی است. مردانگی با  يکننده

تکنولوژي، سرعت و پیشرفت، مفهوم پردازي شده است. زنانگی با صنایع 
هاي جوانی که با اتومبیلش در اتوبان . دخترهادستی، سکون و حفظ سنت

گذرد، تنها یک راننده نیست، او عاملی میتهران پرشتاب از برابر دیدگان 
این  8 ».رساندمیفرهنگی است که به ساخت جدید مفهوم جنسیت یاري 

هاي راحت و آزاد، ، لباس»بدحجابی«هایی مثل ها حامل نافرمانیاتومبیل
جانس به منوعه یا در معیت یک جمع نامتي مهادادن به موسیقیگوش
» مجردي«زنی پرداختن، یا داشتن حیوانات خانگی یا سفر کردنِ پرسه

ورزي و حمل مشروبات الکلی و ... هستند. امروزه زنان و دختران، عشق
ابزار کار و » مردانگی«بخشا اتومبیل حتی به عنوان نماد تکنولوژي و 

دي از مصادیق تداخل ناخوشایند معیشت بعضی زنان است. چنین موار
فضاي خصوصی در فضاي عمومی است. اتفاقا در پی حوادث سال گذشته 
در اصفهان توجه به این موضوع خالی از اهمیت نیست که چرا 

به راه » بدحجابی«اي که در پی فرمان برخورد با هاي زنجیرهاسیدپاشی
و نشان از این داشت  تمرکز بودسوار مافتاد، بخشا روي زنان جوان اتومبیل

که ناظمین و حافظین نظم موجود نیز تلاش دارند با این اقدمات 
جنایتکارانه و وحشیانه مرزهاي فضاي خصوصی و عمومی را هرچه بیشتر 

 براي زنان و کل جامعه روشن کنند.
تواند لازم است این نکته را از نظر دور نکنیم که بررسی بالا نمی

یا » بدحجابی«ي حجاب و لف پدیدهپاسخگوي تمام جوانب مخت
اسیدپاشی باشد. مثلا به موضوع اسیدپاشی و یا تداخل فضاي خصوصی و 
عمومی در مناطق غیرشهري و شهرهاي کوچک نپرداخته و یا به مقاومت 

ي زنان طبقات تحتانی که در برابر حجاب اجباري اشکال متفاوتی گسترده
اي غیراسلامی که مردان گاها در کشوره دارد و یا امتداد همین پدیده

حتی مردان غیرمسلمان با استدلالات مشابهی مرتکب همین اعمال 
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توان از درون بررسی بالا یک حکم عام شوند و ... بنابراین اگرچه نمیمی

ي قابل اتکا این است که موضوع محوري در تمام استخراج کرد؛ اما نکته
دن زن براي ساختار موارد اهمیت ایدئولوژیک موضوع کنترل بر ب

ي حاکم چه به شکل فردي و چه جمعی است که اشکال پدر/مردسالارانه
گیرد. خشونتی که ریشه در باري به خود میعریان، خردکننده و خشونت

ي طبقاتی دارد و بدون بازشناسی ي جامعهساختار روابط پدر/مردسالارانه
و جهانی زنان، امکان از  ، متشکلاي و انقلابی، گستردهي ریشهرزهآن و مبا

یک از اشکال خشونت علیه زنان وجود ندارد. میان برداشتن قطعی هیچ
هاي قانونی و در چارچوب سیستم موجود اگرچه گاها از شدت حلراه

شود و جایی اشکال خشونت میکاهند اما در نهایت باعث جابهخشونت می
 نه از بین رفتن قطعی آن.

اي و یا به هاي زنجیرهصوصا اسیدپاشیاسیدپاشی علیه زنان و خ
عبارت بهتر اسیدپاشی دولتی علیه زنان در ایران نیز از این قاعده مستثنی 

 دهد که تمام تدابیر همهي ایران نشان مینیست. واقعیت عینی جامعه
ه است، جلوي گسترش تي سالیانِ جمهوري اسلامی نه تنها نتوانسجانبه

شان علیه حجاب را فردي و جمعی زنان و طغیان يمقاومت روزانه و مبارزه
ها وقعی نگذارده و ها و سرکوببگیرد بلکه زنان به اعِمال محدودیت

شورند. ها و نبایدها میها و بایدچنان در مقابل مرزها و محدودههم
طور که براي کنترل پتانسیل بس انفجاري این نیروي عظیم همان

هاي نظام جمهوري تک سلولجامعه، تکاجتماعی و براي به عقب راندن 
اند که القولاند؛ امروز هم متفقاسلامی نقش و وظایفی تاریخی ایفا کرده

ي آشیلِ کنترل قدرت اجتماعی نیمی از جامعه و این امر پاشنه
ي اسلامی آنان ي دیگر با تفکرات پدر/مردسالارانهي نیمهکنندهمتحد

ي منطقی سیاست اي ادامهزنجیرههاي است؛ به همین دلیل اسیدپاشی
زنان  تر راندنهاي پیشین در هر چه به عقبدولت روحانی در امتداد دولت

جانبه است تا بتواند فرصتی براي نجات کشتی هاي همهگیريو سخت
ها در دولت روحانی نشان ي جمهوري اسلامی بیابند. اسیدپاشیزدهطوفان

کارهاي اش، زمانی که تمام راهنهفریباهاي عوامداد، که برخلاف ژست
طرح «قانونی ریز و درشت براي مهار نیروي زنان کافی نیستند، از اجراي 

طرح «، تا »طرح صیانت از حریم حجاب و عفاف«، تا »افزایش نرخ باروري
کار دولت جمهوري اسلامی کماکان بالا بردن چوبِ و ... راه» تکریم بانوان

 شکنی دنداني جمعی مردم پاسخومت و مبارزهتر براي زنان است. اما مقا
تري بود که جمهوري اسلامی فرصت بالا بردنش را هم نیافت. به چوب

که صراحتا دشمن اصلی را نشانه گرفته » مرگ بر اسیدپاش!«شعارهاي 
کان مبارزه و مقاومت در بطن جامعه است که بود روشن کرد که فقط کما

یش از این را از جمهوري اسلامی و امکان چنگ و دندان نشان دادنِ ب
گیرد. به همین دلیل هم موارد مشابه مثل چاقو زدن به زنان عواملش می

در جهرم یا ... را به سرعت در نطفه خفه کردند و پس از یک سال هیچ 
براي حاکمیت خیلی ند. پاسخی در مورد عوامل اسیدپاشی در اصفهان ندار

است که زنان و موضوع زنان چه  بیشتر از سایر نیروهاي سیاسی روشن
دارد. فقط در همین  پتانسیل عظیمی براي به حرکت در آوردن جامعه

سال گذشته دو اتفاق در اصفهان و مهاباد، یکی در پی اسیدپاشی 
نام فریناز  دختري به» خودکشی شدن«اي به زنان و یکی در پی زنجیره

ان نقش بسته بود با در پی تهدید به تجاوز که در مرکز هر دو موضوع زن
چنان سرعت و قدرتی مردم و زنان را به صحنه آورد که سایر اتفاقات در 

ي سیاسی ایران چنین انعکاسی ایجاد نکردند. این مقایسه نه در جهت پهنه

گذاري بلکه براي عینی بررسی کردن پتانسیل مبارزات زنان اهمیت ارزش
روز، حتی در خانه و بانهدارد؛ زنانی که در زندگی روزمره، در تمام ش

گیرند و شان که قرار است مأمن آنان باشد مورد خشونت قرار میرختخواب
زند. اما همین زنان که کنند که هر جا ستم هست مقاومت سر میثابت می

آموزانند باید آموزند و میدر زندگی روزمره خود مقاومت را تک تک می
ي مقاومت در این جنگ عریان جبهه این را هم بدانند که تا زمانی که این

یافته و ي متشکل، سازمانطرفه علیه زنان تبدیل به یک مبارزهو یک
یافته و هدفمند و انقلابی نشود قادر به شکستن توحش و خشونت سازمان

تواند برخاسته از اي نیز نمیمتوقف کردن آن نخواهد بود. چنین مبارزه
مره باشد. چنین افقی حاصل ایستادن بر ي انفرادي ما از زندگی روزتجربه
ي جهانی هاي تاریخ جنبش مردم و خصوصا جنبش زنان و در گسترهشانه

هاي پیش پاافتاده را ترسیم کند از خواسته است تا بتواند افقی بسیار بلندتر
که در بهترین حالت حاصلی جز بازتولید همین چرخه در شکلی دیگر 

یافته علیه زنان را بگسلد ي خشونت سازمانهندارد. افقی که بتواند زنجیر
تک زنانی دارد که از وضع ي تکنیاز به شرکت آگاهانه و سازمانیافته

هاي اسیدپاشی«موجود ناراضی هستند. زنانی که وقایع دردناکی چون 
راند و به کند، به کنج خانه نمیها را مغلوب و مقهور نمیآن» ايزنجیره

را شان هایشان را کوتاه کنند تا خطر امنیتواستهي خکه دامنهجاي این
کنند که زندگی کردن شان را چنان بلند میي آرزوهايبرهم نزند، دامنه

در جهانی بدون خشم، توهین، آزار، تخریب و تحقیر فقط بخشی از 
شان است. این زنان هستند که وقتی پا در میدان مبارزه هايخواسته

کنند و نه چنین چنین دهشتناك را فراموش میاي گذارند، نه حادثهمی
سازند تا به جاي شان سلاحی میکنند. از خشمساختاري را تحمل می

اي دست بزنند که تمام اي جانانهگیري فرد از فرد به چنان مبارزهانتقام
ي ساختارهاي خشن و نابرابر را از میان بردارند. دامن زدن به چنین مبارزه

و آگاهانه در بین زنان اولین قدم همبستگی ما با متشکل، انقلابی 
مردسالارانه  مان است که قربانی اسیدپاشی یکی از اشکال خشونتخواهران

 ✦شوند.شده یا می
 پانویس:

 »سهیلا جورکش«سی با بیمصاحبه بی -1
http://bbc.com/persian/iran/2015/10/151010_l93_acid_iran 
2- http://www.huffingtonpost.com/2014/10/23/domestic-violence-
statistics_n_5959776.html 
3- Konstantina Kouneva  
https://en.wikipedia.org/wiki/Konstantina_Kouneva 
4- http://bit.ly/1GqxwrC 
5-http://cgi.unc.edu/uploads/media_items/it-was-like-burning-in-
hell-a-comparative-exploration-of-acid-attack-violence.original.pdf  
6- http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1484145.stm  
7- http://8mars.com/browsf.php?c=999&Id=297&no=24  
8- http://4dahuint.bidarzani.com/8032 
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 يپرداختن به مسألهاین کنفرانس ار شد. موضوع مرکزي در زدر ماه آگوست در لندن برگ ،هاي زنان ایرانکنفرانس امسال بنیاد پژوهش

ت أبه جرضوع کسب صلح و امنیت براي زنان در سطح جهان از اهمیت زیادي برخوردار است. چرا که د. موزنان، صلح و امنیت بو
بردگی و فرودستی در  ،و خشونت ؛وجود ندارددر جهان براي زنان  امنی يعرصه وجا توان گفت هیچمی

این از  نو سخن گفت »شرح و تفسیر«که اینک  ايشده است. به گونهاشکال گوناگون بر زنان تحمیل 
. عدم امنیت و خشونت به حدي رسیده است که قابل انکار استاي غیردر جهان کنونی مسأله وضع

که امنیت و یا بنابراین، اینکنند. آن اعتراف می افتاده نیز بهو عقب »مدرن« نیروهاي رنگارنگ ضدزنِ
هستند که انتظار  مهمی سوالاتو چرا زنان در این جهان امنیت ندارند،  ؛صلح براي زنان چه معنایی دارد

کسانی هاي رانی و بحثنمحور سخو موضوع برنامه  آن،» شرح«ها و نه تنها ی به آنیگورود تلاش در پاسخمی
زنان را بیش از قبل در رسیدن به دانش  ندبتوانآن  يتا بر پایه قرار گیرددانند، میفعالین جنبش زنان که خود را 

 و به راه برون رفت از این وضعیت نزدیک کنند.  ؛گذردها میچه بر آنز دلیل آنو شناختی علمی و واقعی ا
پیرامون موضوع صلح و امنیت براي زنان از جانب  از این رو این نوشته نقدي است که در نظر دارد به مباحثی که

نرانان تلاش کردیم با تیتربندي، بپردازد. با توجه به مباحث سخ ،هاي زنان ایران ارائه گردیدسخنرانان در بنیاد پژوهش
 چنین نقد خود را پیش گذاریم. فشرده نظرات و هم

 

 سیاسی است، نه فرهنگی! يلهأزنان یک مس يمسأله -1
 روابط خصوصی و ...تا خشونت در  خاورمیانه هاي مختلف، از خشونت بر زنان در ایران، افغانستان،در بحث
که بدون این ؛محدود شد ،شودهایی که بر زنان میتشریح خشونتفقط به موضوع ها بحث اما شد.صحبت 

ها در . سخنرانان با بحث بر سر انواع خشونتچرا براي زنان در سطح جهان صلح و امنیت وجود نداردگفته شود 
آن به که بررسی کنند این خشونت در کجا ریشه دارد و ربط و در جامعه در زمان جنگ و صلح، بدون این ي خصوصیعرصه
ی که در این یهاهاي ستم بود! به سخنرانیشان فرهنگی بودن ریشهتأکیده طور کلی سیاست حاکم چیست، هاي حاکم و بدولت

 پردازیم:می ،مورد انجام شد
 

شان در جامعه ترویج از یک سو خشونت بر زن را یک تبعیض فرهنگی دانست که از راه نقض حقوق زنان و شرکت احمد شهید
د یعنی فرهنگ و ... گذرچه در هر کشور در زمان صلح میخشونت بر زن در زمان جنگ را از آن يو از سوي دیگر نیز ریشه یابدمی
 یاشوند، پا می ها براي چه و از سوي چه کسانی براین جنگکه بدون پرداختن به این داد کرد. او بدین ترتیبقلم

 بر   مروري انتقادي



   ۱۴                                                                                                           ۳۶شماره ھشت مارس  
فرهنگ بر چه مبنا و اصولی بدین گونه این 

خشونت «که  نمودگیرد برایمان کشف شکل می
بر زن در دوران جنگ هم ریشه در همان 

او در حالی که ». شودفرهنگ دارد و تشدید می
مذاکرات در توافق  يزن بودن فرد پیش برنده

و دانست اي ایران را یک دستاورد میهسته
هیچ توجیهی وجود ندارد مبنی «کرد که  تأکید

در ایران نباید در موقعیت بر این که چرا زنان 
 يپروژه، »رهبري و شوراي نگهبان و... باشند

هاي رژیم زیر نظر گرفتن سیاست«جدیدش را 
 يجمهوري اسلامی در رابطه با انتخابات آینده

مجلس ایران دانست که باید برابري جنسیتی را 
یعنی طبق  ».در مورد پذیرش اعضا اجرا کند

را داشته » حق«این نصایح ایشان زنان نیز باید 
باشند تا بتوانند در اجرا و پردازش قوانین 

  گرانه با مردان برابر باشند.ارتجاعی و ستم
 

 مفهوم امنیت«گفت در پیام خود  گلناز امین
 ،امري پیچیده و با ابعاد مختلف اجتماعی

که زمانی به صورت  استسیاسی و اقتصادي 
 شد و بعد بامین میأجمعی و توسط قبیله ت

برقراري امنیت به  يگیري دولت وظیفهشکل
... بیشترین خشونت در خانه  دوش دولت افتاد

و با مطرح شدن  90 يدر دههگیرد. صورت می
اهمیت  يبحث امنیت در سازمان ملل، مسأله

او ». خصوصی بررسی شد يامنیت در حوزه
موضوعاتی چون خشونت و عدم  ازچنین هم

بان، فضاي کار و ... امنیت زنان در خانه و خیا
اي ترین اشارهکوچک در حالی که سخن گفت و

 کرد تأکید ،داشتخشونت دولتی ن يبه مسأله
تواند تربیت بر اساس اصول فمینیستی می«که 

نظام مردسالاري را از هسته بسوزاند پس باید 
 يبه طور مدام به روابط مردسالار در حوزه

الار را شخصی آگاه بود تا بتوان فرهنگ مردس
البته اگر ». تغییر داد و امنیت برقرار کرد

بخواهیم طبق بحث ایشان به تاریخ برگردیم، 
دولت براي اولین بار  بینیم کهاول از همه می

زمانی به وجود آمد که طبقه شکل گرفت و 
حاکم بود که جهت تداوم  يامنیت طبقه

شد. دوم گري باید حفظ میسرکوب و سلطه
 يدر حوزه» نظام مردسالاري سوزاندن«که این

شخصی تا زمانی که کل نظام مردسالار که 
خصوصی را بر منباي نیازهاي خود  يحوزه

کند به حاکمیت خود ادامه می دهیسازمان
  پذیر نیست.دهد، امکانمی

و به  گفتاز رنج زنان افغانستان  زهرا رسولی
یابی اهمیت تشکل يدرستی بر روي مسأله

مبنی بر این که خود زنان باید  ،شتدا تأکید
براي کسب حقوق خود متشکل شوند و جنبشی 

چنین طرح کرد او همپایدار و هدفمند بسازند. 
که از سوي جامعه و که زن افغان علاوه بر این

گیرد، از سوي در جنگ مورد هجوم قرار می
نه دلیلش را  اما ؛شودخانواده هم قربانی می

 ستیزِ ی و زنهاي یک دولت ارتجاعسیاست
نابرابري «وابسته به نظامی مردسالار، بلکه در 

افغانستان که  يقدرت و فرهنگ مردسالارانه
کرده گیري زنان را مفعول و فاقد قدرت تصمیم

زنان در زمان جنگ نیز حق  آن، يدر نتیجهکه 
ارزیابی  ،»که چه کنند را ندارندانتخاب براي این

کسب «است را، ترین سیمهماو  کرد. در نتیجه
، حمایت دولت مرکزي افغانستان از حقوق زنان

» فرهنگ و جامعه افغانی به نفع زنان تغییر و
بر کسی پوشیده نیست که دولت  دانست.

اسلامی و ضدزن حاکم در افغانستان که تا مغز 
استخوان عقب مانده و پوسیده است، فرهنگ 

دهد و از ستیز خود را در جامعه اشاعه میزن
طریق به تحکیم روابط پدر/مردسالار جامعه این 
پردازد. در همین چند ماه گذشته بود که ما می

زنان در سرتاسر جهان شاهد این فرهنگ 
چه را که ستیز در مرگ فرخنده بودیم. آنزن

هاي اولیه به زنان افغانستان براي برداشتن گام
نیاز دارند،  شانايسوي کسب مطالبات پایه

شن بر سر نظام حاکمی است داشتن دیدي رو
که خشونت بر علیه زنان و گسترش آن را در 

زنانی  دستور کارش قرار داده است. هیچ تشکلِ
دقیق با دولت  در افغانستان بدون مرزبنديِ

هاي اسلامی حاکم و وابسته به امپریالیست
اصلی خشونت و فرهنگ  عامل که مردسالاري

گامی در  توانداند نمیزا بر علیه زنانخشونت
 جهت احقاق حقوق زنان بردارد.

 

در بررسی ازدواج دختران زیر  شهین نصرتی
از جمله دلایل مهم در  ،سال در بلوچستان 15

سطح سواد پدر و مادر، فقر اقتصادي «این امر را 
» کاري، و ... و فرهنگی و عقاید مذهبی، بی

حکومت «دهد پیشنهاد میاو نیز داند و می
ستیز زنشونیست و ژیم مرکزي (منظور ر

جمهوري اسلامی است!) باید از قوانینی که 
حقوق زن را به رسمیت شناخته و بر مبناي 

دفاع کند و مانع  ،الملل هستندحقوق بین
مادر و یا مذهب در سرنوشت  ،دخالت پدر

باید سطح آگاهی جامعه از راه  ،دختران باشد
 يآموزش، تحصیل و رسانه و ... بالا رود، کمیته

حمایت از زنان وجود داشته باشد و کارهاي 
درست است که زنان در ». فرهنگی صورت گیرد

بلوچستان از جانب خانواده، مذهب، فرهنگ 
شوند، اما تحلیل از پوسیده مورد ستم واقع می

فرودستی مطلق زنان در این منطقه بدون 
هاي بررسی ستم دولتی که سازمانده اصلی ستم

است، کل حقیقت را بیان  اجتماعی و خانوادگی
کند. زنان در بلوچستان از یک ستم دیگر نمی

نیز که در تعمیق ستم جنسیتی نقش دارد، در 
 اند و آن ستم ملی است که این نیز از جانبرنج

شود که به آنان اعمال می »حکومت مرکزي«
 سخنران به این موضوع مهم نپرداخت. 

 

نان زدردناك بررسی زندگی  به ماهان حیدري
به موضوعاتی چون پرداخت و قربانی اسیدپاشی 

تحقیر  ،نفسه غم و اندوه و شرم و عدم اعتماد ب
که  کردو ترحم و تبعیض و تمسخر اشاره 

اما . به تباهی کشانده استرا این زنان زندگی 
هاي باید برنامه«جا رسید که با این شرح به این

مند سازي، قوانین و حمایتی اجتماعی و توان
ها باشد، هاي دولتی و برابر سازي فرصتمایتح

فرهنگ ارتقا یابد و فرهنگ مردسالارانه از بین 
وابسته به فرهنگ «اسیدپاشی را که  او». برود

مردسالار و تحت تأثیر دین و خرافه که فرد را 
هاي اجتماعی فعالیتو محروم از امنیت، 

د، به این مسأله دانمی »نمایدسیاسی می
این فرهنگ مردسالارانه، امتیازات  نپرداخت که

به  هاي قانونی از آنجامعه و حمایت مردان در
رژیم جمهوري اسلامی ربط دارد. رژیمی که 

مستقیم عامل اصلی به طور مستقیم و غیر خود
جهت نیست که تعداد اسیدپاشی بوده است و بی

اند رو به زنانی که قربانی اسیدپاشی شده
ج زنان قربانی د و رنگسترش است. تنها شرح در

نه  »هاي دولتیحمایت«و تلاش براي کسب 
تنها دردي را دوا نخواهد کرد، بلکه به جاي 
مبارزه با عامل اصلی این جنایت آنان را به 

 کشاند.راهه میبی
 

به بررسی زندگی و عدم  زادهمونا محمد
شان در جنگ امنیت زنانی پرداخت که شوهران

این « او گفتبودند. عراق شرکت کرده  و ایران
اي متفاوت از ازدواج مجدد دارند، زنان تجربه

 يتحت نظارت و فشار مستمر جامعه، خانواده
 خود و شوهر براي رفت و آمدهاشان، براي
 ازدواج نکردن و یا ازدواج کردن با برادرشوهر ...
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شان شناخته هرانبوده و هستند، به نام شو

شان هستند شوند و هنوز این شوهران شهیدمی
د و خودشان نکنها را منعکس مینام آنکه 

داراي قداست بوده و همواره  ... هویتی ندارند،
کنند و برخی به آن باور آن را با خود حمل می

در پایان مشخص  اما این بحث نیز »هم دارند.
نکرد که هدف از شرح وضعیت این زنان چه 
بود؟ چرا این زنان باید در چنین موقعیتی به 

برد سر برند؟ این فشار جامعه که او نام می
چگونه و بر مبناي چه ایدئولوژي و فرهنگی 
ساخته شده است که اگر زنی همسرش کشته 

زندگی خود  يتواند براي ادامهنمی ،شودمی
 تصمیم بگیرد؟! 

 

با بررسی عدم امنیت زنان در  فهیمه فرسایی
ادبیات، به حذف فیزیکی و هویتی زن  يعرصه

نسل «که پرداخت. این هاي مردسالارگفتماندر 
اول نویسندگان ایران یا تصویر فاحشگی و 

زن را در آثار  »فرشته وار«لکاتگی، و یا سنتی و 
هاي نسل دوم اند. در داستانخود منعکس کرده

نویسندگان، زن همواره در جریان داشتن 
اتفاقات مقصر دانسته شده است. در ادبیات 

معاصر) وم و خارج از کشور (سندگان نسل سنوی
زن دو قطبی  ينیز هویت، شخصیت و چهره

ها در حالی است که این يشده است؛ و همه
سخنی از زنانی که بین این دو الگو قرار 

ها شود و اینگیرند، زنان مبارز و ... زده نمیمی
شوند. بنابراین این قهرمان داستان نمی

نگاهی  گیري است وها خود یک موضعانتخاب
جا که بحث او به دلیل از آن »گرایانه ندارد.واقع

بندي از آن کمبود وقت کامل ارائه نشد، جمع
 داده نشد.

 

به نبود در حالی که به درستی  سعیده صادق
سهم مردم ، هیچ بودن عرب امنیت براي زنِ

عقاید ه، وجود عرب در هر عرصه از حیات جامع
مضاعف و  میان آنان، تبعیضو باورهاي ضدزن 

سرکوب  دولتی و دهیسازمانتر از همه مهم
چنان به عدم کند، اما هماشاره میسیاسی 

آموزش از سوي همان دولت اشاره کرده و 
گري از سوي هیچ آموزش و روشن«: گویدمی

زن ». «دولت در این زمینه داده نشده است
علاوه بر عرب در تبعیض مضاعف است و 

قوانین و ... که  يتبعیض در جامعه در عرصه
براي تمام زنان است، و تبعیض به دلیل رسوم 

موج  يحملهاي و ستم ملی، مورد قبیله
پیام او به فعالین زن » ست.هستیزي هم عرب

هاي بخش بودن فعالیتبراي نتیجه« این بود که
ستیزي و ستم باید عرب و غیره، حقوق بشري

ن از سوي ز و سیاسی بودن آن، ملی بر زن عرب
در  فارس به رسمیت شناخته شود تا بتوان

ستم  .اتحاد با هم ایرانی آزاد و آباد داشته باشیم
با دیگر  که سیاسی است ملی بر زن عرب

که آن نیز از سوي قوانین دولت ها تبعیض
اگر این ستم . گره خورده است شود،اعمال می

عدم  ها،نبود امکانات، محرومیت ينباشد مسأله
و دشواري در دسترسی به آن به امنیت شغلی 

طلب بودن، و بسیاري از این قبیل دلیل هویت
باید گفت این کاملا درست است » آیدپیش نمی

ها ستمی چون دیگر ستمکه همستم ملی  که
هاي دیگر نقش در تشدید ستمسیاسی است، 

به رسمیت شناخت و علیه آن  آن را باید ،دارد
ه بدانیم زمانی . این نیز مهم است ککرد مبارزه

توان از رهایی حرف زد که تمام اشکال ستم می
 ستماز بین رفته باشند. اما به همین دلیل که 

اي از یک چون حلقههم ستیزيملی و عرب
ار ستم نژادي، ستم جنسیتی و در کنزنجیر 
و ... معنا یافته و شکلی از اشکال ستم  جنسی

 داده،هاي این نظام را تشکیل است که ستون
کاملا آگاهانه از سوي رژیم جمهوري اسلامی 

شود. اعمال و در جامعه تبلیغ و نهادینه می
همه فارس بودند  گونه نیست که اگراین
توانستند داراي امکانات، امنیت شغلی و ... می

بوده و دست در دست هم براي آبادانی ایران 
متحد شوند! زیرا ستم جنسیتی و نیز قوانین 

این رژیم به تمام زنان صرف  ارتجاعی از سوي
شود. بنابراین زنان از هر نظر از ملیت اعمال می

ملیت در جامعه ایران باید دست در دست هم و 
متحدا براي ریشه کن کردن عامل اصلی ستم 

ها یعنی رژیم زن ستیز و جنسیتی و سایر ستم
 شوونیست جمهوري اسلامی مبارزه کنند. 

 

» شهادت« و جنگ يبه مسأله روجا فضایلی
از منظر فمینیستی پرداخت. او با اشاره به رشد 

گذار انتحاري در ایران که بعد زنان بمب يپدیده
از جنگ ایران عراق آغاز شده است، نشان داد 
که این مسأله چطور تحت تأثیر کشورهاي 
لبنان و فلسطین بوده که نیروي زنان را براي 

د رساما به نظر میکنند. جذب می» جهاد«
تحقیق او در بررسی تغییر نقش زنان در 

این زنان « معتقد بودکه اي به گونهشهادت بود، 
مردانه را زیر  يانحصار مفهوم شهادت در حیطه

هاي اجتماعی و سوال برده و به نوعی نقش

زنان با به دنبال . اندمذهبی را به چالش گرفته
شهادت رفتن، سوالات مربوط به عاملیت خود را 

اي نیستند که باید تحت که سوژه و این
اند و محافظت باشند را مورد سوال قرار داده

او ! »انداین زنان حتا مذهبی نبوده بسیاري از
چه «این بود که به در صدد پاسخ  چنینهم

هاي نظامی اسلامی چیز باعث شده جنبش
  .»بخواهند از زنان عضوگیري کنند

باید در نظر داشت که منافع سیاسی و 
 يهاي اسلامی در منطقهاجتماعی جنبش

کرد که به دنبال استفاده خاورمیانه ایجاب می
گذاران انتحاري زن بر آیند. به یاد کردن از بمب

داشته باشیم که در طی سالیان سال 
هاي اسلامی نسبت به تعلیم زنان براي جنبش

میل بودند و به صورت علنی حملات انتحاري بی
این که بهترین کار براي  ی مبنی بریهاتوصیه

زنان همسر و مادر بودن است را پیش 
گذاشتند. اما به مرور و در مقابله با می

چنین جنبش و هم هاي رادیکالجنبش
زن مسلمان براي  سازيِمدل در پیِفمینستی و 

 گذارِآحاد زنان تلاش کردند از زنان بمب
ایدئولوژي  يانتحاري در خدمت به اشاعه

فاده کنند. به همین دلیل است که اسلامی است
شیخ احمد یاسین یکی از رهبران جنبش 

گذاري یک زن اسلامی در فلسطین بعد از بمب
 مدل گذاران،بمب این« گوید:انتحاري می

 اسلامی طرح ينماینده که انددرستی
 ما ي آن،وسیلهبه که هستند واقعی فمینیستی

 مقابله به را فاسد فمینیستی هايطرح
 ها وسازمان توسط که هاییطرحگیریم. می

 هايفعالیت با فمینیستی تجمعات
 بیگانگان هايبرنامه به خدمت در شان،مشکوك

 پاکی و زنان، دامنیپاك جامعه، عفت تا است
 جامعه تبدیل هااین کنند. هدف تباه را افکارش

 بین تضاد.. . است ضعیف و منحرف شکلی به
 هدفش که است ساختگی تعارض یک مرد و زن

 صحیح اخلاقیات و ناب سنن از ملت کردن جدا
  »است.

دیگر این است که در جنبشی که  يمسأله
دهد و را تشکیل میاسلام مبناي ایدئولوژیک آن
ارزش و در تبعیض بر همان مبنا فرودست، بی

بودن زنان یک شرط است؛ حضور زنان، چه 
ي ، چیز»شهادت«در امر  برابر و چه حتا بیشتر

جز گوشت دم توپ بودن براي اهداف عقب 
ستیزانی که در پی حفظ و تحکیم ي زنمانده

باشد.موجودیت و منافع خود هستند، نمی



   ۱۶                                                                                                           ۳۶شماره ھشت مارس  
و همکاري توسط خود او  2002که در سال  »ردسازمان دفاع از حقوق زنان ایرانی و کُ«از ، دیانا نامی

از زنانی که در کشورهاي غربی (انگلستان) حمایت پی در «گفت که ، سیس شده استأبرخی فعالین زن ت
به  و زنانی که ؛هستندفرهنگ سنتی و قوانین شرع و عرف مورد خشونت و تبعیض ي چنان به وسیلههم

شان و یا در احقاق حقوق باشد ومی ،گیرندو تجاوز قرار میهاي خاورمیانه مورد هجوم وحشیانه دلیل جنگ
نباید این «بندي او این بود که جمع ».کندمیها کمک آن به نشادر پناهنده شدن و اقامت گرفتن

ها بوده است را انکار خانمانی از عوامل بروز و گسترش این خشونتهاي خانگی و این که جنگ و بیخشونت
بلکه  ،نکردبه نقش خشونت دولتی اي در عین سخن گفتن از خشونت و جنگ، نه تنها هیچ اشاره. او »کرد
مبتنی بر گسترش اسلام و قوانین مستقیم به مستقیم و غیرهاي غربی نیز گونه خود این دولتکه چاینبه 

در عین حال  امانظیر دانست مبارزات زنان کوبانی را بیدیانا  اي نکرد.هیچ اشاره ،دانشریعت نقش داشته
برانی داشته باشیم که مسلحانه تنها راه رهایی زنان از بردگی نیست و ما باید ره يمبارزه«داشت  تأکید

باید گفت درست است که باید به زنان در ! »تغییر دهند »در شرایط مختلف«هاي مبارزه را بتوانند شیوه
ها شان کمک کرد و در جهت تغییر قوانین مبارزه کرد، اما نجات فرد فرد زنان و قرار دادن آناحقاق حقوق

اند باشد. چرا که زنان حلی براي زنانی که به این کشورها آمدهتواند به عنوان راهدر چارچوب قوانین غربی نمی
اي قوانین جداي از باشند. مبارزه براي تغییر ریشهدر کشورهاي غربی نیز به شکل دیگري تحت ستم می

این اولین قدم  گیرد نیست.مبارزه براي زیر و کردن کلیت نظامی که این قوانین بر اساس منافع آن شکل می
ی بوده و ناگزیر این در بهترین حالت یک تغییر جزی رسیدن به رهایی زنان است. هر راهی غیر ازدر راه 

 کند.در چارچوب قوانینی خواهد بود که بار دیگر فرودستی زن را بازتولید می» رفرم«محدود به یک 
 

ستی اشاره رسمی به نکات درغیر يدر بررسی خشونت علیه زنان در روابط عاشقانه شکیبا شاکرحسینی
غ پیوند بین خشونت و ها در تبلینقش رسانه ،در این زمینه باورهاي فرهنگی، عدم آموزش«به این که  ؛دکر

به این پرداخت که  چنینهم.». کنندرا تشدید می این خشونتهاي قانونی، و محدودیت جذابیت جنسی
انکار ضرورت مواجه شدن با  این روابط از سوي جامعه و خانواده به رسمیت شناخته نشده و باعث«

بین قوانین ایران و زندگی که مردم «اما او در تحلیل خود معتقد است  »شود.هاي ناشی از آن میآسیب
کنند بلکه به قول فوکو سیستم دارند فاصله هست و این صرفا قوانین نیستند که ذهن ما را کنترل می

مسأله فقط قانون و تغییر قوانین از بالا نیست . گذاردر میاي از پلیس نامرئی است که در ذهن ما تأثیپیچیده
که حتا با وجود برخی قوانین نیز کار  بلکه به مردم، رسانه، فرهنگ و یک غفلت اجتماعی نیز ربط دارد

درنتیجه در حالی که باید با حکومت و  .ها نقش دارندخودشان را کرده در تشدید و ادامه یافتن این خشونت
  ».زنی کرد، خود مردم، جامعه و فرهنگ را نیز باید دیدقانون چانه

چنین هاي بالا باید گفت قدر مسلم این فرهنگ و مناسبات مردسالارانه و همبا در نظر گرفتن بحث
و » فرهنگ مردسالار«باید پرسید که به راستی این رسوم کهنه در میان مردم باید از بین برود اما این را نیز 

اي جداي از نظم حاکم نبوده و پدیده فرهنگ و رسوما و بر چه مبنا و اصولی پدید آمده است؟ از کجیا رسوم 
ي ادلیل مادي دارد. فرهنگ، ایدئولوژي، افکار و آداب در هر جامعه و عصري همواره بر مبناي منافع طبقه

ست دارد. در زمانی که آن جامعه را در د اقتصادي و زیر بنایی ساختار سیاسی و در نتیجه گیرد کهشکل می
داد؛ فرهنگ، ایدئولوژي و تفکري نیاز داشت تا داري ساختار اقتصادي غالب در جوامع را شکل مینظام برده

بر اساس ستم و  نیز که حاکم بر جهان دار باشد. در نظامبتواند در خدمت منافع آن نظام و دولت برده
قید و جزئی بیه تنها فرهنگ مردسالاري بلکه فرودستی زن ن استثمار، و رابطه ارباب و برده موجودیت دارد،

در اشکال مختلف افکار،  این نظام،هاي ارتجاعی رنگارنگ ایدئولوژي. این جاست که شرط از کارکرد آن است
بخشند. را تداوم میگرانه و تمایزات ستمضرورت وجود این فرودستی  ؛»فرهنگ«و در واقع  سنن ،عقاید

در خانه و  ؛گر و استثمارگرصورت نوشته و نانوشته در طول تاریخ جوامع طبقاتی ستم بهفرودستی زنان 
کند بلکه و نه تنها ستم بر زن را توجیه می شده و نهادینه ها تمرین و تقویتجامعه، توسط آموزش و رسانه

د خشونتی افسار مورجهان داند. بدین گونه است که زنان در جامعه ضروري می دهیسازمانآن را براي حفظ 
هاي ارضاي خواسته خدمتدر شود، دختران خردسال گیرند، بر زنان اسید پاشیده میگسیخته قرار می

جایگاه این ... تا  شودرسمی نیز خشونت بر زنان اعمال میرآیند، در روابط عاشقانه رسمی و غیدر می مردان
نیز دلیل مادي دارد  »پلیس نامرئی يچیدهسیستم پی«فرودست زن در کلیت خود محفوظ بماند. بنابراین 

حاکم بر  يکه در جهت خدمت به منافع طبقهو فرهنگ مردسالارانه قوانین و ایدئولوژي  يکه جز با پشتوانه
 تواند تداوم یابد.نمیاست آن جامعه 

افق مبارزات زنان، رهایی از ستم  -2
 است و نه برابري با مردان!  و استثمار

سر نحوه و افق  بررسی مباحث بر
  مبارزات زنان

یید أدر بحث خود در ت شهاب شیخی
باید دید « گفت که زنان يمسلحانه يمبارزه

کدام جنگ و زنیم، از کدام جنگ حرف می
هاي تهاجمی به قصد استعمار بد است؟ جنگ

بخش و مقاومت هاي رهایییا جنگ ،و تهاجم
زنیم مسلحانه؟ جنگی که ما از آن حرف می

گذشت از  يام زاویه است؟ آیا در زاویهدر کد
این وضعیت است یا بازتولید آن؟ مشروعیت 

کند کدام جنگ که چه کسی تعیین میاین
گرا و فمینیستی است، کدام خشونت

که  یی استهاگرا، در دست گروهغیرخشونت
خود مشروعیت ندارند و هر وقت دچار بحران 

شوند، با دستاویز ساختن اقتصادي می
هایی چون طالبان، القاعده و داعش، در هگرو

چنین او هم» کنند.واقع جنگ را تحمیل می
ورزي و گی و عشقهبه نظریات مادران

گرایی اشاره کرد که به زنان نسبت داده صلح
همیشه زن در کنار کودك «و گفت شود می

تا مادري کند و کشیده شده است به تصویر 
ي دیگر قرار و این در برابر تصویر عشق بورزد

گیرد که زن را اسلحه به دست در حالی می
دهند. نشان می ،که مردان در پشت او هستند

رد کوبانی که در حال جنگ مثل زنان کُ
ن که در اما او معتقد است دلیل ای» هستند.

تفکر «اند س مبارزهکوبانی زنان در رأ
ك است که همان تفکر كفمینیستی پ

ما در تاریخ  گویدمادرتباري است و می
اي داشتیم که بدون دولت امکان جامعه

 » اند.اجتماعی داشته دهیسازمان
بسیاري از مردم مترقی، فعالین جنبش 
زنان، تشکلات و احزاب سیاسی از مبارزات 

ي زنان کرُد در کوبانی و روژاوا عادلانه
استقبال کردند. علت آن این است که زنان و 

خواهند از می به طور کلی مردم این منطقه
آمیز رها شوند. به درستی این وضعیت فاجعه

مقاومت زنان کوبانی در مقابل بنیادگرایان 
هاي ستیزي از مشخصهداعش که زن

بخش زنان و سایر شان است، الهاماصلی
روهاي مترقی در سراسر جهان شد. اما باید نی

داشت که سرنوشت هر مبارزه و  نظردر 
 يي مسلحانهبارزهجا مو در اینمقاومتی 
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کند و زنان کوبانی را نگرش حاکم بر آن تعیین می

مسلحانه زنان کوبانی  يتوان نگرش حاکم بر مبارزهنمی
را جدا از خط رهبري آن در نظر گرفت. در مبارزات 

نگرشی است ك كکوبانی نگرش رهبري کننده پ
 يرغم همهبخش. در نتیجه علییناسیونالیستی و نه رهای

زنان در این منطقه این  يها و مبارزات عادلانهداکاريف
نگرش (ایدئولوژي ناسیونالیستی) به خاطر محدودتیش 
قادر نخواهد بود امر از بین رفتن ستم جنیستی زنان 

که استفاده از خود قرار دهد. چراکوبانی را در دستور کار 
به ناسیونالیسم که » زنانه« زنان براي رنگ و لعاب زدنِ

 ،شودماهیت و ایدئولوژي مردانه پیش گذاشته میبا 
 وجود آورد.ه تواند تغییري اساسی در موقعیت زنان بنمی

مادرتباري دارد و  ك تفکريكکه پطرح این
اجتماعی است که بدون دولت باشد  دهیسازمانخواهان 

نیز  ،نیز تفکري علمی که بر واقعیت استوار باشد
 توجه کرد که دلیل باشد. باید به این موضوعنمی

 جامعه چون که نبود این دولت بدون دهیسازمان
 طور به دهیسازمان قدرت داراي خود ذات در مادرتبار،
 طبیعی شکل است در نتیجه این بوده اتوماتیک
چه که وجه تمایز دوران آن. است جامعه دهیسازمان

زند این است که در آن بشري را رقم می يجامعه ياولیه
کشی از ستم جنسیتی و سایر اشکال ستم و بهره دوران

مادي نداشت و نتیجتا نیاز به دولت نیز  يانسان پایه
 جاي به ككپ مادرتبار فمینیستی فکرت موجود نبود.

زنان آنان را جذب  خدمت به رهایی يزاویه از کهاین
 در را زنان مبارزات است تا صدد در بیشتر مبارزه کند،

رد، یعنی ناسیونالیسم ملت کُ  دخو اهداف راستاي
 کند.  دهیسازمان

 

 يسه سخنران زیر به طور مشخص درباره
 مبارزات زنان در روژاوا و شنگال صحبت کردند:

داعش علیه  يبه موضوع خشونت وحشیانهلیلا فرمان 
تجاوز و فروش آنان  يخصوص در زمینهزنان ایزدي به

، جامعه و زنان ایزدي در خانواده«پرداخت و افزود 
به زن  بنابراین تجاوز ،فرهنگ مفهوم و ارزش خاصی دارد

ایزدي توسط  ایزدي یعنی تجاوز به فرهنگ ایزدي. زنان
داعش دزدیده شده و مورد تجاوز و بردگی جنسی قرار 

اند زمانی که به جامعه بر نجات یافتهآن عده که  گرفتند.
ان پس از رویند. برخی از این زنهگردند با دشواري روبمی

برخی  امابازگشت، به جنگ علیه داعش پیوستند 
هاي شنگال در رفتاو سپس به پیش »خودکشی کردند.

بار در تاریخ براي اولین«دوران مبارزه اشاره کرد و گفت 
شوراي مستقل و خودگردان به وجود آمده است  ؛ایزدي
زن هستند، زنان به نیروي نظامی  نفر 9 رنف 29که از 
زنان ایزدي  گردانیِایزدي شوراي خود د، و زنانِانپیوسته

  ».کننددر شنگال را اداره می

رد در زن کُ«گوید که زنان در کوبانی میهاي و دستاورددر مورد مقاومت  روهاش شیخو
مندي و مشارکت در امور سیاسی است و انقلاب روژاوا انقلاب زنان است. تلاش براي توان

شرط رسیدن به دمکراسی در جامعه است و هاي گوناگون جامعه شرکت برابر زنان در عرصه
دهد که زنان چقدر آزاد هستند و جامعه در صدي زنان در روژاوا نشان می 50اکنون حضور 

نه مال کس  ،شان مال خودشان استزنان خواستند بگویند که ناموس .چقدر دمکراتیک است
 يریزي زنانهوژاوا توانستند سیستم برنامهزنان ر .دیگر و خودشان باید از آن محافظت کنند

تواند به وجود آید و شدنی مردانه میـ خود را برقرار سازند و ثابت کردند سیستم برابر زنانه 
شود تا به حقوق و هاي گوناگونی براي زنان هست و به زنان آموزش داده میاست. کمیته

سیستم  کند.ها محافظت میوق آنوضعیت خود و شرکت وسیع در جامعه آگاه شوند و از حق
خواهان حزبی ، شهري است ـ ايدر روژاوا از پایین به بالا است و یک سیستم شورایی محله

و بسیار  یسمسیستمی کنفدرال . اینزیرا سعی دارد همه را در کار مشارکت دهد ،شدن نیست
 »ها شرکت دارند.گیريدمکراتیک است و زن و مرد همه در تصمیم

هاي امید را در دل ی مبارزات مسلحانه و رادیکال زنان به ویژه در کوبانی شعلهبه راست
بخش زنانی شد که خواهان تغییر در موقعیت تمام انقلابیون و مبارزین روشن کرد و الهام

رد در جنگ مسلحانه نشان داد که زنان نه تنها شجاعانه فرودستی خود هستند. شرکت زنان کُ
نیروي به غایت ارتجاعی ایستادند بلکه نقش بسیار مهمی را در تعیین و مصمم در برابر یک 

کید کنیم این است که چه را که باید تأسرنوشت جنگ و رهبري آن بر عهده داشتند. اما آن
در امور جامعه به معناي  سیاسی اجتماعی و يهاعرصه و نقش برابر در زنان حضور و شرکت

جامعه نیست. این را نیز باید در نظر گرفت که زنانه بودن  رهایی آنان و یا دمکراتیک بودن آن
بر مبناي چه معیاري است و این سیستم در خدمت به چه » ریزي زنانهسیستم برنامه«در 

نیازهایی است و در نتیجه آموزش به زنان و به مردم بر چه مبنا و اصول و در چه جهتی است. 
این نیست که ما چه تعاریف و افکار مثبتی  ،استبخش تعیین کننده چه در مبارزات رهاییآن

پذیر ها، افق مبارزه و خط حاکم بر مبارزه است که امکانرا در ذهن خود داریم، بلکه واقعیت
 کند. بودن یا نبودن آن را تعیین می

 

مستقل زنان از  دهیسازمانضرورت  يبارهدربرخی نکات درست و مهم به  پورسمیه رستم
زنان در زمان جنگ بستري  يمشارکت مسلحانه«پرداخت و گفت  زنان کوبانی يمنظر تجربه

مندي عمومی و مشارکت سیاسی و تغییر مناسبات جنسیتی و توان يمهم براي ورود به عرصه
دهند. کید و بیانی فمینیستی از آن ارائه نمیأاما زنان ت ،سیاسی نظامی و استقلال زنان است

از قبل تعیین شده وجود دارد و پس از پایان مبارزه و در زمان  یک سیستم تقسیم کار جنسی
دوباره بازتولید  هاآنقبل از جنگ  روند و موقعیت فرودستِصلح زنان دوباره به حاشیه می

محکمی با اهداف  دهیسازمانها و شود. اگر زنان در دوران جنگ و مبارزه نتوانند بنیانمی
و ا» و جنبشی به خودي خود این امر را میسر نخواهد کرد.هیچ انقلاب  ،خاص خود را بسازند
اوهاي جیها به نفع انهاي زنان در خاورمیانه توسط دولتکنون جنبشا«به درستی گفت که 

به حاشیه رانده شده و  -کنندیک تور امنیتی عمل می يکه به منزله-وابسته به دولت 
، مسایل زنان صرفا به مسایل حقوق بشري فمینیستی غلبه یافتهي بازار محور و ضدهاسیاست

نظمی، بدبینی به بی يهاي اجتماعی از پایین به بالا به مثابهتبدیل شده، نسبت به جنبش
از دولت در کشورهاي خاورمیانه به عنوان حامی منافع  یو تصور غلط و خنث ؛وجود آمده

وضع در آن «ره کرد که اشاروژاوا و کردستان ترکیه  او سپس به »عمومی شکل گرفته است.
دهی صرفا زنانه هستند زیرا زنان داراي سازمان ،متفاوت استنشین نسبت به دیگر مناطق کُرد

گردد. این زنان در عین حال در جریان مبارزاتی ها بر میو این به تاریخ مبارزات مسلحانه آن
حمیل کنند که کاملا ك تكطولانی با مردسالاري درونی توانستند این امر را در واقع به پ

بار در طول سی نظامی و ارتش زنانه را تشکیل دهند. این اولینخودمختار شده و سازمان سیا
مسلحانه  يزنان به شکل یک سیستم خودگردان وارد مبارزه تاریخ است که مشارکت سیاسی

رد، زنان کُ«اما او در عین حال معتقد است » ند.کشود و خود تصمیم گرفته و عمل میمی
يخود را برمبناي تجربه ينش زنانهدا در صددند نام ژنولوژي را دارند وبهخود بومی  فمینیسم



   ۱۸                                                                                                           ۳۶شماره ھشت مارس  
و هیچ وابستگی سازمانی  ؛زیستی خود بسازند

لتی ندارند. هرچند اکنون به هیچ رهبري و یا دو
 تواننمی مربوطه هايسازمان داشتن به دلیل

ا باید را داشت، ام دهادستاور در گردعقب انتظار
ها بتوانند به همین روش ادامه دهند و از آن

گذار کنند و جریان  ... حزب، رهبري اوجالان و
نوشت نظري خود را نیز بسازند تا به سر

 »هاي دیگر زنان دچار نشوندجنبش
این نکته درست و بسیار مهمی است که 
زنان به یک جنبش و سازمان مستقل خود که 

نیاز دارند.  ،باشندها و احزاب مستقل از دولت
اما این نیز مهم است که بدانیم این 

دهی مستقل و سیستم خودگردان به سازمان
چه معناست. از یک سو مهم است که بپرسیم 
زنان قرار است در خدمت به چه هدف و منافع 

عمل  اي مستقلانه تصمیم گرفته وچه طبقه
کنند و مهم است بدانیم زنان به عنوان یک 

رغم اشتراك دست نیستند و علی گروه همه یک
در ستمی خاص (جنسیتی)، با تعلق داشتن به 
طبقات گوناگون با هم تضاد منافع دارند. از 

گذار زنان از  يسوي دیگر نیز باید پرسید مسأله
به » ساختن جریان نظري خود«و » همه چیز«

دیگر  چه معناست؟ آیا زنان قرار است در دنیایی
است  »زنانه«جارب که بر مبناي اصول و ت

از » فمینیسم بومی خود«زندگی کنند؟ این 
» هازیستی آن يتجربه«کجا و بر مبناي کدام 

خود را بر  يآمده که زنان قرار است دانش زنانه
آن مبنا بسازند؟ قدر مسلم ساخته شدن هر 
نظریه و تفکري بر مبناي اصول سیاسی معینی 

ی گیرد که به طور سیاسی و اجتماعشکل می
که قرار است » ژنولوژي«شود. همین تعیین می

زیستی زنان باشد داراي خط  يبر مبناي تجربه
کاملا معینی است که از قضا آن را نیز اوجالان 

چه ك فرموله کرده است! بنابراین آنكرهبر پ
که باید در نظر گرفته شود صرفا تشکیلات و 
نظریات مستقل داشتن نیست، بلکه این است 

ان نظري مستقل زنان چقدر واقعیت که جری
که، این ترستم بر زن را منعکس کرده و مهم

حلی را براي از بین بردن ستم هزاران چه راه
حل گذارد. اگر راهساله علیه زنان پیش می

کن کردن ستم علیه زنان در دستور کار ریشه
گاه این تشکلات مستقل زنان قرار گیرد، آن

رهبري آن و هر  ك وكتوان از حزب پمی
حزب و نیروي دیگرکه داراي چنین هدفی 

 نیستند، گذر کرد.
 

 ها:هاي هنري و دیگر برنامهبرنامه
هنرهاي  ها شامل معرفی هنرمندانِاین برنامه

پگاه اورکی، سودابه گشتاسبی، مریم اشرافی، تجسمی (
، مریم هاشمی، معصومه فرجی، لیلا سالارتاش)

ز شیرین رضویان، شاداب یبا اخوانی (اشعاري زشعر
اسی)، کمدي انتقادي (طنزي و زیبا کرب وجدي
شکنانه از شادي امین)، معرفی کتاب (گلرخ ساختار

قبادي، شورا مکارمی، مهوش نوابی، سهبا لاجوردي، 
سمیه، مرجان فرساد، یقی (عفت ماهباز)، اجراي موس

کنم، نقاشی میوندي و گروه بانو)، نمایش فیلم (مریم آخ
ارگردانی جمشید گلمکانی) بود. کنم؛ به کنمیگریه 

فمینیسم  يحامد شهیدیان در زمینه يچنین جایزههم
بازنمایی « به نامِ» پورسعیده اسدي« يانتقادي، به مقاله

هویتی و نقش آن در تبعیض جنسیتی، با نگاهی به 
 اختصاص یافت. » جنبش کوبانی

فرانس در بخش پایانی وقت معینی به ارزیابی از کن
سه روزه داده شد. یکی از فعالین سازمان زنان هشت 

 مارس ارزیابی خود را از این کنفرانس چنین بیان کرد:
 ن بود.پایی هابه غیر از معدود افرادي سطح سخنرانی -1 
وفادار نبودن اکثر سخنرانان به تم امسال بنیاد یعنی  -2

ح که چرا زنان در سطح ایران، خاورمیانه و در سطاین
که چه باید تر پاسخ به اینجهان امنیت ندارند و مهم

  توان به آن دست یافت.کرد و چگونه می
ها علیه زنان سخنرانان گوناگون بر سر انواع خشونت -3

در ایران و خاورمیانه اشاره کردند، بدون ربط آن به 
خشونت دولتی. باید این نکته را یادآوري کرد که 

زنان در ایران به درستی در بسیاري از فعالین جنبش 
ي خشونت رابطه با موضوع خشونت بر روي سه حلقه

خانگی و اجتماعی انگشت  یعنی خشونت دولتی،
 ياصلی خشونت دولتی که سازمانده يو حلقه ؛گذاشتند

دو خشونت دیگر است را پیش گذاردند. یعنی خشونت 
که ستیز جمهوري اسلامی و اینرژیم زن يیافتهسازمان

زن، توهمی دون سرنگونی تمام و کمال این رژیم ضدب
توانیم از طریق دیگري به بیش نیست که فکر کنیم می

 دن خشونت در زندگی زنان برسیم.زدو
، افغانستان و... »بهارعربی«در رابطه با منطقه،  -4

راه اندازي جنگ و ه طور مشخص از باما به ،صحبت شد
. اگر زنان ایزدي ها صحبت نشدگري امپریالیستاشغال

مستقیم و غیرمستقیم  ياند نتیجهبه برده مبدل شده
هاي مردسالار بوده است که به هاي امپریالیستجنگ
 در -5اند. گیري جریاناتی مثل داعش کمک کردهشکل

کید کرد که این کنفرانس موفق نبود. در پایان باید تأ
را  امسال بنیاد ياي کل برنامهمقابل این انتقاد عده

گامی مهم تلقی نمودند! افراد دیگري نیز مثل هر سال 
گري در مباحث، انتقاداتی را بر سر کم بودن وقت دخالت

 طرح کردند.

 جمع بندي
هاي کنفرانس امسال بنیاد پژوهش
تر از زنان ایران در فضایی باز هم متفاوت

قبل برگزار شد. قبل از هر چیز باید گفت 
دي در برنامه ي بسیار محدونه تنها عده

انقلابی زنان کمِ حضور شرکت داشتند بلکه 
را بر فضاي آن » امنیت«نیز  و رادیکال،

حاکم کرده بود! عدم شرکت وسیع زنان و 
کم بودن زنان مبارز و مترقی به قدري 

قبل از شروع  گیر بود که زیبا کرباسیچشم
شعرخوانی در خطاب به برگزارکنندگان 

لن در من قبلا در همین سا«گفت 
کنفرانس شرکت داشتم درحالی که مملو از 
جمعیت بود ... امیدوارم آن امنیتی که شما 

زنید به این معنا نباشد که از آن حرف می
اي از زنان سرخ و انقلابی ما در این جا عده

ها و شک سیاستبی». حضور نداشته باشند
چنین برخی خط فکري حاکم بر بنیاد و هم

ي برگزارکننده که با افراد در رأس کمیته
کنند و گري مینیروهاي امپریالیستی لابی

هاي هایی که از سوي نهاددر برنامه
امپریالیستی براي مردم ایران پیش 

کنند، در این امر گذارند، شرکت میمی
 نقشی به سزا داشت.

از پایین بودن سطح تدارکات، برخورد 
ي برگزارکننده نسبت به سرد کمیته

 عدم استقبال نسل جوانان، کنندگشرکت
ریزي مناسب در این و نبود یک برنامه

کنفرانس که بگذریم، یک بخش مهم آن 
سیاست حاکم بر آن بود. در برابر 

بندي یکی از فعالین سازمان زنان جمع
هشت مارس افراد کمیته به شدت اصرار 

فتحیه  ».بنیاد سیاسی نیست«داشتند که 
معتقد بود ي محلی زرکش از اعضاي کمیته

بنیاد یک سازمان سیاسی نیست و باید «
ابعاد . حول تم مطلب داد و حرف زد

 صلح و امنیت وسیع است و يمسأله
یعنی خشونت  ،آن خشونت است يریشه

 .در خانواده، جامعه، در جنگ و در صلح
کردند که این کمیته ها فکر میاگر سرخ

باید بگویم که ما  ،ایندیباید سرخ باشد که ب
ناهید حسینی .» رخ نبوده و خط نداشتیمس

از سیاسی نبودن  انتقاد مانحتا در ز
 لطفا در«گوشزد کرد که  بلافاصلهها بحث

کنفرانس نظر دهید.  يو برنامه چارچوب تم
 سیاسی نیست و میکروفون جايکنفرانس 
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 شعري از مریم به یاد آذر درخشان
 برگردان: نینا

 

 
 

 آذر عزیز
 هزاران مردمی که به تو نیاز دارند

 شان کرديهزاران مردمی که تو کمک
 بنابراین 

 هزاران باري که ما گریه کردیم
 توانست تو را نجات دهداگر تنها عشق می

 رديمُ نمی تو هرگز
 ی تو از طپش ایستادیولی قلب طلا

 جا هستند هزاران مردمی که امروز این
 سخنی بگویند شان شکسته، نمی توانندقلب

 تنگش هستیم که دل هست عزیزي
 ها پراز اشکچشم

 ها پراز ترسو بسیاري از قلب
 اندها  باقی ماندهبسیاري از خاطره

 در وجود و فکر ما
 نگش هستیمتعزیزي که دلاز 

 

این شعر زیبا را مریم دختر نوجوانی است که آذر درخشان را از نزدیک 
می شناخت؛ و هنگام مرگ او به زبان انگلیسی سروده است و پس از 

 مارس گذاشته است. 8را در اختیار چند سال آن 
 

طور بوده روند کار بنیاد این«گوید: بحرینی می رها!» شعار دادن نیست
مبناي کیفیت مطالب و  ذهنی سفید و بر«دهد و بعد با خوان میکه فرا

هاي اگر بحث. کند نه بر مبناي خط سیاسی، انتخاب می»جدید بودن آن
ایم که با ها چیزي نگرفتهدیگر نیست به این دلیل است که ما از آن

 !»استانداردهاي ما بخواند
در هشت مارس طور که یکی دیگر از فعالین سازمان زنان اولا همان

 همه چیز در این جهان و هرکید کرد بخش ارزیابی به درستی بر آن تأ
اي ت. هر نظر و ایدهسیاسی اس ،چیزي که به موضوع زنان مربوط است

طرف بر مبناي یک سیاست و در خدمت به آن است. در این دنیا بی
وجود ندارد و این که گفته شود ما خط نداریم و سیاسی نیستیم نیز 

که  ستمی را توانداري از منافع و سیاست خاصی است. چگونه مینبجا
را غیرسیاسی  شودزنان اعمال میبه  دولت و مردان ،دین ،از جانب قانون

کن کردن این ستم را شعاري حل ریشهتوان راهدانست؟ چگونه می
همین خط رفرمیستی و  يکه اتفاقا به دلیل غلبهدانست؟ دوم این

است که هر سال بیش از قبل شرکت و حضور زنان رادیکال طلبانه اصلاح
شود. تنها و عموما افرادي براي سخنرانی شرکت تر میو انقلابی کم و کم

کارانه کنند که به طور عمده در راستا و چارچوب خط فکري محافظهمی
 و رفرمیستی قرار دارند.

واي بخش مهم دیگر محتواي مطالب بود. به جز معدود افراد، محت
ها ربطی به موضوع تم کنفرانس نداشت، به شدت رفرمیستی، اغلب بحث

ین سطحی و با کیفیت پایین بود به نحوي که به یک گزارش و در بهتر
به خشونت خانگی و اجتماعی در حالی  زنان بسنده شد.» شرح رنج«حالت 

به خشونت دولتی، به جنایات دولت  ايهیچ اشاره که نه تنها ،اشاره شد
به مسببین اصلی اشغال خاورمیانه و و  ،ستیز اسلامی در ایرانهوري زنجم

یعنی سیستم  ،ها زن را به بردگی کشیده استکه میلیون جنگی
هاي خشونت هیِداصلی سازمان يامپریالیستی مردسالار به عنوان حلقه

ها باید آستین کید شد که دولتبه نوعی تأ بلکه نشد؛ خانگی و اجتماعی،
  را عوض کنند.» مردم«هنگ مردسالار زنند و فر بالا

براي در اوضاع جهنمی و غیرقابل تحمل کنونی این در حالی است که 
کار راه يارائهبلکه  ؛نیست قایعو يدست و پا شکستهح یشرت ،مسألهزنان 

گیري در جهت و یا خلاف مسأله سمتبرون رفت از این وضعیت است. 
هت افشا و از بین بردن ریشه ستم بر زن در جهت منافع زنان، تلاش در ج

هر عرصه و یا تلاش در قابل تحمل نمودن فرودستی براي زنان و در نهایت 
و به جز این دو هیچ راه دیگري  ؛کمک به تداوم وضعیت موجود است

وجود ندارد. بنابراین در این راستا هر ایده، برنامه، نظر و حرکتی در خود و 
دارانه بوده و بر مبناي خواسته یا ناخواسته جانب براي خود نیست. بلکه

گیرد و نهایتا جانب منافع طبقاتی خاصی سیاسی معینی صورت می نگرش
در خدمت به یک عمل معین است: کمک به حفظ وضع موجود  گرفته ورا 

 . یا تلاش در جهت از بین بردن آنگري علیه زنان در ستم
ن به دلیل نگرش سیاسی حاکم هاي زنان ایراکنفرانس بنیاد پژوهش

 »بهبود«بر آن تلاشی است در متمرکز کردن نظراتی که در جهت 
موقعیت زنان در ساختار نظام حاکم قرار گیرد. به همین دلیل کنفرانس 

نظر و دیدگاهی که  يامسال بنیاد هم عمدتا هیچ خدمتی در جهت ارائه
 ✦د، نکرد.واقعی را پیش گذاره صلح و امنیت زنان برسیدن  امر

هاي در کنفرانس بیناد پژوهش شرکت کننده فعالین سازمان زنان هشت مارس

 زنان ایران در لندن
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زنان و نظم نوین 

 جهانی
 

 اخگر فرزانه

اش ناگزیري از تاریخ که رسالت يري به عنوان مرحلهداسرمایهعمر 
به  تسهانابودي فئودالیسم و برداشتن گامی تاریخی به جلو بود، سال

جاي مانده یعنی امپریالیسم،  متعفنی که بر يپایان رسیده است. جنازه
گذارد چیزي جز نکبت و تحجر با خود به ارمغان میهرجا که قدم 

کند با نابود کردن میشوم تاریخی با تمام قوا تلاش  يآورد. این پدیدهمین
نسانی گردد دستاوردهاي اجتماعی تا کنونی بشر، نه تنها مانع رشد روابط ا

ها به عقب بازگرداند؛ چرا که رشد طبیعی روابط بلکه این روابط را سال
 بود.  خواهد اجتماعی-اقتصادي يپوسیده زیربناي این شیتلا باعث اجتماعی

از زمان پیدایش مالکیت خصوصی، نابرابري جنسی و فرودستی زنان، 
ري، این نقش داسرمایهبا شروع دوران  تکرار شده است. همواره در تاریخ

کالایی از بدن زنان  يزمان با استفادهري همداسرمایهتشدید یافت.  تداوم و
بیرون کشیده،  هاو رشد سکسیسم، بنا به نیاز خود زنان را از پستوي خانه

اي براي کنترل را، وسیله هاآنبه بازار کار روانه ساخت و نیروي ارزان کار 
مستقیم و غیرمستقیم در  ه و در نتیجهبهاي نیروي کار به شکل عام ساخت

آورد. خارج نمودن زنان از چاردیواري  سرمایه در بیشترِ انباشتِ خدمتِ
یی که براي زنان به بار آورد، هاخانه در این دوره در کنار تمامی فلاکت

ي اجتماعی توسط آنان، هاناخواسته به رشد اجتماعی زنان و گرفتن نقش
در کشورهاي مختلف بنا به  امپریالیسم اماهم خدمت کرد. در دوران 

سیاست افزایش جمعیت، (بخوانید افزایش نیروي کار و سرباز براي عرض 
اندام در جنگ بر سر تقسیم مجدد جهان) بار دیگر زنان به عنوان ماشین 

گذاري شده با فشارها، تبلیغات و کشی با الفاظ مختلف ارزشجوجه
هدایت شدند و کاري کردند که  هاخانه تمهیدات مختلف دوباره به پستوي

ي علمی، اقتصادي و اجتماعی را هابسیاري از زنان عطاي حضور در صحنه
به لغاي این همه فشار ببخشایند. بازار قاچاق و فروش سکس به یکی از 

ویژه در ه تبدیل شد و بسیاري از زنان را ب هاگذاريسودآورترین سرمایه
گان جنسی تبدیل کردند. گندیدگی سیستم افتاده به بردکشورهاي عقب

جا پیش رفت که در قرن بیست و یکم امپریالیستی حاکم بر جهان تا آن
اشکال مستقیم بردگی زنان و  يباید شاهد تصاویر دردناك و وقیحانه

 1باشیم. هافروخته شدن آنان در بازار برده

 مریکاآنقش  و فریقا،آخاورمیانه و  در کشورهاي اخیر با نگاهی به تحولات
ي هاگذاريتوان بخشی از این سیاست، حداقل میهاسایر امپریالیست و

 جهانی را مشاهده کرد. 
فریفا، برگ آدر خاورمیانه و شمال  2010هاي بعد از تحولات سال

ي مالی هاخش از جهان را رقم زد. فشار سرمایهاي از تاریخ این بتازه
داخلی، به  يي وابستههاحکومتي دیکتاتور يهاامپریالیستی و سیاست

اجتماعی و  ،ي اقتصاديهاتشدید نابرابري و فقر و در نتیجه نارضایتی
و  هایک سلسله شورش هادامن زد. با گسترش این نارضایتی سیاسی

را یکی پس از دیگري  اي، برخی از کشورهاي این منطقهانفجارات توده
عربی زبان بودند، این تحولات به  جا که این کشورها اغلبدرگیر کرد. از آن

موسوم گردید. روشن است که زنان و مردانِ اقشار و طبقات  »بهار عربی«
ي خود به میدان آمدند. زنان اما به عنوان نیمی از هاگوناگون با خواسته

ي مشترکی که با مردان داشتند، هاجمعیت هر کشور، جدا از خواسته
یتی به صف مبارزات پیوستند؛ با این براي برابري و عدالت جنس چنینهم

سازند به میاي که در کشور بر پا امید که بتوانند در سیستم حکومتی تازه
 فرودستی زنان پایان دهند و یا حداقل در این جهت گام بردارند. 

 تونس:
ریختند و  هامردم خشمگین به خیابان 2011در تونس اوایل سال 

سال حکومت  23علی را پس از ناین کشور، ب يدیکتاتور خودکامه
 »بهار عربی«گر تحولاتی که چه در تونس به عنوان آغازسرنگون کردند. آن

مشکلات اقتصادي و اجتماعی کشور نبود،  حلی برنام گرفت، اتفاق افتاد راه
اما شاید بتوان گفت که در مقایسه با سایر کشورهایی که این تحولات را از 

 ي بعدي شد.هادچار بحران و نابسامانیسر گذراندند، تونس کمتر 
المللی از کشور تحت کرد در سطح بینمیعلی سعی بن تصویري که

حکومتش ترسیم کند، تصویر کشوري مدرن و دمکرات بود. اما این تصویر 
هم البته آن ؛توانست روابط در پایتخت را به نمایش بگذاردمیحداکثر 

تر در ه. تنها چند قدم آن طرفمرفه جامعمیانه و  عمدتا براي اقشار
 روستاها شرایط کاملا متفاوت بود.
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یک تصویر غالب از زن تونسی وجود داشت: زن آزاد با وضعیتی «

منحصر به فرد در منطقه از زمان ریاست جمهوري حبیب بورقیبه. زنان 
یک  1956سال پی) در اس(سی فردي يتونس با تصویب قانون اساسنامه

همسري، ممنوعیت طلاق و اسلام بودند: ممنوعیت چنداستثنا در جهان 
ي داشتند و أحق ر 1959ضاي طلاق. زنان از سال ازدواج اجباري، حق تقا

توانستند سقط جنین کنند و چندین نفر به پست وزارت می 1979از سال 
علی به خاطر این تصویر زن تونسی، همه جا العابدین بنرسیدند. آقاي زین

 2..».فروخت.میفخر 
ي قبل هااین تصاویر کم و بیش ما را به یاد تبلیغات رژیم شاه در سال

اندازد که زرق و برقی بیش نبود. هر جا سخن از زن ایرانی به می 1357از 
 ي زنان قشر مرفه و نیمهها، امکانات و پیشرفتهاآمد، از عکسمیمیان 

اسی و مدرنیسم، براي نمایش دمکر مرفه شهري، به عنوان تابلوي تبلیغاتی
ي کشور و هاشد و فقر و محرومیت شدید روستادر ایران، استفاده می

اي براي قدرت گرفتن ارتجاع مذهبی بود، از چشم فرودستی زنان که زمینه
شد. البته همین مختصر آزادي و امکانات محدود براي میجهانیان پنهان 

ن و شخص خمینی زنان، هم از همان زمان به شدت مورد انتقاد روحانیو
قرار داشت و با قدرت گرفتن جمهوري اسلامی مورد هجوم همه جانبه قرار 

 باز پس گرفته شد.  هاگرفته، بسیاري از آن
ي بعد از هاگران اجتماعی در تونس در سالبسیاري از پژوهش

ند و در اپایه بودن تبلیغات این رژیم معترفعلی، به بیسرنگونی بن
 اند.آن پرداختهي خود به هابررسی
باید اعتراف  2011 يولی فرداي سرنگونی دیکتاتور در ژانویه«

ویژه شکاف ه کردیم که همه زنان تونسی چنین وضعیتی نداشتند، بمی
 کرد آن در جامعه وجود داشت. در پایتختعمیقی بین متن قانون و عمل

ند، ولی در زیستها میشرکت زنِ  ممتاز، وکلا، مدیرانِ زنِ پزشکانِ (تونس)
شان با سوادي نیز وجود داشتند که سرنوشتچند کیلومتري آن زنان بی

زندگی مبارزه  يخشونت عجین شده بود و براي ادامه فقر، ناامنی و
ي اجتماعی مکرر و هادرگیري کردند. در فضاي اقتصادي ناپایدار ومی

؛ »ردند.شان پی بماندگی جامعهبه عمق عقب هارویدادهاي خونین، تونسی
بنا به آمار رسمی زنان تنها یک چهارم مشاغل را در اختیار دارند. در سال «

است. نرخ  % 22,5ي زنان کاربینرخ  و % 12,7ي مردان کاربینرخ  2014
 3»باشد.می %40زنان  و % 21,2ي دانشگاهی مردان هامهي دیپلکاربی

قوانین  يپا و نقش برجسته حتی در سطح قوانین نوشته شده هم رد
مشهود بود براي مثال سهم  2011شرعی از قبل و بعد از تحولات سال 

نث ؤدو برابر فرزندان م ارث فرزندان مذکر خانواده مطابق قوانین اسلامی
ي حقوقی مسلما تنها به زنان هاخانواده بود که البته این دست نابرابري

 رفت.گیمهم در بر  را نشینشد بلکه زنان شهرمیروستایی تحمیل ن
علی در حکومت بن السبسیقائد الباجیمحمدتونس  فعلی جمهوررئیس

هم پست وزارت امور  1981را به عهده داشت و در سال ریاست مجلس 
خود را در فرانسه  يخارجه را اشغال نموده بود. او که تحصیلات عالیه

به عنوان کاندیداي حزب نداي تونس،  2014گذرانده است در انتخابات 
توانست به پیروزي رسیده و کرسی ریاست جمهوري را اشغال کند. این 

کرسی به  85با کسب  2014مانی ماه اکتبر سال حزب در انتخابات پارل
حزب نداي تونس  .ترین نیرو در پارلمان این کشور تبدیل شدقوي

گرفته تا طیف راست میانه و نیز  »چپ«هاي نیروهاي مختلفی، از گروه
تونس را در خود جاي داده  يجمهور برکنار شدهعلی، رئیسهواداران بن

گرایی و مورد دارد و مخالف اسلام »لینئولیبرا«گیري است. سبسی جهت
هم که در این انتخابات  »هنهضال«گراي حمایت غرب است. حزب اسلام

نامزدي معرفی نکرده بود، در مناطق روستایی و در جنوب تونس داراي 
سایر  محبوبیت و نفوذ زیادي است و در عین حال از حمایت فرانسه و

 بهره نیست.کشورهاي غربی بی
ونس قبل و بعد از انتخاب سبسی نه تنها چیزي براي زنان تحولات ت

گرا و به ارمغان نیاورد بلکه عرصه را براي نقش گرفتن نیروهاي واپس
اي به لایحه 2012تلاش براي تصویب قوانین ضدزن باز کرد. در سال 

جاي ه کرد در قانون اساسی کشور، زنان بمیمجلس ارائه شد که پیشنهاد 
یکی از  چنینهممردان محسوب شوند.  »مکمل«ان با مرد »برابر«

 يختنه« مسألهدر یک نطق تلویزیونی از  »النهضه«نمایندگان حزب 
العمل نشان داده البته هزاران زن تونسی به سرعت عکس 4دفاع کرد. »زنان

اعتراض خود را نسبت به طرح این لوایح ابراز  ریختند و هابه خیابان
 داشتند.

پیمایی تن از مردم تونس که اکثرا زن بودند، در راه هزار 6بیش از «
این کشور  »هالنهض«) از حزب حاکم 2012اوت  13روز دوشنبه (

مندرج در  ،خواستند، اصل مربوط به تضمین حقوق برابر زنان و مردان
در این اصل  .را تغییر ندهد 1956تونس، مصوب سال  سابقِ  قانون اساسیِ

در طرح قانون » اند.حقوق ن و مرد کاملا برابرز«قانون اساسی آمده است: 
زنان و «اند: یکدیگر خوانده شده »لمکم«جدید تونس، این دو  اساسیِ

  »ندمردان مکمل یکدیگر
ها نوشته شده بود: کردند که روي آنمعترضان پلاکاردهایی حمل می

از  چنینهمکنندگان تظاهرات» زن مکمل نیست؛ زن همه چیز است.«
ي و رشد کشور را در دستور کاربیاستند، مسائلی چون مبارزه با دولت خو

 4.کار خود قرار دهد
ي تبار در حوزهگري تركکه نویسنده و پژوهش »دنیز کاندیوتی«

اي تحت است، در مقاله خاورمیانه روابط جنسیتی و تکوین سیاست در
 نویسد:می »لرز بهار پر ترس و«عنوان 
هاي تونس مشغول اعمال فشار براي حکومتی اسلامی با ... سلفی«

اند. بوده و براي حصول اهداف خود اقداماتی کرده پیروي محض از شریعت
(مانند اشغال دانشگاه منوبه)  هاها و دانشگاهدر خیابان یک رشته درگیري

هاي مختلف است. در حالی که برخی بین گروه افزایش تنش يهنشان
ها در برابر فشار معتقدند که النهضه از بیم کنار گذاشته شدن توسط سلفی

ها کنند که سلفیپذیر است، گروهی نیز به مصونیتی اشاره میآنان آسیب
تبانی با حزب حاکم و اشتراك کنند که حکایت از تحت آن فعالیت می

کنند ویژه زنان احساس میلار و بهکلان سکووان دارد. مایدئولوژیکی آن
پشتیبان هستند و در معرض تهدید قرار آماج حملات واقع شده، بی

 5.»دارند
شده  منتشر ترین نظرسنجیِ جالب است که بدانیم بر اساس تازه

ترین کشورهاي بین غمگین دوم را در يتوسط بنیاد گالوپ، تونس رتبه

  مانید!شود، زنان! شما بزرگ باقی میمی کوچک (حقیر)وقتی همه چیز 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjE66X5paPHAhVGj3IKHdzaA3g&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AC%25DB%258C_%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25AF_%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25B3%25DB%258C&ei=ohrLVcSSHMaeygPctY_ABw&usg=AFQjCNFHdDBp6RurubW-ydvUp5o8XRB5mw&bvm=bv.99804247,d.bGQ
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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زنان در تونس ادامه دارد و  يطلبانهجهان دارد؛ با این حال مبارزات رهایی

توان امیدوار بود که میتنها با تداوم این مبارزات و اعتراضات اجتماعی 
اي زنان و سایر اقشار راه صحیح مبارزه را پیدا کنند و تشکلات توده

زنان و نیروهاي  يتوده يرخورد آگاهانهسرنوشت خود را به دست گیرند. ب
ناموفق انقلاب ایران، جنبش اخیر در تونس و  يمترقی، به تجربه

ي بلندي به سوي هارا در برداشتن گام هاتواند آنمیمنطقه،  يهاجنبش
چه براي مردم منطقه خیلی گران ایی یاري رساند. این تجربیات اگرره

ها از یک سو و د که امپریالیستبار دیگر ثابت کرتمام شد ولی یک
اي فاضله يکدام مدینهمنطقه از سوي دیگر، هیچ عِمرتج بنیادگرایانِ

نیستند که بتوان براي رهایی از شر یکی به دیگري اتکا کرد، بلکه 
جنگ، آوارگی، فقر  با هم، هر دو را به عنوان عاملین هاسویی منافع آنهم

 ه است.و فلاکت، در مقابل مردم قرار داد
 لیبی: 

علیه  اي در لیبیاعتراضات گسترده 2011سال  يدر ماه ژانویه
نیروهاي ناتو به سرعت دست به کار شده و  .حکومت معمر قذافی آغاز شد

ي هوایی به خاك لیبی علیه دولت قذافی، کنترل با دخالت نظامی و حمله
تحولات لیبی را به دست گرفتند و آن را کانالیزه کردند. سرانجام در اکتبر 

 ذافی کشته شد و حکومت وي بر این کشور پایان یافت. معمر ق 2011
مصطفی عبدالجلیل، رئیس شوراي انتقالی لیبی، در جشن آزادي این 

که قانون اساسی لیبی بر مبناي  اعلام کرد 2011اکتبر  23 کشور در
را با  »لیبی پیروزي«تدوین خواهد شد. او در واقع جشن شریعت اسلامی 

به مردان لیبی داد این  یی که اوهااز اولین وعدهحمله به زنان آغاز کرد؛ 
 اشته خواهد شد.دهمسري بربر سر قانون چند هابود که موانع و محدودیت

استقبال خود را از این خبر با فریاد  جمعیت حاضر که اغلب مرد بودند
شادي و شلیک تیرهوایی نشان دادند. این همان جهنمی بود که در اولین 

زنانی را که  ينگونی قزافی براي زنان ترسیم شد و همهروزهاي بعد از سر
توانند افی، میذق مردسالار دیکتاتوريِ حکومت سرنگونی از بعد بودند امیدوار

 گامی به سوي برابري و آزادي بردارند، از حکومت جدید ناامید ساخت. 
گیري داعش در بخشی مل در لیبی قدرتأیکی دیگر از تحولات قابل ت

اي از تحکیم بیش از پیش گیري داعش نشانهست. قدرتا از کشور
باشد که اگرچه شرایط مساعدي براي به عقب میبنیادگرایی در این کشور 

کشیدن روابط اجتماعی تمامی اقشار جامعه است ولی بیش از همه 
فرودستی زنان را  چه بیشترداده و هر قرار تأثیریت زنان را تحت موقع

 کند.میتعمیق 
معمر  که به سرنگونی نظامی غرب در لیبی يمداخله پس ازسه سال «

قذافی منتهی شد؛ لیبی به کشوري ویران، فاقد نظم، فاقد امنیت و در 
 نزدیک به...  هاي گوناگون داخلی تبدیل شد.جنگ يضمن به صحنه

 دولت اسلامی و القاعده ،المسلمیناخوان جمله نظامی ازشبه گروه 1700
  6»حال جنگ با یکدیگر بر سر قدرت هستند.در 

را در  »سرت«شهر بندري  کاملِ  دولت اسلامی هم اینک کنترلِ«
هزار نفري پایتخت 100شهر  تا کنون، این 2015دست دارد. از ماه ژوئن 

رود. به این ترتیب، راه داعش براي غیررسمی داعش در لیبی به شمار می
گشوده شده  »هلال نفت«نفتی شرق لیبی موسوم به  يدسترسی به حوزه

درصد این  80ترین ذخایر نفتی در آفریقا را دارد و لیبی غنی«؛ ».است
 7».ن شهر قرار دارددر جنوب شرقی ای »سرت«ذخایر در شهر بندري 

مسیري که لیبی از فرداي سرنگونی قذافی آغاز کرد، همانی بود که 
ریزي شده بود و با دخالت نظامی ناتو به اجرا درآمد و توسط غرب برنامه

سویی مرتجعین امپریالیست و بنیادگرایان مذهبی را در بار دیگر همیک

ها با تمامی اقشار منطقه به نمایش درآورد. جاي پاي دشمنی این نیرو
در یک یک سیاست  تحت ستم در جوامع مختلف و به ویژه با زنان

دخالت نظامی  يي هر دو قطب مرتجع کاملا روشن است. نتیجههاگذاري
یافت میکرد و به درستی جهت میناتو در جنبشی که اگر ادامه پیدا 

باشد، دنیایی بهتر براي لیبی و براي منطقه  ينوید دهنده توانستمی
گرد تاریخی، خرابی، جنگ، آشوب براي مردم لیبی به بار چیزي جز عقب
گیري نیروهاي بنیادگراي مذهبی، فرودستی زنان لیبی که نیاورد. با قدرت

 ،خود در حکومت مردسالار و دیکتاتور قذافی به ستوه آمده بودند از شرایط
تاریخی خوبی  يشد. تحولات لیبی به کسانی که از حافظه بار دیگر تشدید

ي هابار دیگر نشان داد که با امید بستن به کمکبرخوردار نیستند، یک
توان از چاله به چاه افتاد. این تجربه براي زنان لیبی این میتنها  غرب

رهنمود را دارد که تنها با اتکا به نیروي خود و در اتحاد با سایر اقشار تحت 
ل ارتجاع داخلی و ارتجاع جهانی زمان در مقابتوانند و باید هممیستم 

 مقابله کنند. 
 مصر: 

آتش خشم هزاران زن و مرد معترض به حکومت در مصر هم به 
حمد م و ؛منجر گردید 2011سرنگونی حسنی مبارك در سال 

سکان حکومت را به دست گرفت. اعتراضات مردم به اشکال مختلف  مرسی
ادامه یافت چرا که حکومت مرسی آن حکومتی نبود که مردم مصر 

و روزهاي فراوانی را با  هادست آوردن آن شبه خواهان آن بوده و براي ب
ي ارتش مصر جنگیده و شماري از بهترین هادست خالی در مقابل تانک

رغم جو ن خود را در این راه از دست داده بودند. زنان مصري علیفرزندا
ي مصر حاکم بود، در اعتراضات و هاناامنی که براي زنان در خیابان

تظاهرات علیه مرسی شرکت کرده و شجاعانه شعارهاي خود را فریاد 
  کردند.
کشته  بر علاوهان حقوق بشر گزارش داده است که بسازمان دیده«

جمهور محمد مرسی در یسئي اخیر علیه رهاتن در اعتراض اهشدن ده
زن مورد اذیت، تهاجم و  100مصر، در میدان تحریر قاهره نزدیک به 

 8»تجاوز جنسی قرار گرفته اند.
سال قبل  یعنی همان ارتشی که دو ـارتش مصر  2013درسال  

حق مردم رویاروي مردم ایستاده بود و با تمام قوا به سرکوب اعتراضات به 
اي ي مالی جهانی بر موج اعتراضات تودههابا حمایت سرمایه ـ پرداخته بود

 و دولت وي را سرنگون نمود و کرد کودتا سوار شده علیه محمد مرسی
 يمرسی و فرمانده ي، وزیر دفاع کابینهسیسیالعبدالفتاح  چند ماه بعد،

 جمهور مصر سکان قدرت را به دست گرفت. ن رئیسبه عنوا ارتش مصر،
در قاهره زمانی که تظاهرات مستمر دانشجویان، کارمندان و کارگران «

مارس  8داشت روز جهانی زن در پیمایی بزرگدولتی در جریان بود، راه
آیی که با تمسخر و آزار همراه بود خودنمایی عنوان تنها گردهم به 2011

کنندگان راسخ در که زنان خود را به عنوان مشارکتنرغم آکند؛ علیمی
وقایع منجر به سقوط رژیم مبارك به اثبات رسانیده بودند. همین مناسبت 

گرفت که تري را در بر میگروه بسیار بزرگ 2012مارس  8دوباره در 
اي سپري شد، اما موارد اذیت و آزار زنان بدون وقفه ادامه بدون حادثه

ان تظاهرکننده که توسط نیروهاي امنیتی دستگیر شده و داشته است. زن
آزمایش «در دوران بازداشت مجبور به انجام  ،مورد آزار قرار گرفتند

آنان از حضور در میان  شدند که آشکارا تلاشی بود براي بازداشتن» بکارت
 9»مردم.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C_(%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C_(%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%88_%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%88_%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B3_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B3_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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بر علیه  هادهد که در حین تظاهراتمیبان حقوق بشر گزارش هدید 

ریر حزن در میدان ت 90ها در چهار روز تن 2013پایان ژوئن  مرسی در
  .مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند

میلادي،  2013 در سال ازمان مللزنان س بر اساس گزارش رسمی«
 چنینهماند. واقع شده آزار جنسی درصد زنان مصري به نحوي مورد 99

درصد  90را در جهان دارد. بر اساس آمار،  ختنه زنانمصر بیشترین موارد
 10».اندشده» کردن جنسیمثله«زنان مصري، قربانی سنت 

بهار «چون سایر کشورهایی که درگیر تحولات این در مصر هم، هم
بیش از پیش پا گرفت و گسترش یافت، سیستم و  چهآنشدند،  »عربی

 آمریکاود که مشخصا مورد حمایت روابطی منطبق با بنیادگرایی اسلامی ب
علیه مرسی کودتا کرد و  سیسی برالست. اگرچه هاو سایر امپریالیست

دهی فرار زندانیان و همکاري با دادگاه هم مرسی را به اتهام سازمان
االله، محکوم به اعدام نمود، ولی این به گرایان افراطی حماس و حزباسلام

تلاش بلکه به مفهوم  ،مذهبی نیست سیسی با بنیادگراییالمفهوم ضدیت 
گرا و مردسالار است که سرسپردگی خود را به او براي ایجاد حکومتی بنیاد

غرب و بانک جهانی تثبیت نماید و با سرکوب اعتراضات، سیستمی مطلوب 
 بنا نهد.ي جهانی امپریالیستی هادر جهت سیاست

است که او شود این میسیسی، که در وصف او بیان الي هااز ویژگی
باشد. همسر و جمهور در جهان است که حافظ کل قرآن میتنها رئیس

سیسی الیابند. میدختران او با حجاب اسلامی در محافل رسمی حضور 
علوم نظامی از دانشگاه ارتش در  يمدرك کارشناسی خود را در رشته

تحصیل به انگلستان سفر کرده و در سال  يقاهره گرفته و براي ادامه
کارشناسی ارشد در رشته علوم نظامی در  يموفق به کسب درجه 1992

ژنرال السیسی علاوه بر تحصیل در انگلیس به  .این کشور شده است
این  .هاي ویژه اطلاعاتی دیده استجا آموزشنیز سفر کرده و در آن آمریکا

گاردین در  يمجموعه از وي کاراکتر مطلوب غرب را ساخت. روزنامه
کرد رابطه با عمل در »السیسی دیکتاتورتر از مبارك« با عنواناي مقاله

نظام کنونی مصر رهبر ارشد گروه «نویسد: میمصر  حکومت فعلی
را بازداشت کرده است و به این اقدام بسنده نکرده و  »المسلمیناخوان«

خود  يها را به سیطرهبلکه نهادهاي مدنی را هدف قرار داده و رسانه
به فرماندهی  »کودتاي نظامی«نگاران و مخالفان با روزنامه ت.درآورده اس

مصر در دوران السیسی بسیار «؛ »برند.سر میالسیسی در بازداشت به
تر از دوران رژیم حسنی مبارك شده و بهار عربی در دیکتاتورتر و بحرانی

 11»کابوس عربی تبدیل شده است. این کشور به
رامی و آخوش ناچنان دستصر همنارضایتی در مصر ادامه دارد و م

ثباتی است. از فرداي سقوط مبارك فشار و خشونت نسبت به زنان بی
موضوع آزار جنسی و تجاوز نسبت به زنان که در مصر تازگی  فزونی یافت.

ي هاتر زنان در فعالیتندارد، هم زمان با تحولات در مصر و حضور گسترده
دا کرد؛ تا جایی که زنان حتی تري پیوسیع اجتماعی، ابعاد سیاسی و

توسط مردانی که تا چند روز قبل در میدان التحریر در کنارشان علیه 
جنگیدند، مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفتند. این پیام میمبارك 

دیگر به شما نیاز نداریم « مردسالار به زنان: يروشنی بود از طرف جامعه
مانع از آن نشد که  هاین فشارتمامی ا »برگردید. هابه پستوي خانه

چنان خیل عظیم زنان را از مبارزه دور کند. تصاویر زنان چاقو به دست هم
علیه مردسالاري و تجاوز و آزار جنسی که در مدیاي جهانی منتشر شد، 
تنها یکی از اشکال اعلام جنگ زنان بر علیه فرودستی را به نمایش 

  12گذاشت.می

ي مبارزه، حضور دارند و در هاعرصهچنان در تمامی آنان هم
روشن  جنگند.میآیند و میي خود گرد هاکارزارهاي مختلف براي خواسته

است که در مصر هم مثل تمامی کشورهاي منطقه مبارزات حول خطوط 
گیرد. تداوم این مبارزات تنها راهی است که میمختلف راست و چپ شکل 

خط زنان خدمت کند و  تواند به صیقل خوردن و رادیکال شدنمی
بین ببرد. نیروي مبارزاتی زنان تنها زمانی  توهمات رفرمیستی و راست را از

به رهایی آنان خدمت کند که به خطی رادیکال مسلح شود. بدون  تواندمی
تا  هایک خط رادیکال که هم دولت نظامی و کلیه مرتجعین از بنیادگرا

بخیتی و فلاکت توده و از یک طرف و عامل این همه بد ها»مدرن«
ها از طرف دیگر را نشانه نگرفته باشه و در فرودستی زنان یعنی امپریالیست

طور مشخص ه موقعیت مردم و ب ،راستاي سرنگونی انقلابی حرکت نکند
زنان با حکومت نظامی یا اسلامی، یا هر شکل و نامی دیگر، روز به روز بنا 

 تنها با تداوم این مبارزات است که رفت.به قهقرا خواهد  هابر نیاز این دولت
ي عظیم تحت هاتنها با اتکا به نیروي توده یابندمیزنان و سایر اقشار در 

 توانند نظم موجود را درهم بریزند و به رهایی دست یابند.میستم 
 سوریه: 

تحولات سیاسی منطقه بر  تأثیراي، تحت توده يتظاهرات گسترده
ي نظامی و هاشروع شدکه به درگیري 2011انویه علیه حکومت سوریه از ژ
 جنگ داخلی منجر شد.

هاي متعددي تشکیل از گروهمسلح حکومت سوریه  مخالفانِ«
شده  جدا توسط نظامیانِ 2011که در سال  ارتش آزاد سوریهد. شونمی
در  القاعده رسمی يکه شاخه جبهه نصرت تشکیل شد، ارتش سوریه از

که بر  داعشد. هاي اپوزیسیون سوریه هستنن گروهتریسوریه است مهم
کند و حدود نیمی از خاك این کشور هاي شرقی سوریه حکومت میبخش

را در کنترل دارد هم با دولت سوریه و عراق و هم با اپوزیسیون سوریه 
هزار  220ین ب 2015تعداد قربانیان جنگ تا سال  .استدرگیر جنگ شده

بان حقوق بشر) هزار نفر (برآورد دیده 310نفر (برآورد سازمان ملل) تا 
خود را از دست  يهزار نفر خانه 600میلیون و  7است. حدود  بوده
میلیون نفر به لبنان،  1,2میلیون نفر به ترکیه،  1,7اند. از این تعداد داده
 13».اندپناهنده شده هزار نفر به عراق 245هزار نفر به اردن و  625

ي هاگردد. طی ماهمیبر 2015ي اول سال هابه ماه تاریخ درج آمار بالا
شدت سیر سعودي داشته است. از آن گذشته این آمار ه گذشته این آمار ب

دهد که رسما ثبت میاي را نشان تنها جمعیت کشته، زخمی و آواره
سوري در  يهو پناهند اند. نام هزاران مفقود، کشته، زخمی و آوارهشده

ي هااند. در هفتهمارها نیامدهاي هم جوار اصولا ثبت نشده و در آکشوره
گذشته سیل عظیم آوارگان سوري به سمت اروپا جاري گشته است. در 

ي هامیلیون کودك از حضور در مدرسه و کلاس 3حال حاضر بیش از 
 اند. درس محروم شده

اي شمال عراق و سوریه، صدها نفر و روستاه هاداعش با حمله به شهر
شان را غارت عام کرده، اموالاز غیر نظامیان کرد ایزدي و عرب را قتل

به عنوان  زنان را به عنوان غنایم جنگی به اسارت گرفته و آنان را نموده،
 به فروش رسانده است.  برده

ردي هستند که در شمال عراق، ، اقلیت مذهبی کُها یا ایزدیانایزدي«
ها کنند. آیین آندگی میسوریه، جنوب شرقی ترکیه، قفقاز و ایران زن

د اسلامی است. اي از عقاید و ادیان پیش از اسلام و عقایایزدیه؛ آمیزه
 ».خواندمی »پرستشیطان«ها را داعش ایزدي

 شهریور) 8اوت/  30بان حقوق بشر سوریه روز شنبه (گروه دیده«
تعدادي از زنان ایزدي  »دولت اسلامی«اعلام کرد گروه تروریستی  2014

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86_%D8%A2%D9%84%D8%AA_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
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که پیش از این در شمال عراق ربوده بود به سوریه منتقل کرده و پس از  را
 14».نظامیان فروخته استها را به شبهاجبار به تغییر دین، آن

شوند، در زمان میزنان یعنی مرغانی که در عزا و عروسی سر بریده  
کنند. در شهر و روستا همراه جنگ اغلب در شرایط اسفباري زندگی می

شوند. و معلول می میبمب کشته و زخ کودکان، زیر رگبار گلوله و مردان و
همان زمانی که در سوگ از دست دادن عزیزان خود هستند، باید درد 

خانمانی را هم تحمل کنند. با حداقل امکانات و در خیلی از گی و بیآواره
موارد به تنهایی، باید کودکان خود را اداره کنند. هرج و مرج ناشی از 

کند. بیش از میوحشت ایجاد  جنگ قبل از هر قشري براي زنان ناامنی و
افراد  یِگي و گرسنکاربیشود. فقر و میوحشیانه تجاوز  هاآنهر زمان به 

بی عذر و  بارکند. کالایی که اینمیخانواده، نقش کالایی زنان را تشدید 
ز و یا حتی رسد. دختران خردسال در قبال مبلغی ناچیبهانه به فروش می

گاهی تنها به بهاي سیر کردن شکم خودشان به عقد مردي که دستش به 
آیند. این که این مرد در سن پدر یا پدر بزرگ میرسد، در میدهانش 

دختر خردسال باشد اهمیت چندانی ندارد. فحشا براي سیر کردن شکم 
  شود.میخانواده به امري عادي بدل 

وحشتناکی که در رابطه با خشونت بر و گزارشات  هااهی به آمارگن
زنان در سوریه از شروع جنگ داخلی تا کنون منتشر شده است، شاید 

وقوع پیوسته و ه یی از جنایت عظیمی که در منطقه بهابتواند گوشه
 چنان ادامه دارد را بنمایاند.هم

سازمان حقوق بشر  «... شروع جنگ داخلی در سوریه تا کنوناز 
ي هاتجاوز جنسی به زنان و دختران داده است. در مقر 4000گزارش از 

سال را به عقد مردان بالغ و مسن  12پناهندگی مرتبا دختران زیر 
کمیسیون بررسی سازمان ملل در گزارش خود در  چنینهمرسانند. می

نویسد که تجاوزات جنسی در جنگ سوریه نقش بزرگی را می 2013اوت 
ي هاروپاشی اقتصادي و عدم وجود مراقبتکند. افزون بر این فمیبازي 

زنان  بهداشتی زنان این منطقه را تحت فشار بسیار قرار داده است. برخی از
 هاي جنسی در سوریه در مصاحبه با رسانههادختران قربانی خشونت و

 هااند که در بسیاري از موارد این تجاوزهاي گروهی و فردي در خیابانگفته
هرهاي درگیر جنگ و حتی در برخی موارد با هجوم و اماکن عمومی در ش

و تجاوز به زنان و دختران در مقابل چشم اعضاي  هاافراد مسلح به خانه
ي اردن هاسوري در اردوگاه يگیرد. زنان پناهندهمیصورت  هاآنخانواده 

ی پیش یتا جا مسألهي جنسی قرار دارند و این هایا ترکیه شدیدا تحت آزار
 15»ابراز نگرانی نموده است.بان حقوق بشر هه دیدرفته است ک

رد سوریه است که گیر است، نقش زنان کُتفاوتی که در سوریه چشم
ایستادند و دلیرانه در دفاع از کوبانی مسلحانه در مقابل مهاجمان داعشی 

ها پیش از این هم در مبارزات مسلحانه رد از سالچه زنان کُجنگیدند. اگر
کشورهاي عربی  رد درولی چنین نقشی براي زنان غیرکُحضور داشتند 

شکنانه است. مبارزات زنان کوبانی در جهان انعکاس کاملا غیرعادي و تابو
نان رادیکال جهان قرار وسیع یافت و مورد تحسین مردم و خصوصا ز

چه زنان مبارز کوبانی به خط درستی مسلح نیستند و از خط گرفت. اگر
چشم امید به  د ونکنمیپیروي  »ككپ«و  »ديپ«ناسیونالیستی 

شان در مقابل متجاوزان وحشی اند، ولی مبارزههم دوخته ي غربهاکمک
ي ایرانی، دست به هااي برحق است. در جایی که رفرمیستداعشی، مبارزه

نامند، زنان کوبانی میاسلحه بردن زنان کوبانی را، نهادینه کردن خشونت 
ي بلندي از زنان رفرمیست ایران جلوترند هارزه گاممبا يدر انتخاب شیوه

، با هاو به جاي تسلیم در مقابل داعش و فروخته شدن در بازار برده
مبارزه،  يایستند. شکی نیست که ادامهمیشهامت در مقابل داعش 

هشیاري زنان را بالا برده و چالش بر سر خط هم در بین مبارزان عمومیت 
واهد کرد. آرمان رهایی زنان و خط صحیح براي یافته و تکامل پیدا خ

رسیدن به این آرمان در چنین بستري رشد کرده و به نیروهاي آگاه زنان 
دهد که ضمن رشد خود به رشد جنبش و ترویج خط انقلابی میفرصت 

ي زنان در کوبانی هافشانیتمامی جان ؛ در غیر این صورتخدمت کنند
 تولید ستم بر زن بشود. تواند مانع از تولید و بازمین

 :نیجریه
آفریقا است که به دلیل تنوعّ  يترین کشور قارهنیجریه پرجمعیت

هاي زیادي فراوان قومی و نژادي طی چند سال گذشته شاهد درگیري
شمال کشور و  جمعیت کشور که مسلمان هستند در است. نیمی ازبوده
شریعت  ند. قوانینکنمیدیگر، یعنی مسیحیان، در جنوب زندگی  ينیمه

شود ولی میلادي در شمال نیجریه اجرا می 2000 از سال اسلامی
نیجریه،  ي اخیر، شورشیان بوکوحرام و طالبانِهاخصوص در سالهب

 خواهان اجراي قوانین اسلامی بنیادگرایانه در سراسر نیجریه هستند.
هاي اعلام موجودیت کرده است، در سال 2002بوکوحرام که از سال 

شمال کشور افزوده است.  خصوص درشدتِ حملات خود به راخیر ب
باشد. این گروه با می »تحصیل حرام« به معنی »بوکوحرام« يکلمه

ان مخالف است و آموزش علم امروزي و وجود مدارس مدرن تحصیل دختر
توسط  2014آموزي که در سال دختر دانش 250بیش از  داند.میرا حرام 

باشند ولی تنها با میچنان در اسارت بوکوحرام هم ،این گروه دزدیده شدند
بشري، گویی سرنوشت این  يگذشت یک سال و اندي، از آغاز این فاجعه

ي خبري جهانی نداشته و از هاجذابیتی براي سایت دیگر دختران جوان
به فراموشی سپرده شده  طرف مدیاي غربی مدعیِ حمایت از حقوق بشر

است. بستگان این دختران روزهاي متوالی در سطح شهر به تظاهرات براي 
محور اصلی این  ؛کرد ضعیف دولت پرداختندآزادي آنان و اعتراض به عمل

تظاهرات را  يدادند. دولت نیجریه ادامهمیتشکیل تظاهرات را زنان 
 غیرقانونی خواند.

هزار زن  2دهد که دست کم میالملل نشان گزارش سازمان عفو بین«
میلادي در نیجریه به دست گروه  يو دختر جوان از ابتداي سال گذشته

دختر محصل در آوریل  276اند. ربودن تروریستی بوکوحرام ربوده شده
هزار  هاتاکنون ده« ؛ »ی از خبرسازترین اقدامات بوکوحرام بود.یک 2014

سال پیش در نیجریه  6نفر در عملیات گروه تروریستی بوکوحرام که از 
 زید رعدالحسین کمیسرِ«؛ »آغاز شده است، جان خود را از دست داده اند.

سازمان ملل روز چهارشنبه گفت: زنان و دختران پس از  بشرِ  حقوقِ  عالیِ 

  خبري!روز بی 500علیه دولت پس از  ي دختران ربوده شدهانوادهخ اعتراضیِتظاهرات 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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ي هابرده هاو سال هاسیر شدن به دست گروه تروریستی بوکوحرام ماها

شوند و به نام ازدواج مورد تعرض اعضاي این گروه میجنسی این گروه 
گیرند. وي افزود: بسیاري از زنان نجات یافته از دست بوکوحرام میقرار 

یده از به ارث رس خواهان سقطِ جنینِ  هاآناکنون باردار و تعداد زیادي از 
ي بوکوحرام هستند. منع این زنان از سقط جنین چیزي جز هاتروریست

 16».نخواهد داشت هاآنافزایش عذاب براي 
بوکوحرام بیعت خود را با داعش در یک ویدئو که  2015در ماه مارس 

در اینترنت به زبان عربی و انگلیسی پخش شد، اعلام کرد. این همان 
بنیادگرایی مذهبی است و به دش وحدت شومی است که محور اتحا

ترین افتادهانجامد. این اتحاد عقبمیتر شدن نیروي دشمن کزمتمر
سیتز چیزي جز بردگی هرچه بیشتر زنان و اسارت کل جامعه نیروهاي زن

 را در بر نخواد داشت. 
 سخن پایانی:

هر جامعه را،  آزاديِ با توجه به این نظریه که به درستی معیار سنجشِ 
سیاسی را  يي فعال در عرصههاداند، نیرومیي زنان در آن جامعه آزاد
اي که براي رسیدن به برابري جنسیتی و رهایی توان با بررسی برنامهمی

سیاسی که براي عملی کردن ـ  د و با بررسی توانایی ایدئولوژیکزنان دارن
که این برنامه دارند سنجید. حاکمان جدید در منطقه یعنی آن نیروهایی 

به دست  هاسکان قدرت سیاسی را در این کشور »بهار عربی«بعد از 
 گرفتند، هیچ یک از این آزمون سربلند بیرون نیامدند. 

کشور عربی انجام  22در  »بنیاد توماس رویترز«در تحقیقی که توسط 
را پشت  »بهار عرب«گرفت، روشن شد که سه کشور از پنج کشوري که 

فهرست حقوق زنان  يترین ردهو یمن در پایین وریهس مصر، ؛سر گذاشتند
  17.قرار دارند

 منطقه، بنیادگراییِ قبل از سایر کشورهايِ هازنان ایران که از سال
اند، دیگر پس مذهبی را با گوشت و پوست خود تجربه کرده يمردسالارانه

 جنبش زنان را فراوانِ طرح شده از طرف فعالینِ کارهايِسال که راه 37از 
دانند در چارچوب چنین سیستمی میبراي خلاصی خود آزمودند، خوب 

هرگز شانسی براي رهایی نخواهند داشت. چانه زدن با حکومت بر سر 
ي اسلامی براي عملی که اصلا جرم نیست و فقط در هاتخفیف مجازات

داري، جرم محسوب سال قبل از این، یعنی در سیستم برده 1400قوانین 
 يیرش بردگی و فرودستی زنان است. محدود کردن مبارزهشد، خود پذمی

تواند به میزنان براي احقاق حقوق خود در این نظام هم در بهترین شرایط 
یی باشند که از رفاه بیشتري برخوردار هاآنان این شانس را بدهد که برده

باشند که البته همین مختصر رفاه هم در عین حفظ موقعیت فرودست و 
تواند شامل حال اقشار مرفه زنان گردد. رسیدن به میفعلی، تنها  باراسارت

زنان، در چار چوب  يبرابري حتی تنها در اشکال حقوقی آن براي توده
ممکن است. فرودستی زنان حتی در جوامع غربی که تا نظام موجود غیر

اند، هرگز پایان نیافته ي حقوقی دست یافتههابالایی به برابري يدرجه
چون هم مذهبی که يافتادهدر کشورهاي منطقه با ساختارهاي عقب است.

تر نگاه داشتن زنان شان را با هر چه فرودستهویت جمهوري اسلامی ایران
کنند، تغییر یا تعدیل چند قانون ضدزن، اگر حتی ممکن گردد، میتعریف 

راهی به سوي  دردي را از خیل عظیم زنان تحت ستم جامعه دوا نکرده و
تواند آنان را به مقام انسانی رها و میهرگز نو  هایی زنان نخواهد گشودر

و کسب مافوق سودشان  هاآزاد برساند. شرایط موجود براي امپریالیست
خوانی دارد. بسیار مطلوب است و با گندیدگی ذاتی این سیستم کاملا هم

 عاملی که گاهی این دو جریان ارتجاعی یعنی بنیادگرایان اسلامی و

دهد قطعا ربطی به منافع زنان و میرا در مقابل یکدیگر قرار  هاامپریالیست
مرد/ سایر اقشار تحت ستم ندارد. این رویارویی فقط دعواي دو مرتجع 

 خواهد کنترل دیگري را تمام ومیاستثمارگر است که یکی پدرسالار 
شتري براي خواهد فضاي بیمیکمال در دست داشته باشد و دیگري 

  مین منافع خود، به چنگ آورد.أت و مانور در جهت تحرک
سال  37نیازي نیست که جنبش زنان رادیکال در خاورمیانه و آفریقا، 

به سر زنان ایران آمد را از سر بگذرانند تا به این  چهآنصبر کنند و هر 
ي پوسیده و مرتجع هانتیجه برسند که راهی جز نابودي سیستم

یی مذهبی براي رسیدن به رهایی، وجود ندارد. امپریالیستی و بنیادگرا
که زنان هر  یاتیتجرب يجنبش جهانی زنان همواره باید بتواند از گنجینه

اند، حداکثر استفاده را کرده و آزمونی را که زنان در منطقه بدست آورده
اند تکرار ننماید. تنها راه سایر نقاط جهان در شرایط مشابه به دست آورده

در منطقه این است که علاوه بر تکیه به تجارب زنان در ایران  براي زنان
تحت حکومت مذهبی، با ترسیم راهی آگاهانه و هدفمند و با اتحاد با سایر 

اي را سازمان دهند که در خدمت زیر اقشار و طبقات جامعه بتوانند مبارزه
ی گ و بینادگراهاي مذهبمرتجعین رنگارن يو رو کردن مناسباتی که کلیه

اند، باشد. هر راه ي مردسالار در این منطقه ایجاد کردههایستو امپریال
 ✦انجامد.میتولید ستم بر زنان ري به غیر از این به تولید و بازدیگ

 منابع:
زینب بنگورا «چاپ انگلیس در گزارشی آورده است:  »دیلی میل« يروزنامه -1

کید کرد که گروه أت سازمان ملل در امور خشونت جنسی يویژه ينماینده
کند و میرا انتخاب  »حور العین«تروریستی داعش دوشیزگان زیباروي شبیه به 

فرستد تا دختران به میسوریه  يرا براي فروش به بازار بردگان در شهر رقه هاآن
گروه «این روزنامه،  يبه نوشته .»د که مبلغ گزافی بپردازدنآن کسی تعلق بگیر

گی، قیمت هان اسیر را برهنه و پس از انجام آزمایش باکرتروریستی داعش دختر
 ».فرستدمیکند و سپس براي فروش به بازار بردگان میها را تعیین آن
  به نقل از لوموند دیپلماتیک: -2

http://ir.mondediplo.com/article2344.html  
 جاهمان -3

4- http://dw.com/fa-ir/ -چیز-ھمھ-زن-نیست-مکمل-زن-تونسی-تظاھرکنندگان
 a-16165991/است
5- http://zannegaar.net/content/213 

 )2014فارسی (تاریخ خبر سال ي پدیابه نقل از ویکی -6
از سایت  ؛»کندمیلیبی را تهدید  ،چند پاره شدن خطرِ« يبه نقل از مقاله -7

 وله فارسیخبري دویچه 
8- http://dw.com/fa-af/ -در-ھا-اعتراض-جریان-در-زنان-بر-جنسی-تجاوز 
  a-16926244/مصر
9- http://zannegaar.net/content/213 

 پدیاي فارسیبه نقل از ویکی -10
11- http://zamannews.ir  
12- 
https://youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PhlFGPf
PdEo 

  :فارسی يپدیا به نقل از ویکی -13
  https://fa.wikipedia.org/wikiجنگ_داخلی_سوریھ/

14- http://dw.com/fa-ir/ اسلامی-دولت-توسط-ایزدی-زنان-فروش   /a-
17890897 
15- http://hafteh.de/?p=61155  
www.womenundersiegesyria.crowdmap.com 
۱۶- http://tabnak.ir/fa/news/514017/ -بھ-کوحرامبو-حملھ-در-تن-۹۷-عام-قتل

نیجریھ-شمال  
17- http://hafteh.de/?p=61155 
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 گامی به جلو ؟ موقعیت زنان افغانستان: 

 

 پ. نسیم

ي فرخنده در مرکز شهر کابل توسط متعصبین و موضوع قتل وحشیانه
داران، درب و داغان شدن بدن و صورت ستاره که توسط ضرب و چماق

شتم و ضربات چاقوي همسرش به این روز افتاد و زندانی و شکنجه شدن 
ي همسرش، بار دیگر توجه مردم دنیا را به موضوع ط خانوادهسحرگل توس

شوند، هزاران زنی که هر روزه در افغانستان قربانی خشونت وحشیانه می
 جلب کرد.

سال داشت به جرم سوزاندن قرآن، در  27فرخنده زن جوانی که فقط 
ي کابل، که تنها چند صد متر با کاخ ریاست مقابل مسجد شاه دوشمشیره

رحمانه توسط مشت و لگد اراذل و اوباش ري فاصله داشت، بیجمهو
به شدت مقاومت  در مقابل اوباشلار به قتل رسید. زمانی که او مردسا

که تعدادي پلیس در صحنه حضور گر بودند و با اینها نفر نظارهکرد، دهمی
حمایت از فرخنده انجام ندادند. در حالی که  درکاري  داشتند، هیچ

بر زمین افتاده بود یک ماشین از روي او عبور کرد و سپس جسد فرخنده 
نسبت  رحمی و نفرتجان او به آتش کشیده شد. این همه قساوت، بیبی

 خیزد؟می به زنان از کجا بر
مخدر مواد که همسر ستاره احتمالا از خماريِوقتی ،شب بود هاينیمه

هوش به سرش او را بیو با زدن سنگ  کرد ز خواب بیدار شد و به او حملها
. هنگامی که ستاره به هوش آمد شوهرش در حال بریدن بینی او بود. نمود

هایش را یش را لت و پار کرد و لبهاستاره مقاومت کرد اما او با چاقو سینه
از او  ،هوش شد. بار دوم که او به هوش آمدبرید. تا این که ستاره دوباره بی

کشان به بیرون از  همسرش او را کشانکشید و میریخت و درد میخون 
شان از خواب بیدار شدند و يهابرد. در این همهمه بود که بچهمیخانه 

 موفق شدند تا او را از دست پدرشان بیرون بکشند.

کند، این میکه مورد ستاره توجه یک وکیل محلی را جلب بعد از این
به او کمک  المللی گرفت، دو عمل جراحی در خارجبین يخبر جنبه

 ،افتادهچنان از شکلکند تا جراحات او کنترل شوند. اما صورت او هممی
ها قرار باقی مانده است. صورت او از بینی تا جایی که قبلا در آن لب

داشتند، با نقش و نگاري که نشان از ضربات و جراحات عمیق کارد و چاقو 
پایین  نین درچدارد، پوشیده شده است. جاي چاقو در پیشانی و هم

هاي جراحی چند که ممکن است مورد عملصورتش باقی مانده است. هر
دیگري قرار بگیرد اما صورت ستاره براي همیشه مهر بدبختی و 

بسا بسیاري از زنان در این  اش و چهستمدیدگی این زن در اوان جوانی
 جامعه را با خود به همراه خواهد داشت. 

زیرزمین خانه حبس بود و شکنجه  سحرگل، عروس خردسالی که در
اي دیگر از خشونت افسار گسیخته علیه زنان در شد هم نمونهمی

همسرش در حالی که او را به زنجیر بسته بودند  يافغانستان است. خانواده
زدند و بدنش را و به جاي دادن غذا او را شلاق می دادندبه او گرسنگی می

 فروشی کند.ها تناضر نبود براي آنسوزاندند، چرا که او حبا آتش می
چنان تحت بدترین شرایط اجتماعی، اقتصادي چرا زنان افغانستان هم

جامعه قرار دارند؟ به چه دلیل در افغانستان زنانی چون ستاره و فرخنده و 
شوند؟ چرا حقوق زنان در افغانستان تا این قربانی خشونت می ... سحرگل و

شود؟ سوالاتی از ازل هر روزه محدودتر میحد نازل است و همین سطح ن
 طلبند.این دست، پاسخ می

موضوع زنان با موضوع افغانستان گره خورده است. موقعیت زنان 
چنان یکی از مسائل مهم و مورد سال اشغال هم 14افغانستان و ارزیابی از 

هاي اشغال که رهایی زنان یکی از بهانهبحث در سطح جهانی است. این
چه حد ها تا افغانستان بود، به کجا کشیده شد؟ این که امپریالیست نظامی

ثیر بگذارند یا به عبارت دیگر تا چه حد قصد توانستند در موقعیت زنان تأ
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ها را کار امپریالیست توانستند تأثیرگذار باشند، بیلانِ میداشتند و یا اصلاً 

 کند. بیش از پیش براي مردم روشن می
هاي الات را در مقابل هوراکشان و حامیان قدرتکافی است این سو

کار گمارده شد  اشغال آنان بر يامپریالیستی و رژیمی که در نتیجه
مان از دستاوردهاي مهم باز شدن مدارس دختران و راه بگذاریم، تا براي

درصد  40تا بگویند که  نان به کار و مشاغل سخنرانی کنند؛یافتن ز
توانند تا بگویند که زنان می ختران هستند؛نام کنندگان مدارس دثبت

سواري توانند رانندگی و یا دوچرخهتا بگویند زنان می اشتغال داشته باشند؛
و یا یک زن والی فلان  ؛مجلس زن هستند يکه چند نفر نمایندهاین ؛کنند

زنان  ياما آیا این ادعاها بیان تغییر موقعیت ستمدیده .منطقه شده است
یک رژیم  ،است؟ این دار و دسته، رژیم موجود را با رژیم طالبانافغانستان 

خود در این » رويپیش« گاه برکنند و آنبنیادگراي افراطی مقایسه می
شود هر بدون شک تا جایی که به موقعیت زنان مربوط می !بالندزمینه می

 مذهبی بنیادگرايِ هاي به شدت افراطیِشکلی از رژیم در مقایسه با رژیم
هایی هر چند جزیی و کوچک در برخواهد طالبان و یا داعش تفاوت مثل

شدت ه جاست که آیا این رژیم توانسته است موقعیت بداشت. اما سوال این
 يفرودست زنان افغانستان را حتی به دوران قبل از نفوذ و غلبه

چند که در آن (هربرساند؟  80و اوایل  70هاي بنیادگرایی، یعنی سال
شان نسبت به امروز تفاوت اما موقعیت ،نیز زنان فرودست بودند دوران
  .)داشت

اند کمکی در جهت شرکا نه تنها نتوانسته هاي آمریکایی وامپریالیست
رهایی زنان افغانستان بکنند، بلکه نقش بسیاري در رساندن موقعیت زنان 

زمانی که شوروي (در  اند. در دوران اشغال افغانستان توسطجا داشتهبدین
در  و شورويآمریکا در مقابله با  ،دیگر یک کشور سوسیالیستی نبود)

هاي اش به انواع گروههاي مالی و نظامیخدمت به منافع خود با کمک
اي به بنیادگرایی ها یاري رساند. این نیروها جان دوبارهبنیادگرا و فئودال

ستیزانه نده و زنماهاي عقبمذهبی در افغانستان و منطقه بخشیدند، سنت
ها یعنی بنیادگرایان را پیش گذاشته و به شدت تبلیغ کردند. هنوز جهادي

شدند به قدرت دار غرب که از طریق پاکستان، هدایت و راهنمایی میطرف
خود را در مناطق تحت  يستیزانههاي زننرسیده بودند که سیاست

حجاب حجاب و کمبینفوذشان برقرار کردند. اسیدپاشی بر دختران و زنان 
در این دوره معمول شد. بعد از سر کار آمدن، اولین کاري که کردند 
محدودیت بر زنان را شدت بخشیدند تا اسلامی بودن خود را ثابت کنند. 

-ها بر زنان مورد حمایت پاکستان و غرب قرار گرفت. گروهتمام ستمگري
هریک براي خود  هاي جهادي بعد از رسیدن به قدرت و در رقابت با هم،

جهتی یافته و ارتباطاتی برقرار کرده بودند. آنان براي اینکه بتوانند منابع 
اي مثل روسیه، هاي منطقهپا کنند به سوي قدرت مالی براي خود دست و

نیز  هاي داخلیایران، پاکستان و هند روي آورده بودند. این مسأله به جنگ
ن بودند، هم زنان اولین قربانیان آها را تشدید کرد که باز دامن زد و آن

که تجاوز به زنانِ گروه مقابل یک ابزار جنگی قدرتمند بود. اما به نظر چرا
تري دستیک گروه بنیادگرايِیک رسد که پاکستان و آمریکا به فکر می

هاي هاي مختلف که تمایلاتی به قدرتفعالیت فرقه تا بتوانند به ،بودند
هاي یید و کمکبان با تأ، پایان دهند. ناگهان طالاي متفاوت داشتندمنطقه

حمایت کامل و حتی شرکت مستقیم نظامی پاکستان  غیرمستقیم آمریکا،
هاي جهادي مختلف پایان داد. این گروه ظاهر شد و بر حضور گروه

چنان افراطی و مرتجع بود که مورد حمایت بنیادگراي اسلامی آن
عمده این عدم  يچه جنبه(اگر .فتهاي اروپایی قرار نگرامپریالیست

هم حقوق بشري  يحمایت، دفاع از منافع مردم و یا دفاعی در محدوده

هاي آمریکایی و تضادهاي بین امپریالیست يبلکه عمدتاً در زمره ؛نبود
اروپایی و رقابت براي نفوذ بیشتر در افغانستان و منطقه در آن مقطع 

تنها  .صورت علنی از آن حمایت نکردگنجید.) و حتی آمریکا به زمانی می
متحدین اصلی آمریکا در منطقه، پاکستان، عربستان و امارات این حکومت 

مورد انتقاد آمریکا قرار نگرفت. اما  ،یید همأرا به رسمیت شناختند و این ت
جا که استراتژي امپریالیسم آمریکا در رابطه با سازمان دادن نظم از آن

 يطقه تغییر کرده بود، به همین دلیل پس از واقعهنوین جهانی در این من
اش، طالبان را از میان ايرغم میل متحدین منطقهسپتامبر، علی 11

 برداشت.
هاي اصلی خود براي اشغال آمریکا موضوع رهایی زنان را یکی از بهانه

افغانستان قرار داد. لورا بوش، همسر جورج بوش، یک مسیحی متعصب 
جلو انداخته شد تا در مورد موضوع زنان صحبت کند، تا شدیدا ضدزن، به 
 تر نشان دهند.این بهانه را جدي

توانست به آن اتکاء کند بعد از سرنگونی طالبان، نیرویی که آمریکا می
هایی بودند، که قبل از طالبان افسار قدرت را در دست همان جهادي

مانده و هاي عقبقبل سنت يداشتند. همان نیروهایی که در یکی دو دهه
بار قرار بود که اي بخشیده بودند اما اینضدزن را زنده کرده و جان تازه

شان مانند کرزاي و اشرف غنی برخی .بخش زنان را بازي کنندنقش رهایی
بار با فوکل و که در دوران حکومت طالبان به آمریکا و غرب رفته بودند، این

ود که نقش بخش مدرن حکومت را کراوات بر سر کار بازگشتند و قرار ب
  .بازي کنند

هاي مردسالاري چون آمریکا و کاسه بنابراین هنگامی که قدرت
شدن مدارس دختران را به عنوان دستاورد اشغال وحشیانه  شان بازلیسان
اند که کنند، فراموش کردهکار آوردن رژیم وابسته به خود طرح می و سر

نام دختران افغانستان را حتی در مورد ثبت اند موقعیت زنانهنوز نتوانسته
بازسازي  80 يدر مدارس و بازگشت زنان به اشتغال، در حد اوایل دهه

نقش مهمی را در محرومیت زنان در دوران  چهاند که کند. فراموش کرده
ها و طالبان برعهده داشتند. حتی اگر بخواهیم از نقش آمریکا و جهادي

ها به شدت از آن رنج ان افغانستان که دههش در محرومیت زنامتحدین
توانند می تنها اند، بگذریم، آمریکا و رژیم گمارده شده توسط آنانبرده

دستاوردهاي خود را در مقایسه با رژیم طالبان مثبت جلوه دهند و نه حتی 
 قبل از آن.

مین دختران کنند که امنیت هنه تلاشی می از طرف دیگر نه قادرند و
مین کنند. هر روزه دختران خردسال، قربانی ر مدارس را تأخردسال د

شوند، اي قربانی بمب میشوند. عدههاي بین دولت و طالبان میجنگ
اي در سر راه مدرسه ربوده شده و مورد تجاوز شوند، عدهاي مسموم میعده

شوند. بدین طریق گیرند و یا به قاچاقچیان انسان فروخته میقرار می
کنند. از طرف والدین از ثبت نام فرزندان خود صرف نظر می بسیاري از

ها به خاطر وضعیت بد اقتصادي دیگر موقعیت زندگی بسیاري از خانواده
تحصیل دختران خود  يتر شده است که از ادامهدر جامعه چنان وخیم

-کنند و به سختی به یکی دوسال تحصیل آنان رضایت میصرف نظر می
 دهند.

نیز تغییر چندانی نکرده است. تعداد محدودي از زنان  اشتغال زنان
محاصره  اند که بتوانند از چارچوب سنتیِطبقات معینی داراي شرایطی

شده قدمی فراتر نهند و وارد زندگی اجتماعی شوند که البته این قشر 
هاي هاي دولتی، شبکههاي تبلیغاتی رسانهمحدود در پشت ویترین

اند تا اي نهاده شدهغربی و یا یکی دو کانال ماهواره و تلویزیونی ییرادیو
ر ها پُمردم دنیا زنان افغانستان را از آن طریق و از آن زاویه ببینند و گوش
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اند، زنی کنند با اخباري از این دست که زنان در کابل اجازه رانندگی یافته

هاي مجلس شد، زنی والی این و یا آن ولایت شد. اما ویترین ينماینده
بسیاري  يزنان افغانستان فاصله تبلیغاتی از دنیاي واقعی و زندگی واقعیِ

موقعیت زنانی چون  ها زن در آن غایب است.دارد. زندگی واقعی میلیون
-ها که به صورتی اتفاقی خبرش به مردم دنیا میستاره و سحرگل فرخنده،

عی زنان ند و زندگی واقزرسد، با صداي بلند به مردم جهان نهیب می
 ند.کافغانستان را حکایت می

-ها زن در افغانستان و کشورهایی چون افغانستان قربانی عقبمیلیون
باشند و در طول اقتصادي و بنیادگرایی مذهبی می ماندگی اجتماعی،
هاي غیرقابل وصفی را تحمل کنند و یا زندگی خود را عمرشان باید ستم

آن بود، اما فرخنده از  ينمونه این راه از دست بدهند. فرخنده یک در
هایی برخورد بود که نه تنها افغانستان بلکه دنیا را تکان داد. مرگ ویژگی

فرخنده نهیبی دوباره بود به آنانی که زندگی واقعی زنان افغانستان را از یاد 
هاي هاي پر زرق و برق رسانهکه آن را از پشت ویتریناند و یا اینبرده

دیدند. ضرب و شتم فرخنده چنان قلب مردم را به درد امپریالیستی می
ها و جنایت سال در مرکز جنگ 35آورد که مردم افغانستان که 

بنیادگرایانی چون  ياند و جنایات وحشیانهامپریالیستی قرار داشته
ها را مشاهده کرده و با پوست و گوشت خود ها و داعشیها، طالبانیجهادي

فاع از ترین تظاهرات دو سپس بزرگ ؛فرو رفتند در شوك ،اندلمس کرده
ترین تضادهاي این جامعه را که مرگ فرخنده مهمزنان را به پا کردند. چرا 

بنیادگرایان  يدر خود متمرکز داشت. قتل فرخنده انعکاسی بود از برنامه
چنان مذهبی براي زنان. قتل فرخنده بازتاتی از این بود که چگونه زنان هم

هاي اند. قتل فرخنده یادآور وعدهمانده باقی ماندهت مناسبات عقباسار در
رهایی زنان،  يهاي آمریکایی و غربی بود که با بهانهدروغین امپریالیست

کشور را به اشغال درآوردند و آن را به یک خرابه تبدیل کردند و مناسبات 
ملاها و ت کرده بود که را در هم کوبیدند. اما فرخنده جرأاجتماعی آن 

زیر سوال برده و  ،برندخرافاتی را که به نام دعا براي فریب مردم به کار می
د. این نشان از آن دارد که زنان شجاع بسیاري وجود دارند بکشبه چالش 

 تسلیم سنت و ،گیردمی شان قرارهایی که در مقابلرغم محدودیتکه علی
د، حتی اگر به قیمت ایستنشوند و مصرانه در مقابل آن میمیخرافات ن

 شان تمام شود. جان
یک کل و سمبل  ياي بود علیه زنان به مثابهقتل فرخنده حمله

مانده اي از جامعه که اسیر مناسبات عقبرفتاري است که بخش عمده
است، با زنان دارد. قتل فرخنده نشان داد که چگونه ملاها، اراذل و اوباش، 

جامعه تعلق دارند. حتی افرادي از  يدهماندولت و پلیس به این بخش عقب
که فرخنده قرآن را مقامات بالاي رژیم در ابتدا این قتل را به خاطر این

مردان در ابتدا قابل توجیه دانستند. بسیاري از دولت ،آتش زده است
و سپس این قتل را از آن نظر  ؛فرخنده را به مشکل روانی متهم کردند

-کار نبوده و اتهام قرآنفرخنده گناه ین شکلبد ؛غیرقابل توجیه دانستند
 ،به این معنی که اگر او قرآن را آتش زده بود او واقعی نبوده است.سوزي 

 يقتل فرخنده يگاه قتلش به دست اوباشان موجه بود. این پروندهآن
تواند حق داشته باشد که فرد دیگري را کس نباید و نمیدیگري است. هیچ

چه ه چیزي اعتقاد داشته باشد و یا نداشته باشد. آنمجبور کند که به چ
 ،توانست خطور کند این بود که اعلام کنندها خطور نکرد و نمیبه ذهن آن

چه او اوراق قرآن را آتش زده  قتل فرخنده محکوم و غیرقابل توجیه است،
ستیز کار روشن است، چون این رژیم زناز این  امتناعباشد و یا نه. دلیل 

توسل به مذهب و بنیادگرایی بر سرکار  يها بر پایهسط امپریالیستکه تو

که این ؛ چرا خود دور نخواهد شد گمارده شده است، هرگز از ضدزن بودنِ
هاي خط ارتباطی است بین ملاي دعاخوان و رژیمی که توسط امپریالیست

 گر بر سرکار گمارده شده است.اشغال
ها روشن نیست و گر که ماهیت آناي نظارهعملی عدهرغم بیاما علی
جامعه، بسیاري از  يماندههاي سنگین مرتجعین و بخش عقبدر میان نگاه

خصوص زنان آن به مبارزه برخاستند و از دولت و سنت ه مردم افغانستان ب
ند تا دو خرافه نهراسیدند. با تظاهرات و اعتراضات خود ورق را برگردان

ن را افشا کنند و مرگ فرخنده را به ماندگی مذهبی و حامیان آعقب
 ضدزن مبدل کنند. يافشاي افکار پوسیده

فرخنده از آن نظر مهم بود که چرك و کثافت یک  يقتل وحشیانه
آورد. به همین دلیل بود  را به سطح ستیزسیستم عمیقاً فاسد، مرتجع و زن

اضات و که خشم زنان و مردان متعهد در افغانستان را دامن زد و سیل اعتر
که دولت و رغم اینگونه است که علیتظاهرات را جاري ساخت. این

حامیانش تلاش داشتند موضوع فرخنده را از دولت و حاکمیتش جدا کند، 
اما از آن عاجز ماندند. قتل فرخنده از قوانین و حاکمیت امپریالیستی و 

ره ناپذیر است. به همان ترتیب موضوع ضرب و شتم ستادولت آن جدایی
موضوع خشونت چه موضوع ضرب و شتم ستاره، توسط همسرش. اگر

پوشی با حاکمیت دارد. چرا اما ارتباط محکم و غیرقابل چشم ؛خانگی است
دهی دولتی است که خشونت خانگی و اجتماعی را سازمان که این خشونتِ

 کند.می
ها بعد توانست از او چه که همسرش بر سرش آورد، مدتستاره با آن

شود که به ا شود. چرا که همسرش ناپدید شده و احتمال داده میجد
 تقاضاي طلاق کند ،تواندزن تنها در شرایطی می طالبان پیوسته باشد؛ و

 طورهمانهم السویه است. البته این که همسرش به او غذا و لباس ندهد.
 غذاتر هم پیشبارز آن بود. شوهرش که یک معتاد بود،  يکه ستاره نمونه

کرد. اگر افغانی می 5000بلکه هر روز از او تقاضاي  ،دادو لباسی به او نمی
او شد. رو میه ب زد، با ضرب و شتم روستاره از این مسأله سر باز می

و  ؛»؟!تواند آن مبلغ پول را فراهم کندآخر یک زن از کجا می« گوید:می
خودي خود تازه همسر ستاره به کل ناپدید شده است و در نتیجه به 

هم حکم طلاق ستاره  اما باز ،دهدروشن است که به او غذا و لباسی نمی
اي شد. البته مشکل دیگري هم وجود داشت. ستاره شناسنامهصادر نمی

همسر و یا پدر  يتذکره) ندارد، و براي صدور شناسنامه موافقت و اجازه(
ال زیاد با آن هم به احتم ضروري است. اگر شوهر هم ناپدید نشده بود باز

دردي با ستاره نکرد. گونه احساس همکرد. پدر ستاره نیز هیچموافقت نمی
اما از این بابت  ،سالگی به شوهرش فروخته بود 7پدرش ستاره را در سن 

دانست. پدرش که این را سرنوشت او می به هیچ وجه پشیمان نبود چرا
افغانی کرده بود.  500تقاضاي  ،یید کندأبراي این که هویت ستاره را ت

-سرانجام قرار داده میاي بیگونه است که زنانی چون ستاره در دایرهبدین
 یابند.شوند که راه برون رفتی از آن نمی

زنان افغانستان حتی اگر تحت بدترین شرایط خشونت خانگی قرار 
اول  يگیرند با مشکلات متنوعی براي جدایی روبرو هستند. در درجه

شود. چرا که زنان منبع درآمدي اقتصادي مانع این کار میهاي وابستگی
ندارند. تازه اگر از این سد بگذرند هنجارهاي اجتماعی مانعی در مقابل 
زنان خواهد بود. این هنجارها فشارهاي غیرقابل تحملی را بر زنان به دنبال 
دارد. به همین دلیل است که اکثریت قریب به اتفاق زنانی که قربانی 

مجبورند که با آن بسازند و بسوزند و به  ،شوندت خانگی میخشون
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جرم  شود،سرنوشت ستاره دچار شوند. تا جایی که به قانون هم مربوط می

قانونی بسیار طولانی  يو تازه یک پروسه ؛ضرب و شتم احتیاج به دو شاهد دارد
آن  مشکلات يمخارج و بقیه يدر برخواهد گرفت که زنان حتی اگر از عهده

اش پیوسته باید دست و برآیند که بسیار دشوار است با تهدیدات شوهر و خانواده
شود حق طلاق عملاً تنها با مرد گونه است که گفته میپنجه نرم کنند. بدین

که بدون این ؛تواند زنش را طلاق بدهدمیکند  است. چرا که هر لحظه که اراده
 گونه دلیلی بیاورد.لازم باشد هیچ

جا خاتمه نداده و جاست که حاکمین افغانستان، مسأله را بدینجالب ایناما 
براي این که حتی این حق بسیار محدود براي زنان را محدودتر کنند و براي 

قانونی را توسط سال قبل شان کنند، حبسبقیه عمر در اسارت خشونت خانگی 
اعتبار ه بیهر دو مجلس تصویب کردند که شهادت خویشاوندان از نظر دادگا

شمرده خواهد شد و به این ترتیب امکان اثبات خشونت خانگی به مراتب 
 يملل از افزایش سالانه شود. این در شرایطی است که سازمانِتر میمشکل

  دهد.زنان و دختران در چند سال اخیر خبر می يخشونت علیه
همراه  اسلامی و بنیادگراي افغانستان به بنابراین در حالی که دولتِ

شان در مورد موقعیت زنان را تنها در گر، دستاوردهايهاي اشغالامپریالیست
اند و به رخ مردم جهان ها به نمایش گذاردهمقایسه با طالبان در پشت ویترین

و  ؛به وخامت گذارده است ها روزنان در بسیاري عرصه کشِند، زندگیِ می
 آفریند.آفریده و می هاي بسیار راها و سحرگلها، ستارهفرخنده

قادر  هاگر و نه حاکمین گمارده شده توسط آناي اشغالهنه امپریالیست
خود عامل  هانبوده و نخواهند بود که در موقعیت زنان بهبودي ایجاد کنند. آن

ترین بخش این رژیم، اساس اصلی ستم بر زن هستند. حتی به اصطلاح مدرن
هاي بزرگ امپریالیستی یکی اتکاء به قدرتاتکایش بر دو نیروي ارتجاعی است. 

تر اش را رقیقخواهد بنیادگراییمیچند که و دیگري اتکاء به بنیادگرایی. هر
شود. تر مینمایش دهد، اما واقعیت نشان داده است که هر روز غلیظ و غلیظ

خواست با شمشیر گرفت و میحامد کرزاي که ژست بخش مدرن را به خود می
سال حکومت تلاش داشت دست  13بعد از  ،ان را از صحنه پاك کندآمریکا طالب
حکومت کند. اشرف غنی و عبداالله عبداالله همان » برادران طالبان«در دست 

 يمایکل ملبین نماینده دهند. تا جایی که سال گذشته فرانتزمسیر را ادامه می
راي زنان است و چنان بدترین مکان باروپا در کابل گفت افغانستان هم ياتحادیه

عملی حقوق زنان و بی ياز دولت به خاطر کوتاهی در اولویت بخشیدن به مسأله
کاران انتقاد کرد. اما واقعیت این است که دولت خود بخشی از در مقابل محافظه

 کاران ( بنیاد گرایان) است.محافظه
ها موقعیت فرودست زنان در خلاف ادعاي مطبوعات و رسانهدر نتیجه بر

هاي آمریکایی و شرکا نه تنها بهتر افغانستان پس از اشغال نظامی امپریالیست
چند خیابان از مرکز شهر کابل دور شویم، شاهد خواهیم  نشده است بلکه اگر

که بود که به مراتب بدتر شده است. قتل فرخنده در ملا عام و حتی بدون این
رات دولتی و ساختمان در نزدیکی ادا ،چند خیابان از مرکز شهر دور شویم

 بارز آن است. يمرکزي پلیس کابل، نمونه
آنان نه ستیزِ زن ينشاندهها و دولت دستواقعیت این است که امپریالیست

توانند تغییرات اساسی در موقعیت زنان ایجاد کنند، بلکه در خواهند و نه میمی
چکی از زنان هم براي قشر کونهایت تغییراتی را در شکل و شمایل ستم، آن

ایجاد خواهند کرد. حرکت در جهت رهایی زنان در گرو سرنگونی رژیم 
آن  باشد و جایگزینیِاش میامپریالیست بنیادگراي اسلامی و حامیان مردسالار

نه با یک رژیم بنیادگراي دیگر بلکه با رژیمی که جامعه را به سوي رفع ستم 
راه  يچنان چارهسازد، هم ها و استثمارها رهنمونستم يجنسیتی و کلیه

 ✦است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شعري از زنده یاد مینا حق شناس
 به یاد نادیا شاعر افغانستانی       

 
 کنی، در حصارم که می

 خالی می شود زیر پایم
 احساسی مرا به بند می کشد

 می کشاند مرا،
 به اعماق می برد،
 یم هازندانی می کند واژه

 یی که کلید قفل زبانند،هاواژه
 این سکوت نامیمون يشکننده

 در جنگ درونی،
 -این تضاد همیشه پایدار-

 کلمه اي می جویم
 ساده و مختصر

 تا عریان کند این پوشیده،
 پیچیدگی را

 -مبارزه اي بی پایان-
 می دانم!

 یم،هابین سادگی واژه
 و بی صداقتی الفاظت

 زمان را می بازم،
 یم را می بازم،هاواژه

 عشق را می بازم
 و فریاد کوتاهم 

 لحظه اي می غرد
 ن حبابو هم چو

 احساس در فضاي دوگانگی
 خاموش می شود
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 ورزي و عشق عشق
بین زنان در دنیاي 

 مردسالار سیاسی است!
 در بلژیک زنانفعال جنبش » آن تونگله«مارس با  8ي مصاحبه

 

 مصاحبه: فریبا امیرخیزي 
 طاهره امین ترجمه:
 کنی؟چطور خودت را براي زنان فارسی زبان معرفی می» آن« فریبا:

من یک زن، فعال جنبش فمینیستی هستم که خودم را فعال یک  آن:
گرا و گرا، دوجنسجنسي زنان (زنان همجنبش جهانی براي زنان، همه

دانم. از نظر من در یک تحلیل ماتریالیستی اگرچه ما گرا) میدگرجنس
ي حاکم داریم اما در یک جهان اساسا بقهي تحتانی، میانی و ططبقه

ي ي مرد که همهي زن و طبقهما دو طبقه دیگر داریم طبقه پدرسالار
ي مردان از مردان شامل این طبقه هستند و در این جهان پدرسالار همه

شوند، حتی اگر خودشان این را نخواهند. این امتیازات آن برخوردار می
دار ي زنان که تحت ستم هستند چه پولهطبقه نقش مسلط دارند؛ و طبق

و ... خشونت  ي آنان در این طبقه تحت ستم، تجاوزهمه ،و چه فقیر باشند
   پدرسالارانه هستند.

 

  ؟بگو از خودتکمی 
 تنُگله آن« من« )Anne Tonglet(  آفریقا، در  1949هستم. در سال
دم. همان سالی که به دنیا آمي بلژیک بود، که آن زمان مستعمرهکنگو در 

که براي من خیلی اهمیت دارد؛ » سیمون دوبوار«از » جنس دوم«کتاب 
به دنیا آمدم که این کتاب چاپ  یکه در سال م. خیلی خوشحالچاپ شد

زندگی در کنگو باعث  .کردمجا زندگی میدر آن 1960تا سال من شد. 
ه آن شد که تاریخ استعمار را شخصا تجربه کنم و به هر چیزي که ب

هایی عدالتیمربوط می شود، حساس شوم. من با چشمانِ خودم شاهد بی
شان بودم و شقاشد؛ کسانی که عپوست اعمال میبودم که به مردم سیاه

 کنم!به هر حال من احساس تفاوتی نمیهنوز هم هستم. 
خارج و دور از شهر زندگی  پوستی داشتم که باهممن دوستان سیاه

خوب و طبیعی داشتیم. من یک پدر استعمارگر و کردیم و روابط می
دو چیزي که خیلی با هم جورند (خنده!)؛  ؛خیلی ماچو (مردسالار) داشتم

 چنین او به شدت کاتولیک بود یعنی همه چیز به علاوه مذهب.و هم
ام و خانواده :درونی ام تاثیر فراوانی گذاشتند: عنصردو عنصر ویژه بر زندگی

پوستان کنگویی، مسلما زن و مرد کنگویی ام با سیاهگیزند :عنصر بیرونی
 م).  –در زبان فرانسه متفاوت است » کنگویی«ي مؤنث و مذکر (واژه

خواهم برجسته ام هست که میدو موضوع دیگر هم در مورد دوران کودکی
بار مادرم را دیدم که گریه کنم. وقتی که پنج ساله بودم، روزي براي اولین

. البته مادرم تا همین به شدت آزار داده بودکه پدرم او را اي اینکرد؛ برمی
کند، اش با من صحبت میاواخر که نود ساله شده است و در مورد زندگی

کرد؟! اما بالاخره گفت. او گفت به من نگفته بود که چرا آن روز گریه می
م وارد ي آن روز او، آزار و فشار روانی بود که از طرف پدرکه دلیل گریه

ي مادرم این بود که ي جنسی داشت. علت گریهشد؛ چون پدرم عقدهمی
را لمس کرده است؛  دوازده ساله -هاي ده فهمیده بود پدرم دختربچه

اش هایی که براي کمک به مادرم که در نگهداري از سه بچهدختربچه
و کرد آمدند. چون پدرم هیچ کاري نمیي ما میدست تنها بود، به خانه

 مادرم مسؤلیت همه چیز را به عهده داشت. 
خواهم برجسته کنم این است که پدرم اما دومین موضوع بیرونی که می

مان پوستان مشارکت داشت و این اتفاق در اتاقدر تنبیه بدنی سیاه
پوستان افتاد و بیرونی بود. در واقع پدرم دستورِ تنبیهِ بدنیِ سیاهنمی

 داد؛ زدن ضربات شلاق به بدن و پشت آنان.پوستان را میتوسط سیاه
 

 ست؟ا »منسوخ« داريِبرده همان دقیقا تنبیه براي چه؟ این 
 کرد؛ و یا به اندازه پوستی در مزرعه خوب کار نمیکه سیاهبله! زمانی

پوستانِ دیگر او داد که سیاهکرد و ... پدرم دستور میکافی سریع کار نمی
داري اقتصادي! و این داري است. بردهین دقیقا بردهرا تنبیه کنند. بله! ا

داد. او رئیس سفیدپوستِ بلوندِ پدر من بود که دستور شلاق زدن را می
ي دولت استعمارگر بلژیک در دار اصلی نبود، او فرستادهمزرعه بود اما برده

 کنگو بود.
 

 ها تجاوز هم کرده بود؟آیا پدرت به این دختربچه 
 دانم زمانی که از روستا به شهر یستم! اما مطمئنا میمن مطمئن ن

رفتند، تجاوز رفتیم، پدرم به زنان جوانی که براي کار در مزرعه پیش او می
 کرده بود. 

در مورد تجاوزهایی که پدرم کرده بود، فقط در یک مورد شوهر یکی از 
ي هپوست که پدرم تلاش کرده بود به او تجاوز کند، به ادارزنانِ سیاه

اي مربوطه (نمایندگی دولت استعماري) شکایت کرد. متأسفانه مادرم نامه
 به آن اداره نوشت؛ و از دستگیر شدن پدرم جلوگیري کرد. 
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 !چه بد 
 فهمم که مادرم در آن زمان جوان و کاملا تنها بود. من بله! من می

ا ترك مرد ر مادرم گفتم که تو باید آناصلا خوشحال نیستم و بارها به 
 نوشتی، اما ... شدي؛ تو نباید آن نامه را میکردي، باید از او جدا میمی

که  این دو اتفاقِ از نظر من مهم در آفریقا، باعث شد که من در حالی
خیلی جوان بودم، خیلی سریع به یک نوع خودآگاهی برسم. در سن پنج 

ا یک مرد دیدم به خودم گفتم که هرگز بسالگی زمانی که پدرم را می
 ازدواج نخواهم کرد.

ما به بلژیک برگشتیم؛ و براي اولین بار بالاخره مادرم  1960در سال 
کار باید از شوهرش تصمیم گرفت که خارج از خانه کار کند. اما براي این

گرفت. نه تنها براي کار کردنش؛ بلکه براي باز کردنِ یک حسابِ اجازه می
 .1960گرفت؛ در سال ز شوهرش اجازه میبانکی و خریدِ ماشین هم باید ا

 

 مادرت مشغول چه کاري شد؟ 
 داد؛ چون در این کار خیلی تبحر داشت؛ او مادرم کار اداري انجام می

به صورتِ خودآموز در آفریقا یاد گرفته بود که چگونه نامه بنویسد و با 
ي و گرسرعت بالا تایپ کند. چون زمانی که ما در آفریقا بودیم، منشی

تمام کارهاي اداريِ پدرم را به عهده داشت؛ البته کاملا مجانی! باید اضافه 
که مادرم تصمیم گرفت که کارهاي اداري پدرم را انجام ندهد، کنم، زمانی

سطح کار پدرم در مستعمره که به اتکاي کار مادرم بسیار بالا بود، بسیار 
 افت کرد.

 

 !و تو؟ 
  تیم، من شروع کردم به تحصیلات ، وقتی که برگش1960در سال

که در آن دوره بسیار متداول بود.  هاي لاتین و یونانیمتوسطه در زبان
اتفاق مهمی که در آن زمان براي من افتاد این بود که در سن هیجده 

 -40هاي سالگی من یک فیلم در مورد جنگ دیدم، جنگ در اروپا سال
ي تجاوز به یک ن فیلم قصه). ایLa Ciociara» (چیو چارا«؛ به نام 45

ي نیروهاي هم به وسیلهاش در ایتالیا است؛ آنمادر و دختر دوازده ساله
ها. نقش مادر را سوفیا لورن بازیگرِ مشهورِ یعنی آمریکایی» بخشآزادي«

کرد که آن زمان خیلی جوان بود. قصه در روستایی در ایتالیایی ایفا می
دختر از ترس جنگ خود را مخفی کرده گذشت و این مادر و ایتالیا می

آمدند. چون مادر، تنها و بدون شوهر هم بود و بودند و بیرون نمی
که ها تجاوز شود. ولی به محض اینترسید که اگر بیرون بیایند، به آنمی

اند، خیلی خوشحال ها آمدهها براي کمک کردن به آنفهمیدند، آمریکایی
پنج سرباز آمریکایی  -ها چهار آمدند. آنشان بیرون شدند و از مخفیگاه

فهمیدند که سربازان چه بودند و یک افسر بلوند؛ مادر و دختر نمی
گویند، ولی با دستور افسر سفیدپوست، سربازان چیزهایی به یکدیگر می

 کنند. ها تجاوز میگیرند و به صورت گروهی به هر دوي آنها را میآن
ن فیلم را دیدم، هفده ساله بودم؛ یعنی یک ای 1967که من در سال وقتی 

هاي انقلابی جوانان علیه نظم در فرانسه؛ خیزش 1968سال پیش از می 
ي موجود، مذهب، آتوریته، جنگ و میلیتاریزم و ... یعنی همان دوره

انگیز ي شگفت) یک دورهPeace & Loveها در آمریکا (گیري هیپیشکل
ود که من علاقمند شدم و شروع به کتاب العاده. از همان موقع بو فوق

ي جنگ داخلی اسپانیا، کمونیسم، هایی دربارهخواندن کردم؛ کتاب
ام رو به پایان بود، ي تحصیلیمارکس، انگلس و ... وقتی که مراحل اولیه
ي تحصیل دهم. در این زمان، تصمیم گرفتم که براي معلم شدن، ادامه

در آمریکا در جریان بود؛ حدود » ویسآنجلا دی«ي دادگاهی شدنِ پروسه
العاده و جهانی . این پروسه تبدیل به یک جریان فوق71یا  1970هايسال

. نداو که به همراه برادرش جکسون بازداشت شده بود يشده بود؛ درباره
او یک کمونیست  ود؛) بBlack Panthersعضو حزب پلنگانِ سیاه ( آنجلا

پوستان اي حق و حقوق اجتماعی سیاه؛ که بر. یک مبارز کمونیستبود
 کرد. فعالیت می

 

 داد؟ي آنجلا دیویس تو را تحت تأثیر قرار چرا پروسه 
 ي دیگري صحبت کنم. ي مسألهدهم که دربارهابتدا ترجیح می

طور که گفتم در پنج سالگی؛ و به دلیلِ کارهاي پدرم، تصمیم گرفته همان
کنم که در همان کنم. من فکر میاج نبودم که هرگز با هیچ مردي ازدو

من  که من یک زن هستم.براي این زنان!زمان به یک موضوع آگاه شدم: 
که چهارده سال داشتم،  هنگامیتوجه تفاوت بین دختر و پسر بودم. م

را با یک دختر دوازده ساله که دو سال از من  بار یک رابطهبراي اولین
ي جسمی و فکري ي عاشقانهطهتر بود، تجربه کردم؛ یک رابکوچک

کرد حتی ي زنان درگیر می(روانی). این رابطه هم من را بیشتر با مسأله
که چنین قصدي داشته باشم یا به آن کاملا آگاه باشم. در آن بدون این

شد ي لزبین استفاده نمیهایی که در بلژیک هم حتی پیش از آن واژهسال
گرایی) جنسا هموسکشوالیته (همو این واژه بعدها مرسوم شد و تنه

دینی و الحاد و ... شد؛ البته مترداف بود با بیماري، علامت بیاستفاده می
من مجبور بودم که این مسأله را پنهان نگه دارم، چون خطر این وجود 

ي پدرم که یک کاتولیک بود در یک آسایشگاه روانی داشت که به واسطه
 توسط پدرم.  بستري شوم؛ نه توسط مادرم بلکه

ي معلمی ساکن بروکسل شدم، ي تحصیل در رشتهزمانی که براي ادامه
ي آنجلا دیویس و پلنگان سیاه جریان داشت و گفتم پروسه طور کههمان

فهمیدم که آنجلا دیویس به مجازات اعدام محکوم شده است. او 
کمونیست بود و من براي شناختن او به کمونیسم بیشتر علاقمند شدم، 

کم  .اما هوادار این حزب بودم ،من هیچ وقت عضو حزب کمونیست نبودم
کم با ماجراي آنجلا دیویس و هم زمان با حزب کمونیست آشنا شدم که 
در آن دوره حزب خیلی قدرتمندي بود. من براي آنجلا دیویس دست به 

ي آنجلا دیویس برایم جذاب مبارزه زدم. سه مسأله باعث شد که پروسه
رایش بجنگم؛ البته در کنار حزب کمونیست و هواداران حزب. اول باشد و ب

در ي تجربیاتی که من پوست بود و با همهکه آنجلا دیویس یک سیاهاین
پوست ي ناملایماتی که به چشم دیده بودم، سیاهکودکی داشتم و همه

که او یک زن بود؛ و نه تنها یک زن بودنش برایم خیلی مهم بود. دوم این
چنین یک زن باهوش و بلکه یک زن بسیار زیبا بود (خنده) و همبود 

سالگی استاد  22یا  20کرد. او در سن فکر که در دانشگاه کار میروشن
 گفتم این جاییبخش بود و من با خودم میدانشگاه بود. او براي من الهام

ن اند؛ و ایطور که مردان رسیدهاست که زنان باید به آن برسند که همان
دانستم ي زنان بود، اما هنوز نمیي ورود من به فمینیسم و مسألهدریچه

 که این پدیده فمینیسم نام دارد (خنده).
 

 اي بود که همراه با حزب کمونیست براي آنجلا انجام منظورت چه نوع مبارزه
 دادید؟
 ریزي کردم، بلکه خودم در برنامهها شرکت میمن نه تنها در راهپیمایی
و  ؛ها در خیابان، براي آنجلا شرکت داشتمسازماندهی راهپیماییو 

ها در حزب پرقدرتی بود و خیلی حزب کمونیست هم طور که گفتمهمان
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کردند. براي تقویت جنبشی که در آمریکا بود ها شرکت میاین فعالیت

کردیم. مثلا در آوري میچسباندیم. کمک مالی جمعها اعلامیه میشب
شد گاهی ي کمونیسم و گاهی آنجلا برگزار میکه حول مسألههایی نشست

ي بزرگ پهن کردند و ما یک ملحفهدو هزار تا شش هزار نفر شرکت می
انداختند. آمدند، روي آن پول میکردیم و کسانی که از نشست بیرون میمی

هاي وجود ندارد)، کافه الاني ویتور (که هاي ما در جاهایی مثل خانهنشست
(مزون » ي خلقخانه«هاي کمونیستی مثل یمی سوسیالیستی و یا سالنقد

دو پوپل) و غالبا در خیابان استالینگراد بود. آن خیابان مرکز تجمع 
ها بود. در تظاهرات خیابانی ما هزاران نفر براي حمایت از آنجلا کمونیست

 ا چپ بودند. تکردند، کسانی که عمددیویس و پلنگان سیاه شرکت می
 

 در جنبش ضدجنگ ویتنام فعال  حزب پلنگان سیاه در آن دوره از یک طرف
کردند. نظر تو در آن دوره در مورد ي مسلحانه میمبارزه از طرف دیگربود؛ و 

 ها هم براي تو جذابیتی داشت؟شان چه بود؟ آیا اینهاياین فعالیت
 ي همهها، مسلما فقط حزب پلنگان سیاه ضدجنگ ویتنام نبود؛ هیپی

افرادي مثل سیمون دوبوار، سارتر، ژیزل ... و هاي چپ در آمریکا و جنبش
در بلژیک هم همه  البتههاي شورشی در فرانسه و ي چپلیمی و ... همهح

هاي مخالف جنگ ویتنام بودند و مسلما من هم مخالف بودم و در تظاهرات
ز به این ایده ي مسلحانه من هرگي مبارزهکردم. دربارهضدجنگ شرکت می

گه فهمم و حتی فهمم و خیلی خوب هم مینپیوستم، اگرچه آن را می
اما شاید به خاطر  م (خنده)گاهی دوست داشتم تفنگ در دست بگیر

در مقابل اسلحه فرو ي تجاوزهایی که داشتم به طرز وحشتناکی تجربه
ام هیچ شوم توان انجکند و زمانی که فلج می، اسلحه من را فلج میریزممی

 يي مسلحانه نیستم. در تجربهکاري ندارم. من فرد با صلاحیتی براي مبارزه
تجاوز گروهی که داشتم، آن سه مرد من و دوستم را با اسلحه به مرگ  آن

ها اسلحه داشتند یا من حتی مطمئن نیستم که آن ، هرچندتهدید کردند
 کنم. ي اسلحه را حمایت نمینه؟! اما من واژه

ن مخالف جنبش مسلحانه نیستم! اما مخالف اصول و بنیان ارتش البته م
هستم؛ مخالف اسلحه هستم. اسلحه یک سمبل مردسالارانه است و ارتش و 

ي پدرسالار هستند که من از آن متنفرم. من ي جامعهاسلحه، نماد و ساخته
مخالف میلیتاریسم هستم؛ و مخالف نظام وظیفه (سربازي اجباري) هستم و 

که یک زن بودم اما در جنبش ضد خدمت نظامی مشارکت جود اینبا و
  کردم که خدمت نظامی را تحریم کنند.داشتم و مردان را تشویق می

 

 ي ي تجاوز داشتی که در مورد تجربهدانم که متأسفانه تو دو تجربهآن! من می
آن اي صحبت نکردي؛ ولی در مورد اول تا به حال به صورت علنی و در رسانه

اول  يکنی. آیا تمایل داري وارد بحث آن تجربهتجاوز گروهی بسیار صحبت می
 بشوي؟ 

 م به عنوان یک معلم جوان، ي اول مربوط به اولین سال تدریسهتجرب
هایی در اوجیدوستانی بودم که فعال ان يشود. در آن زمان در حلقهمی

رفتند و خانه و ه آفریقا میمورد آفریقا بعد از استعمار بودند. این فعالین ب
در گیومه واقعا البته » بشردوستانه«هاي ساختند و ... براي کمکمدرسه می

بشردوستانه (خنده) چون نباید فراموش کنیم که اکثر افرادي که در این 
ها فعال بودند، کاتولیک بودند، باز هم مذهب! اما هدف، هدفِ اوجیان

. یکی از این دوستانِ دوستانِ من، منشی اقتصادي بود براي پول در آوردن
سفارت آفریقاي مرکزي بود. یک شب با این دوستان بیرون رفتیم، چون من 

ام را خیلی دوست داشتم. با هم شام خوردیم و به بار دوستان آفریقایی
صبح از بار بیرون آمدیم و تقریبا همه به  2رفتیم. حدود ساعت 

منشی) گفت که به همراه او و دوست شان رفتند. این دوست (هايخانه
نبود، برویم و چند هم ) دیگرمان به ساختمان سفارت که دور پوست(سیاه

گیلاس دیگر بزنیم. یک ساختمان بزرگ، مجلل و لوکس نزدیک دانشگاه 
)ULB بود. من به این فرد اعتماد داشتم و او را دوست خودم به حساب (

ها آفریقایی ها اعتماد کردم این بود که آنآوردم. یکی از دلایلی که به آنمی
شناسم و دوست دارم و مطلقا ها را میبودند و من این حس را داشتم که آن

کرد. ها فرق میکردم اما در نهایت معلوم شد که براي آناحساس تفاوت نمی
ما وارد ساختمان شدیم و گیلاسی زدیم. من قبلا نوشیده بودم و کمی 

ها کرد. آناطرافم نبودم اما حواسم کار می تحرکات متوجه مست بودم و زیاد
شدم. از اتفاقاتی که بعدا شروع به صحبت به زبانی کردند که من متوجه نمی

افتاد فهمیدم که منشی از دوستش خواسته که برود و او هم رفت. بعد او در 
کرد  را قفل کرد و من را به روي یک مبل پرت کرد. پیراهن و شورتم را پاره

العملی نشان دهم، و به من تجاوز کرد. من حتی زمان نداشتم که عکس
 گفتم: نه!من فقط می در کل سه دقیقه بیشتر طول نکشید؛ و چون

دم علاوه بر ترس از تجاوز، رکچون من قرص ضدبارداري هم استفاده نمی
. بعد از این کار خیلی خیلی عصبانی شدم؛ او ترس از خطر حاملگی هم بود

و  !!!خواهم ببینمتهایم را پوشیدم و به او گفتم که دیگر نمیا زدم و لباسر
در تمام  لیاز سفارت خارج شدم. تاکسی گرفتم و تنها به خانه برگشتم؛ و

بعد متوجه شدم که  متأسفانه کرد.، آن مرد من را مسخره میمدتآن 
 باردارم!!! 

 

 ارتباط  هاا داشتی؟ یا فقط با زنا مردها ري سکس بآیا قبل از این تجاوز تجربه
 جنسی داشتی؟

  ي جنسی با مردها را شروع کردم. چون دوست سالگی رابطه 18من در
دخترم که قبلا گفتم در چهارده سالگی با او دوست شده بودم ازدواج کرد؛ و 
به جنوب فرانسه رفت؛ و من را ترك کرد؛ و من تنها شدم. من هم به خودم 

ید واقعا لزبین نیستم و (رابطه با مرد) را تجربه کنم، شا گفتم که من باید
ل هستم. شاید دوست دارم که با مردها هم باشم، بگذار امتحان هتروسکشوآ

ي اول که واقعا فاجعه بود کنم. متأسفانه تجربیات خیلی بدي داشتم. تجربه
لان که دانستم. اما ااما من نمی ،ها بودو قطعا مواردي از تجاوز در میان آن

در آن بینم که مواردي از تجاوز هم بوده است. کنم، میها فکر میبه آن
جریان دنیاي مدرنی که پس از  کردیم که درفکر می هر روز بیشتر روزها، ما

م، تمام اشکال روابط کنیما در آن زندگی میبه وجود آمده و  1968می 
پسرها. چرا می گویم  از جمله روابط برابر بین دخترها و ؛برابر وجود دارد

بعد از انقلاب  »آلآیده«سن بودیم؛ و در دنیاي دخترها و پسرها چون ما هم 
مردم و برابري، برابري، برابري و ... اما  يهمه کردیم، برابريزندگی می

افتاد، متفاوت بود. من کم کم متوجه چیزي که در دنیاي واقعی اتفاق می
چنین ما دخترها. ما همان و هم ؛بر نیستندشدم که زنان مطلقا با مردها برا

خواندیم که رفقاي پسرمان و در کلاس درس برابر درسی را در دانشگاه می
دیدیم که پسرهایی که با ما درس خوانده بودند امتیازات اما بعدا می بودیم،

ها، شماري داشتند؛ در کار پیدا کردن، زندگی روزمره، در خیابان، شببی
شان رفتند و هیچ اتفاقی برايها بیرون می... مثلا شب براي تفریح و

ها و دخترها قضیه به شکل دیگري بود. ما با افتاد، در حالی که براي زننمی
کردیم اما زندگی واقعی متفاوت بود و بسیاري از هایمان زندگی میآلایده

 چیزها براي زنان و دختران ممنوع بود. 
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  شد؟ي جنسی منعکس میرابطهاین نابرابري چگونه در 
 بخشی داشتیم؛ ارضاي پیش از آن من با دوست دخترم روابط لذت

 که جنسی، شهوانی و اروتیک را احساس و تجربه کرده بودیم. اما هنگامی
مردها رابطه برقرار کنم، این رابطه از سر سالگی تصمیم گرفتم با  18از 
رم گرایی) یک ججنسهملیته (امیدي و ناچاري بود؛ چون هموسکشوآنا

حقوق جزایی، در همین قوانین، در  شد؛ یک کد جنایی درمحسوب می
 و در این دمکراسیِ مردسالارانه.» دمکراسی«بلژیک، در 

کسب کردم این بود که  ام با مردهاي رابطهدر تجربهزیاد اما چیزي که 
ی ترامبردم. این روابط بیشتر شبیه جنگ بود. هیچ احاصلا لذت نمی

ي جنسی و جسمی نداشتم و در کل نکتهکردم. احساس لذتاحساس نمی
ها پرسیدم: پس زنکردم و از خودم میمثبتی در آن نبود. من تعجب می

» آنرمال«گفتم شاید من شوند؟! به خودم میجذب چه چیز مردها می
هاي سینمایی دیگر مثلا در فیلم (غیرطبیعی) هستم؟! وگرنه چرا زنانِ

ه با مردان رابطه دارند؟! اگر واقعیت مردها در رختخواب این چیزي عاشقان
شوند؟ من متوجه ها عاشق چه چیز میبینم پس زناست که من می

و من  کنندوحشیانه برخورد میجا مردها هستند که همهنبودم که این 
 غیرطبیعی نیستم.

ناسند. شفهمند و نه کلیتوریس (چوچوله) را میمردها نه ارگاسم را می
ارگانی که مخصوص زنان است و هدفش فقط دادن لذت جنسی به زنان 

خبرند. است. مردها نه تنها این ارگان را ندارند بلکه حتی از وجود آن بی
کردم و هم زمانی زمانی که دختر جوانی بودم و خودارضایی میهم اما من 

آن زمان  که با دوست دخترم رابطه داشتم، کلیتوریس را کشف کرده بودم.
حرف زدن در مورد کلیتوریس، ارگاسم و لذت جنسی ممنوع بود. مردها 

ها توانستیم در مورد آندانستند و ما هم نمیها چیزي نمیدر مورد آن
کردم این چه دنیایی است که ما در آن زندگی حرف بزنیم. من فکر می

 ؟!توانیم در مورد این مسایل صحبت کنیمکنیم و نمیمی
رسیدم که من ي این تجربیات بد من داشتم به این نتیجه میهبه واسط
جنسی دارم. رختخواب براي من مانند میدان جنگ بود. من نه  مشکلاتِ

بردم، بلکه هیچ چیز خوبی هم برایم نداشت و تنها در آن لذت نمی
ي تجاوز را هم از سر گذرانده بودم، با خودم گفتم که من دیگر با تجربه

کنم که بطه برقرار نخواهم کرد؛ و این جرأت را پیدا میهیچ مردي را
ها بدانید که در آن سالبگویم من لزبین هستم. این کار را کردم. اما باید 

دن خطرناك بود. من به تازگی معلم شده بودم و به این دلیل که لزبین بو
برایم پیش حتی در محل کارم گفته بودم لزبین هستم مشکلات زیادي 

جالب ها و دردسرهاي زیادي برایم درست شد. . مزاحمتآمده بود
اما من که  ؛مردها براي تدریس به دختران مشکلی نداشتندجاست که این

 ، دچار مشکل شدم. براي تدریس به دختران گفته بودم لزبین هستم
 

 شان هنوز ادامه دارد، به نظر هاي جنسیشان و ارگانمتأسفانه مشکل زنان با بدن
 ي کاملا مشترکی داریم.ي متفاوت جهان تجربهنسل تو و نسل ما در دو نقطه رسدمی
  !البته این یک انتخاب است که بله! این درسته و بسیار هولناك

این موضوع براي زنان در همه جا، تحملش کنی یا در مقابلش بایستی. اما 
 شود. ها تکرار میهر زمانی و در تمام نسل

بندي کنم باید بگویم که من جنسی قبلی را جمعي اگر بخواهم تجربه
شناختم، از طریق س را میهاي مدیدي بود که ارگاسم کلیتوریمدت

خودارضایی و بین خودمان با لمس زنان دیگر و براي ایجاد لذت و به 
ي خواهم بگویم که من با خودم رابطهمان و ... اما میارگاسم رساندن

کردم ورزي می؛ با خودم عشققرار کردمبر) l'auto érotismeاروتیک (
که بدنم را بشناسم و با آن ارتباط برقرار کنم. براي کشف لذت، براي این

ي آوردم. چون وقتی که فیلمی از رابطهمن باید بدنم را دوباره به دست می
کردم که من برند، فکر میدیدم که زنان با مردان لذت میزن و مرد می

اما این تلاش نتیجه داد و از یک زمانی به بعد من  طبیعی نیستم.(خنده)
گوش دادم، من بدنم را لمس کردم و دیدم که خیلی هم  ،به طنین بدنم

کار را خودم یاد گرفته بودم و کسی به من یاد نداده خوب است. من این
چنین هم کاربود که بتوانم به این صورت از بدن خودم لذت ببرم. براي این

کردم، تا بتوانم در واژنم نفوذ کنم و ایل هم استفاده میاز یک سري وس
لذت واژینال را هم تجربه کنم؛ با ریتم خودم، با هماهنگی خودم، با نرمی 

خواستم و با زمان کافی و... با یک روش اروتیک؛ و لطافت که خودم می
آورم من از چیزهایی مثل روغن چیزي که با مردها نداشتم. مثلا به یاد می

بخش باشد و به این کردم تا این نفوذ دردناك نباشد و لذتتفاده میاس
اي توانستم با همین تجربهشکل ارگاسم واژینال را هم کشف کردم. من می

که با بدنِ خودم داشتم به ارگاسم برسم. بعد از آن با خودم گفتم، واوووو!!! 
ها، ما بگویم ما زنطور من واقعا به مردها احتیاجی ندارم!!! (خنده) بذار این

و نه تنها  هیچ مشکلی نداریم، توانا هستیم که مستقلا لذت ببریم هالزبین
ارگاسم کلیتورال بلکه به ارگاسم واژینال هم برسیم. به صورت واقعی 

 العاده بود.احتیاجی به مردها نداریم. براي من این پیروزي خارق
 

 ا مردها را پایان بدهی؟!بعد از این بود که تصمیم گرفتی به ارتباط ب 

 !بله! مسلما 
 

 تو در آن زمان چند سالت بود؟ 

 قدر قدر داغان شده بودم، آنبعد از تجاوز دوم! بعد از تجاوز دوم آن
...  ي نابودي بودم کهدیده، ناامید، منزجر و در ورطهآسیب شکسته،

اره به (سکوت) ده سال طول کشید تا به خودم بگویم که تمایل دارم دوب
را » اوتو اروتیسم«ي جنسی) برگردم. این بود که لذت جنسی (رابطه

شروع کردم البته این به لطف جنبش زنان هم بود که در آن دوره بسیار 
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شدیم؛ جا جمع میفعال بود و ما زنان همه با هم بودیم. ما در آن زمان یک

و همگی شدیم نفر جمع می 20تا  15این یا آن یکی  مثلا سالن خانه
اوه! «مان: کردیم به کشف بدنآوردیم و شروع میمان را در میهايلباس

جا بین ما زنانی بودند که در آن» نگاه کن کلیتوریس تو این شکلی است!
دانستند که کلیتوریس دارند. البته چه هرگز در تمام طول عمرشان نمی

زن چگونه نشان  یک ،توانستیم داشته باشیم. مثلا در بیولوژيانتظاري می
بینید: دو هاي بیولوژي نگاه کنید، چه میشود؟! اگر شما به کتابداده می

پستان، دو تخمدان، یک رحم و دیگر هیچ!!! و دستگاه تناسلی زنان به 
-ها ما نمیصورت یک سوراخ نشان داده شده است. مثلا در این کتاب

ایی که ما با هم دانستیم که کلیتوریس کجا قرار دارد و در این دیداره
ا کشف کنیم؛ و بعضی از مان رکردیم خودمان و تمایلاتداشتیم سعی می

اروتیکی را که خودمان به دست آورده بودیم، به کار ببریم. البته  هايتکنیک
 نبود (خنده)  آن دوره گود میشل

 

 گود میشل؟ 

 نوعی ویبراتور دار است که آن دوره وجود گود میشل یک کیر مص
چون بسیار  .آیدت؛ و من کماکان هم از این ابزارها زیاد خوشم نمینداش

شبیه آلت تناسلی مرد است و براي سکس خشن است. ما در آن دوره از 
 کردیم. مثلا سبزیجات وچیزهاي دیگري که در دسترس بود، استفاده می

با ها: هویج، کدو یا موز و ... که هم خیلی سفت نبودند و هم خودشان را میوه
ها کماکان خیلی دادند. (خنده) درسته! درسته! اینواژن ما تطبیق می

و بستگی دارد  شتندها چیزهایی بودند که وجود دادار هستند اما اینخنده
طوري بود که ما طور براي سکس! اینینگذاري شوند، همدر چه راهی نام

باشیم و  توانیم زندگی جنسی مستقل از مردان هم داشتهفهمیدیم حتی می
   خودمان را کشف کنیم و این خیلی هم بامزه است.

 

 شد؟ها هم به لزبین شدن زنان ختم میبنديآیا این جمع 
 خود اروتیسم» اتو اروتیسم« يمن باید اضافه کنم که بعد از این تجربه)-

 هاکردند که لزبین هستند. اگرچه آنم) با زنان؛ زنان زیادي هم کشف می
گرا بودند و بچه داشتند و ... بعد از چنین ده بودند و دگرجنسازدواج کر

شدند؛ زندگی با مردها را ترك کرده و به ها لزبین میتجاربی، بسیاري از آن
 آوردند. گرایی روي میجنسهم

در این جمع و بعد از این تجربیات بود که من به صورت جدي فهمیدم، 
عشق و اروتیسم بین زنان خیلی اروتیسم در بین زنان سیاسی است یعنی 

ي سیاسی است؛ و من این را قبلا هم به تو گفته بودم که از نظر من همه
 گیرند.(خنده)ها لزبین هستند و اکثرشان آن را نادیده میزن

 

 ترین شعارهاي ترین و مهماین فقط نظر تو نیست، بلکه یکی از معروف ! اماالبته
 هاست.جنبش لزبین

 !بندي مهمی بود. لزبین بودن در یک طور است این جمعهمین بله! بله
ي سیاسی است. زنان یک مسأله و ذاتا سیستم پدرسالار کاملا

نامند، باید این را طور که خودشان را میگرا) آن(دگرجنس هتروفمینیست
را » ما«خوب بدانند که نباید از زنان لزبین بترسند؛ ما، ما هستیم! این 

و ما همراهان، دوستان، متحدین و پشتیبان یکدیگر در جنبش دوست داریم 
ل هستیم. آسکشوي زنان هترو یا همو همهزنان بوده و هستیم. ما پشتیبان 

جنبش را فراموش کنیم، ما باید  در این مبارزه، نباید هدف زنان هترو و ما
مهم ها. این خیلی علیه روابط پدر/مردسالارنه مبارزه کنیم، نه علیه لزبین

اوایل جنبش  بش به عنوان لزبین پذیرفته شویم. مثلااست که ما در جن

راحت پذیرفته  چون ؛کردندها خودشان را زیاد علنی نمیفمینیستی لزبین
شدند و نوعی ممنوعیت و ترس وجود داشت؛ و مردها هم براي ارعاب نمی
ها را دند و آنکرمی» متهم«هاي هتروسکشوال را ي زنان، فمینیستهمه

هاي کثیف هستید؛ البته که گفتند که شما لزبیننامدیدند؛ میلزبین می
بله! من لزبین هستم، چرا که «گفتند: می هم در جواب هاي واقعیفمینیست

است که در مقابل کلیتِ فمینیسم قرار داده  »توهین«چون این یک » نه؟!
هاي گفتند: لزبینمیشود براي تمسخر و تحقیر جنبش زنان. به ما می

ي جنسی که عقدهبزِه= خوب سکس نکرده) یعنی این(ملَ»! بزِهملَ« کثیف!
-در نتیجه روي رفتار اجتماعی د؛ چون خوب با شما سکس نشده است،داری

اي، در اصل شده» ملَ بزِه«گویند تو تان تأثیر گذاشته است. وقتی مردها می
ه با تو سکس داشته توانسته یعنی این مشکل خودت است، چون مردي ک

لذت ببرد و تو لذت نبردي و این مشکل توست و نه مشکل آن مردها! چون 
بله! ما لزبین «دادیم: کنند.(خنده) ما هم جواب میمردها هرگز اشتباه نمی

بزه هستیم! اما چه کسی خوب سکس بله! مل«؛ »هستیم! اما کثیف نه!
 گفتیم.را می هاخنده) ما دقیقا همین»(نکرده: شما!

خواستند بین زنان هترو و لزبین شکاف ایجاد کنند؛ به ها با این روش میآن
گفتند: لزبین کثیف! یا همین دلیل به زنان فمینیست هتروسکشوآل هم می

زنان هترو بگویند که اگر این  به خواستندبزه! علاوه بر این شکاف میمل
بزه هستند و به ناچار ها ملآن به خاطر این است که ،ها وجود دارندلزبین

توانند مردهاي ها میحل وجود دارد؛ آناند؛ و براي این مشکل راهلزبین شده
 پیدا کنند.» شفا«شان دیگري را امتحان کنند؛ و از لزبین بودن

 

 شدند؟ها رسما بیمار محسوب میآن زمان هنوز لزبین 
 کاوي اروپا، در سیستم روانجا یعنی بله! نباید فراموش کنیم که در این

ها را دوباره به سیستم که آني زنان لزبین و براي این»معالجه«اروپا، براي 
هاي ها فیلمپدرسالارانه برگردانند یعنی ازدواج، بچه و خانواده و ... به آن

ها را دوباره به لحاظ جنسی تحریک کنند و دادند. تا آنپورن نشان می
» وطن«ها دوباره وارد این که آنردانده شوند؛ براي ایندوباره به سیستم برگ

باید از طریق دیدنِ پورنوگرافی یعنی خشونت آشکار  ؛هاي آن شوندو ارزش
شدند که خودش کاملا می» درمان«و ...  ي زنانمردان در سکس، شکنجه

 مرد بودند.عمدتا هم  کاوهاي روانی بود؛ و البته آن روانیک نوع شکنجه
 

 مانده که باید در موردش  از زندگی تو باقی زیاديهاي اگرچه هنوز بخش آن
کنم فعلا کافی است؛ هم براي تو و هم براي دوست صحبت کنیم اما فکر می

ي خاطرات دردناك به تو فشار روانی زیادي دانم بیان چندبارهمان. من میمترجم
ما متشکرم که با ما مان هم بسیار خسته بودي اخواهد آورد و پیش از صحبت

  همراه شدي!
 ي خوبش زن جوانی که با ترجمهاز کنم و خصوصا من از شما تشکر می

توانم در مقابل مردها در مورد عمق دردناكِ این بحث را ممکن کرد. من نمی
تجاوز صحبت کنم؛ به همین دلیل هم در دادگاه وکیل مرد را نپذیرفتم. اما 

تعداد  هنوز ولی ،شودبه خیلی از زنان تجاوز میه ام، متأسفانقبلا هم گفته
. بنابراین این تعداد اند در موردش صحبت کنندت کردهأکه جرهستند کمی 

به جاي دیگران هم صحبت کنند! به جاي کسانی که سکوت  کم، مجبورند
مهم است که شما خیلی و براي من  اند و باید این سکوت را بشکنند!کرده

 ... بدانید! ها را، ایناهیدخوزنان مبارز می
 2015اکتبر 
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 وحشت از تنهایی و خشونت و مارپیچ فقر در جوپناهزنان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ز مردسالاريدر دنیایی مملو ا
 

 نینا

هاي متعدد و خونین در خاورمیانه و به خصوص جنگ در بعد از جنگ
ج عظیمی کشته تاکنون بر جاي گذاشته است، مو 250000سوریه که بیش از 

از پناهندگان از کشورهاي خاورمیانه و به ویژه سوریه به طرف اروپا و دیگر 
شود این بزرگترین موج مهاجرت بعد از کشورها به راه افتاده است. گفته می

خاورمیانه و  جنگ جهانی دوم است، البته با توجه به کشورهاي گوناگون در
کشورهاي قدرتمند براي  يانهافروزآفریقا که مرکز تصادمات و تخاصمات جنگ

شعارهایی  درگونه که اند، تعجبی هم ندارد. همانمنافع امپریالیستی خود شده
که تظاهرکنندگان در حمایت از پناهندگان در کشورهاي اروپایی حمل 

هاي ما بلکه از بمب ،ها مهاجر نیستنداین«کردند، نوشته شده بود می
دیگر نیز  ها نفررود که میلیونچنان میرفت و همانتظار می ،»اندگریخته

تمام  يکه به یک مخروبه - خود را در سوریه يمجبور شوند خانه و کاشانه
ترك کنند و سرگردان به دنبال مکانی هرچند موقت  - عیار تبدیل شده است

 گردند.ببراي زندگی 
سوریه در حال حاضر در مرکز تخاصمات کشورهاي امپریالیستی و 

منطقه مثل ایران و عربستان و ترکیه قرار گرفته  هاي ارتجاعیِقدرتچنین هم
اي باعث تحت هر عنوان و بهانه هااین مداخلات و جنگ طلبی ياست. نتیجه

رند. باعث مردم این کشور در بدترین شرایط جنگی قرار گی ،شده است
گراي اسلامی مانند داعش تولید شود، القاعده شده است نیروهاي بنیاد

ها گروه بزرگ و کوچک بنیادگراي اسلامی با درت نوینی بگیرد و دهق
ها و هاي مستقیم و غیرمستقیم غربیاستفاده از موقعیت و با حمایت

چه بر سر زنان ایزدي در شان به وجود آیند. آنايمتحدین منطقه
اي از چنان ادامه دارد تنها نمونهتابستان سال گذشته آمد و هم

چرا  ،ین منطقه است. شرایط از این نیز بدتر خواهد شدموقعیت زنان ا
 تر شده است.جنگ گسترده يکه دامنه

گرانه و در خدمت منافع هاي دخالتاین جنگ يدر نتیجه
زندگی در شهر و روستاي  ،ها نفر از مردم سوریهامپریالیستی میلیون

در  کشورهاي مختلف دنیا شده، يآواره خود را رها کرده و ناخواسته
هاي پناهندگی در لبنان، اردن و ترکیه بدون کوچکترین امکانی، کمپ

 کنند.اقسام فشارها و خطرها دست و پنجه نرم می با انواع و
 12میلیون نفر، نزدیک به  20از کشوري با جمعیت بیش از 

میلیون نفر در داخل سوریه از محل  8اند. بیش از میلیون آواره گشته
و اند؛ ی افتادهام به جایبیرون پرتاب شده و هر کد کار و زندگی خود به

 4بیش از  به افزایش است، مطابق آخرین آمارها که هر لحظه رو
هزار نفر در  630اند که از این تعداد سوریه را ترك کرده نفر میلیون

 کیلیک بولنت از عکس ؛2014سپتامبر  23ال عبور از مرز سوریه به ترکیه؛ ي به همراه فرزندانش  در حسور ردکُ زن  
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در ترکیه نفر میلیون  2اردن، بیش از یک میلیون نفر در لبنان، و نزدیک به 

هاي کشورهاي اطراف سوریه یان در اردوگاهجوپناهت زندگی سرگردانند. وضیع
هاي حقوق بشر، قابل بسیاري از سازمان يبه قدري وخیم است که بنا به گفته

گشته است. بسیاري از  توضیح نیست. جمعیت اردن و لبنان تقریبا دو برابر
هاي برگشت به سوریه در زیر بمب ،آوارگان سوري، آنانی که فقیرترین بودند
اند. برگشت هاي آوارگان ترجیح دادهآمریکایی و روسی را به ماندن در اردوگاه

 - شودمیکه بارها توسط نیروهاي مختلف دست به دست  - به این مناطق
مساوي است با برچسب جاسوس و خائن زدن به آنان و با خطر مرگ روبرو 

رسانده و نزدیک به  نفر خود را به آمریکا 1500میلیون آواره  4از میان  .شدن
اند به اروپا برسند و در کشورهاي مختلف در هزار نفر توانسته 250

 ها سرگردان و زندانی گردند.بازداشتگاه
 يکه یا تنها بوده و یا مسئولیت خانواده - در این میان صدها هزار زن

شان براي رهایی از وضعیت غیرقابل تحملی که براي - خود را به عهده دارند
مجبورند با تحمل  ،این جهان مردسالار امپریالیستی ساخته شده است در

هاي وحشت و هولناکی عبور کنند. تعدادي در میان راه ها از میان تونلسختی
رسانند، اما آنانی که خود را به گردند و هرگز این راه را به آخر نمیقربانی می

که در جوامع  شونداي روبرو میرسانند با مشکلات عدیدهمقصدي می
شوند و شوند، یا پنهان میمردسالار این مشکلات یا به رسمیت شناخته نمی

در این میان زنان  شود.ها مانور داده میروي آن که با مهارت کامل بریا این
هاي جنایت يچنان جورعمدهها ادامه دهند و همسختیتحمل باید به  جوپناه

 5نفر از هر  4ملل  سازمانِ ي. به گفتهمردسالار را بر دوش بکشند يجامعه
آنان با زنان است، تشکیل  يهایی که مسئولیت عمدهرا زنان و بچه جوپناه
یید شده است. هم یان سوري نیز تأجوپناهار در مورد دهند. همین آممی

هاي لبنان، سوري در کمپ يخانواده 145000اکنون طبق آمار سازمان ملل 
یا  شدنخانواده، زندانی  به دلیل کشته شدن مردانِ - اردن، مصر و عراق

تحت سرپرستی زنان قرار دارند.  - مجروح شدن و نقص عضو شدن آنان
و مشقت غیرقابل تحملی با احساس  فقر بسیاري از این زنان تحت شرایط

رانی و نیز نگ بیاید؛ شانچه ممکن است بر سر فرزندانتنهایی و وحشت از آن
زده جنسی شدیداً افسرده و وحشت ياستفادهخشونت و سوء از تهدید دائمی

ها و اجتماعات را از هم جدا کرده است و زنان بار خانواده ،اند. این جنگشده
 اصلی سرپرستی خانواده را بر دوش دارند.

ي زن انجام جوپناه 70000گزارش سازمان ملل که با تحقیق از بیش از 
و آزار، خشونت خانگی و ازدواج اجباري در استثمار، اذیت «گرفته است روند 

گیرد. زنانی که در میان مارپیچ را نتیجه می جوپناهدر میان زنان » سنین کم
-فقر و وحشت و تنهایی و خشونت در دنیایی مملو از مردسالاري گرفتار شده

 اند. 
هاي مربوط به شرایط جدید بیشتر این زنان از ترس و وحشت و اضطراب

ساله که مجبور شده است  42 اند. ایمانِسخن گفته ،شانهايو مسئولیت
زده در مرز ترکیه) را رها کند و به قاهره اش در آلپو (از شهرهاي جنگخانه

... من در  یک زن کاملا عوض شده است ينقش من به مثابه«گوید: برود می
سیدم جا رسوریه کاملا مستقل و قوي بودم. من آزاد بودم. وقتی که به این

در ي سوریه مجبورند جوپناهزنان ». ام یک شبه به زیر صفر رفتزندگی
شان تلاش کنند. بسیاري با شوکی ، براي احتیاجاتآشنانا محیطی کاملا

شان، و شوند. از یک طرف جدایی اجباري از خانواده و محیطدوگانه روبرو می

 هاي زندگی در محیط جدید بااز طرف دیگر اضطراب و نگرانی
 مشکلات مربوط به آن.

 هاي پناهندگیِ اي که آبستن است در اردوگاهساله 25 شادن زنِ
شوهرش و بقیه  يکند. خانوادهلبنان همراه با سه فرزندش زندگی می

رود، اند، او وقتی که براي تهیه غذا بیرون میفامیل به سوریه برگشته
 را که او مداماي نگهداري کند. جمله هایشکسی را ندارد که از بچه

من تنهاي تنهایم، اگر اتفاقی براي من بیفتد، «ت: کند این استکرار می
(از گزارش ..» ، من تنهاي تنهایم .هایم خواهد آمدچه بر سر بچه

 سازمان ملل)
هایی در لبنان و یا سوري که در اردوگاه بسیاري از این پناهندگانِ

و  ی که پول ناچیزهنگام ،کنندجوار زندگی میبقیه کشورهاي هم
جویی بپردازند. دختران مجبورند به صرفه ته کشید، شانامکانات مالی

ها را در سنین تحصیل محروم کنند و اغلب آن يخود را از ادامه
ها تر شوهر دهند تا هم آنسالگی و یا حتی شاید خردسال 12پایین، 

سئولیت را از خطر آزار جنسی که در انتظارشان است برهانند و هم م
 دختر ازکنند. به عبارت دیگر براي محافظت ها را از سر خود باز آن

هاي جنسی، او را به نوعی دیگر در معرض تجاوز و تجاوز و سوءاستفاده
دهند. البته این مسأله نه تنها در قرار می» قانونی«خشونت جنسی 

اجرا جوار نیز ها در کشورهاي هملبنان بلکه در سایر مراکز و اردوگاه
 شود.می

 میلیون 2که تعدادشان به بیش از  - یان سوريجوپناهدر ترکیه 
کار ندارند و با مشکلات فراوانی براي یافتن خانه  ياجازه ـ رسدمی نفر

شوند. بر اساس گزارشی که توسط و تحصیل فرزندان خود روبرو می
ي از بسیار«یک خبرنگار ترك، آگاه به مسایل زنان انتشار یافته است، 

جنسی و ازدواج با مردان  يي سوریه قربانی سوءاستفادهجوپناهزنان 
همسري در ترکیه غیرقانونی شوند. چندمی ،ترکی که همسر دارند

شود و دولت ها از طریق اسلامی انجام میاست. در نتیجه این ازدواج
یکی از کارکنان  يبه گفته». گیردها را نادیده میترکیه هم آن

 ياي غیردولتی در یکی از شهرهاي مرزي این مسألههسازمان
بلکه فراي نوع  ،چندهمسري در شهر نه تنها به شدت زیاد شده است

کند که زنان آشکارا در مقابل ازدواج، نقش یک بازار را نیز بازي می
یان زن در ترکیه به قدري جوپناهشوند. اوضاع پول، خرید و فروش می
دهند بگویند که ت میأیی به خود جرهاخانهوخیم است که صاحب

حتی ». توانی در عوض دخترت را به من بدهیاگر پول نداري می«
دهند تا از ترس و می تن به ازدواجبسیاري از زنان و دختران به اجبار 

  برند، نجات یابند.وحشت و عدم امنیتی که در آن به سر می
ان آواره و هاي جنسی به قدري جدي است که زنخطر سوءاستفاده

کشورهاي  يهمه پناهنده را از سنین پایین تا بالا در تمام مدت و در
کنند و هاي پناهندگی زندگی میچه آن زمان که در کمپ - مربوطه

دائما مورد تهدید قرار  -شانچه در خارج آن و یا در مسیر مهاجرت
رسد این یان سوري میجوپناههاي خبرهایی که از کمپ دهد.می
ها در کشورهاي اردن، لبنان و ترکیه جهنمی یت را که این کمپواقع

بسیاري از که به دلیل اینکند. یید می، تأاست جوپناهدیگر براي زنان 
دهند ترجیح می گیرند،زنان سوري در این مراکز مورد تجاوز قرار می

درب و داغان خود برگردند. طبق خبري، بیش  يکاشانه که به خانه و
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کنند و یا از آنان هاي خیریه رجوع میاز زنان سوري که به سازماناز نیمی 

اند که مورد آزار جنسی به مددکارهاي اجتماعی گفته ،کنندتقاضاي کمک می
ساله در یکی از مراکز پناهندگی در لبنان گفته  37یک زن «اند. قرار گرفته

او به همراه گیرد. اش مورد تجاوز قرار میساله 60است که توسط پدر شوهر
شوهرش به صورت غیرقانونی وارد لبنان شدند. شوهرش به خاطر مدارك 

جا اقامت قلابی دستگیر شد. او و سه فرزندش پیش پدر شوهر رفتند تا در آن
که به کسی کنند. پدر شوهر او را تهدید کرد که اگر قبول نکنی و یا این

». خواهم انداختها را از تو خواهم گرفت و تو را بیرون بگویی بچه
 )2013اکتبر  26(هوفینگتون پست 
جنسی قرار  يدختران در سنین کم مورد سوءاستفاده هادر این اردوگاه

سوداگران انسان  يگیرند و دختران جوان جهت تأمین بازار سکس طعمهمی
نوع داعش  ي فروش زنان و دختران، البته نه ازها را در بازارهاشوند، تا آنمی

هاي خلیج به نشیندر کشورهاي غربی و یا شیخ» ترمدرن«صورتی بلکه به 
فرسا و پخش ها هم براي کارهاي طاقتفروشی وادار کنند. از پسر بچهتن

 کنند.موادمخدر استفاده می
 که زنان و کودکانِ هاي جنسیها و سوءاستفادهخشونت گونهاین
هاي ارتجاعی که از هیولاي جنگهم بعد از آنسوري، آن يپناهنده
که  یهایها و سختیمشقتهمچنین و  ، با آن دست به گریباننداندگریخته

ات عظیم روانی بر کل جامعه و به تأثیراند، پناهندگان از سر گذرانده يهمه
کنون تا«گوید: پزشک عراقی مییک روانگذارد. ها میویژه زنان و فرزندان آن

اند را حتی ه صدمات شدید روانی دیدهبه این وسعت و به این عمق کودکانی ک
 ) www.brookings.edu». (توانست تصور کندنمی

بار نیست. شود اما اولینهرچند که این فجایع در ابعادي وسیع انجام می
اند. به زده و پناهنده از سر گذراندهاست که زنان جنگ بارز ياین یک نمونه

براي منافع امپریالیستی خود  هاي بزرگاخیر که قدرت يخصوص در دو دهه
 اند.شان را کیفیتاً افزایش دادهو نفوذ و کنترل در جهان، جنایات

ناپذیر و نهادینه در این دهند که تجاوز بخش جداییواقعیات نشان می
ها کنندگان کمپمورین و ادارهتوسط مأ که اغلبتر اینهاست و مهمکمپ

-تماتیک و برنامهصورت سیسی به جنسگیرد. این تجاوزات و آزارصورت می
ها هاي کنترل این کمپها و راه. این یکی از مکانیزمگیردریزي شده انجام می

 هاست. در مقابل اعتراضات و سرکشی
خطر  هاي بسیار واند با مشقتیانی که توانستهجوپناهبراي آن دسته از 

ود را به آن سوي خ - گرفته استبه حال  که جان هزاران نفر را تا - غرق شدن
هاي پناهندگی نیست. نزدیک ها برسانند، اوضاع خیلی بهتر از شرایط کمپآب
هزار کودك بدون پدر و مادر در ایتالیا سرگردانند. این کودکان در  11به 

توان نمایندگان مجلس ایتالیا، نمی يکنند که حتا به گفتهاماکنی زندگی می
هاي لخت برق، عدم امکانات ه کرد. سیمدانی استفاداز آن به عنوان زباله

هاي پرجمعیت و بسیار کثیف، مخرج مشترك بسیاري از این بهداشتی، اطاق
ی مافیاي ایتالیا در این مراکز رسوخ ي مقامات ایتالیایهاست. به گفتهاقامتگاه

 کنند.اند و از این کودکان در فروش موادمخدر و فحشا استفاده میکرده
 اند.سفر بارها مورد تجاوز قرار گرفته ين در مسیر پرمخاطرهبسیاري از اینا

پناهنده بودن، چنین همخاطر زن بودن و اما زنان در کنار انواع خطرات به
یان جور تبلیغات جوپناه يهاي پناهندگی، باید در کنار بقیهدر مسیر و کمپ

هاي دولتها و راستیدست يها و افتراهاي نژادپرستانهشونیستی، توهین
 کشورهاي امپریالیستی را نیز بکشند.

اما این تبلیغات نژادپرستانه که توسط طبقات حاکم و 
مردم و  يوجه بیان نظرات همهبه هیچ ،شودشان تبلیغ میوابستگان

هاي ضدمردمی تواند باشد. سیاستهاي این کشورها نیست و نمیتوده
هاي فاشیستی و کشورهاي اروپایی و به خصوص آنانی که سیاست

که باعث غرق  - اندسخت در مقابل پناهندگان ایجاد کرده سفت و
نفرت مردم  - جمله کودکان شده است شدن هزاران نفر از مهاجرین از

این کشورها را برانگیخته است. مردم در سراسر اروپا از ترکیه تا 
ي با صربستان، از فرانسه تا انگلستان، از آلمان تا کشورهاي اسکاندیناو

ار گذاشتن امکانات ارات مختلف فردي و جمعی با در اختیابتک
یان از مرز تا مرز، با فراري دادن از جوپناهانتقال  ،گوناگون به ویژه

...  ی وبه آنان براي رسیدن به مقصد نهای دست ارتش و پلیس و کمک
نوعان خود را از هر رنگ و پوست، از هر جنسی و ویژگی خدمت به هم

 نی به نمایش گذاشتند.از هر س
یان جوپناهتظاهرات عظیم در کشورهاي اروپایی که نه تنها به 

خانمان درستی بر عامل بیشان بهبلکه بسیاري ،گفتندآمد میخوش
یان و مخروبه کردن کشورشان توسط جوپناهشدن و صدمه دیدن این 

گذاردند و منافع کشورهاي اروپایی انگشت می-هاي آمریکاییبمب
درتمند را به اشکال مستقیم و غیرمستقیم مسئول این آوارگی ق

 یان بود.جوپناهحمایتی آشکار از  ،کردندمعرفی می
المللی نه هاي زیبا از همبستگی بینها با آفریدن این صحنهآن

بلکه خشم و نفرت خود  ،ها را نشان دادندتنها اتحاد و همبستگی توده
ان کردند. این همبستگی، خود بی يت حاکمهنسبت به هیأرا 

نشینی کرد. مجبور به عقب قدرتمندان نژادپرست را حداقل در ظاهر
هاي امپریالیستی به آسانی عقب اما شکی نیست که این قدرت

کنند و کردند. به همین دلیل حمله را آغاز میضدنخواهند نشست، 
مستقیم و یا غیرمستقیم و با به کار  شان،و اوباش است که اراذل

مسموم علیه  اي خود، تبلیغاتِهاي تبلیغاتی و رسانهانداختن دستگاه
یان در جوپناهها علیه اند. تظاهرات فاشیستپناهندگان را آغاز کرده

یان توسط عناصر راسیست و جوپناهکشورهاي مختلف اروپا، کشتن 
راستی و پلیس این کشورها، آتش زدن اماکن پناهندگان در دست

هاي ارتجاعی یان زیر ضربات پوتین ارتشجوپناهتم آلمان، ضرب و ش
یان جوپناهچه بر سر کوچکی است از آن ينمونه صرب و مجار و ....

 آمده است.
هاي افروزيگذرد و جنگچه که در جهان میبا توجه به آن

ها در اقصی نقاط جهان که هم اکنون در خاورمیانه و امپریالیست
ن تصور کرد که این موج آوارگی مردم براي توامی ،آفریقا متمرکز است

و زنان بار اصلی این  ؛مدتی نامعلوم در آینده افزایش خواهد یافت
هاي دري را بر دوش خواهند کشید. ما وظیفه داریم که سیاستدربه

هاي بزرگ به خاطر منافع قدرت يگرایانهافروزانه و سلطهجنگ
اي نژادپرستانه و هشان را از یک طرف و سیاستامپریالیستی

یان، به ویژه زنان، را افشا کنیم و آن را به جوپناهتحقیرآمیزشان علیه 
در جهت زیر و رو کردن نظام مردسالار  ناپذیراي آشتیمبارزه

گري و تشدید امپریالیستی که عامل اصلی آوارگی و جنگ و اشغال
  ✦ستم بر زنان است مبدل کنیم.
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 ي پویا بزنیم!ر قابل تحمل نیست، باید دست به یک مبارزهاین وضع دیگ            

 
 
 

 نه مرز،   

 نه ملیت،         

نه جنسیت!                 
د که این در ساحل دریاي مدیترانه براي همیشه به خواب رفت، جهان را یک بار دیگر تکان داد و یادآوري کر» بازي مرگ«ي سوري که خسته از تصویر آلان پسربچه سه ساله

نشان می دهد  هم پس از خاموشی مورد توجه جهانیان قرار گرفت در حالی که آمار و ارقامي لنز دوربین آناي کوتاه از دریچهوضع دیگر قابل تحمل نیست. آلان فقط لحظه
دهد که بشریت با چه ها شهادت مید و سرگذشت هر کدام از آنیانی هستند که نیاز به جایی امن براي زندگی دارنجوپناهمیلیون نفر در حال حاضر در جهان  20بیش از 

هاي ملی، نژادي، مذهبی و جنسیتی و ... تا تخریب محیط هاي ارتجاعی و انواع ستمگري، جنگهایی که براي فرار از اشغالانسان ،به روستآور و غیرقابل تحملی روي شرمفاجعه
 شان بسازند! شاید در نهایت بتوانند با تحمل رنج مهاجرت، تبعید و آوارگی زندگی بهتري براي خود یا فرزندان اند تاشان پاي در مسیر مرگ گذاشتهزیست

هاي سیاسی که عامدانه در این مورد سکوت ها و شخصیتسیل مهاجرت اگرچه تازگی ندارد اما موج مهاجرت هزاران انسانِ جان بر لب رسیده باعث شده تا حتی تمام رسانه
فریبانه با این ها عواماي از آنباز کنند. عده» ي انسانیفاجعه«یان این موج است لب به اظهارنظر در مورد این جوپناهردند، خصوصا در کشورهاي اروپایی که مقصد اکثریت کمی
ورزند. کار تا جایی طلبی اصرار میهاي ضدخارجی و یا جنگیاستاي نیز آشکارا بر تشدید سکنند و عدهها معرفی میاي خود را حامی آنکنند و عدهیان همدردي میجوپناه

است و چندي پیش » هاخارجی«کشی اقتصادي در اروپا که عامل فشارهاي خردکننده بر طبقات تحتانی و خصوصا سردمدار پیشبرد طرح ریاضت» آنگلا مرکل«پیش رفته که 
کند هدف دولت آلمان نه شود؛ و کسی بیان نمیپناهندگان ظاهر می» ي نجاتفرشته«، وقیحانه در نقش قهرمان اروپا و هاي خود مردم یونان را بار دیگر به بردگی کشیدبا طرح

ا از نو داري رزدند؛ تا آلمانِ در بحران سرمایهیان بلکه جذب نیروي کار تحصیل کرده و متخصص سوري است که زمانی در خاورمیانه حرف اول را میجوپناهدلسوزي و ترحم به 
به انباشت سود و پایین آمدن دستمزد کمک کنند و از طرف دیگر هیزم آتش » غیرقانونی«و » قانونی«ها به ارتش ذخیره کار بپیوندند و با کار »خارجی«بسازند و یا مثل سایر 

حل پایان دادن به موج مهاجرت را بمباران هرچه بیشتر سوریه راههاي فاشیست را فراهم نمایند. انگلستان و فرانسه هم تمایلات نژادپرستانه و ضدخارجی احزاب و گروه
هاي زیادي که حتی همین حداقل امکانات براي مهاجرت اند و هنوز هم انسانکردههاي آواره روزي در آن زندگی میتر کردن جهنمی که این انساناند؛ یعنی هرچه ویراندانسته

هاي اخیر در خاورمیانه نیز براي عقب نماندن از هم بالاخره آمریکا سرمدار اصلی جنگ و جنایت و کشتار در جهان و خصوصا در جنگ اند؛ و در انتهارا ندارند، در آن ساکن
که یه دانست، بدون اینحل را پایان دادن به بحران سورحل پایدار ندانست و راهي سوري را خواهد پذیرفت اما آن را راهجوپناههزار 10اعلام کرد که » بشر دوستان«ي قافله

حل است که امروز تبدیل به باتلاق بزرگی براي آمریکا شده که هیچ راه» ي بزرگخاورمیانه«خاطر نشان کند بحران سوریه در درجه اول حاصل عملکرد آمریکا براي ایجاد 
هاي سعی دارند در هیاهوي جهانی برپا شده منافع خویش را بیابند و دستامپریالیستی قادر به خاتمه دادن به آن نیست... خلاصه هر یک از سردمداران جنگ و جنایت 

 شان را بپوشانند. کار و آغشته به خونجنایت
ته دسته با ا در می نوردند و یا دسهمگی در یک سکوت معنادار از این واقعیت می گریزند که چرا هزاران زن، مرد، کودك، پیر، جوان، معلول و بیمار و ... پاي پیاده مرزها ر

شوند تا مرده یا زنده، بگریزند؟ عامل آوارگی این هاي حمل گوشت و ... میشتابند یا فوج فوج سوار بر قطار یا کامیونهاي بادي و غیراستاندارد به جنگ امواج دریا میقایق
 ها چیست؟ چه کسی مسبب آن است؟انسان

جنابان با افتخار از آن حمایت و براي بقایش به هر قیمتی داري پدر/مردسالار نیست که اتفاقا این عالیسیستم سرمایه آیا عامل بدبختی و آوارگی این همه انسان در درجه اول
دند و این ها امضا کراش را همینهاي امپریالیستی نیست که فرمان آتشها و جنگگريیان از خاورمیانه و شمال آفریقا دخالتجوپناهکنند؟ آیا عامل سیل مهاجرت تلاش می

 سوزاند؟ آتش روز به روز گسترش یافته و امروز منطقه را می
ي همان کنند،؛ نباید از چشم دور بماند که جنگ داخلی در عراق و سوریه ادامهیان با پوست و گوشت خود حس میجوپناهبرخورد به این واقعیتِ تلخ که امروزه این  در
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 تصور کن!
 

 تصورش را بکن که نه بهشتی بالا سرمون باشه،
 نه جهنمی زیر پامون

 اگه سعی کنی، تصورش سخت نیست
 بالا سرمون، فقط آسمون باشه

 و همه مردم براي امروز زندگی کنن
 تصورش را بکن

 باشه نه کشوري در کار 
 تصورش سخت نیست

 و نه چیزي که براش بکشی یا کشته شی
 و نه مذهبی

 مردم در صلح زندگی کنني تصورش را بکن که همه 
 شاید بگی که من یک خیال پردازم

    
           

        
        

          
    

        
         

       
    

            
         

  
      

   
 

آزادي «شان، یک روز تحت نام ین و تضمین منافعطلبی آمریکا و شرکاست که براي تامجنگ
، افغانستان را نابود کردند و امروز »مبارزه با طالبان«و » دمکراسی«و بردن » زنان افغانستانی

اي شوي عوامفریبانه» دمکراسی«اند و طالبان شریک قدرت و زنان بیش از پیش در بند شده
ي تلخ در دهند. همین قصهق رأي نمایش میاست که هرچند سال یک بار با برپایی چند صندو

هاي بنیادگراي پاره شدن عراق و آوارگی مردم آن، گروهعراق تکرار شد و از درون تخریب و تکه
 18اسلامی بیرون آمدند تا امروز مردم عراق و سوریه یک روز هم رنگ آرامش نبیند. از جمعیت 

میلیون کودك از  3اند و فر آواره شدهمیلیون ن 11هزار نفر کشته و 230 میلیونی سوریه
اند. تقریبا چهار میلیون نفر مرزهاي این کشور را ترك کرده 4هاي درس غایبند و بیش از کلاس

یان سوري زنانی جوپناهي سوري زن یا کودك هستند. یک چهارم این جوپناهنفر از هر پنج نفر 
انند. کسانی که یک شبه تمام زندگی و هستند که در مارپیچ فقر و ترس و انزوا دست به گریب

اند و مسولیت نگهداري از کودکان و سایر اعضاي خانواده سرپرست خانواده خود را از دست داده
ي سوري در لبنان، اردن، مصر و حتی جوپناهي هزار خانواده145ها افتاده است. نیز به دوش آن

شوند. ان مهاجرت کرده و سرپرستی میها با هدایت زنکنند که یک چهارم آنمیعراق زندگی 
زنان در حالی که بیمار یا مجروح هستند باید با فقر شدید، ترس از زندان، تهدید و تحمل دایمی 
خشونت و تحقیر و تجاوز جنسی و ... از خانواده خود نیز دفاع کنند. این فقط تصویر کوچکی از 

انیان جنگ و اشغالگري هستند و علاوه وضعیت زنان آواره سوري است که مثل همیشه اولین قرب
شان نیز مورد سرنوشتبر تهدیدات و خطرات از طرف دشمن، حتی از طرف مردان همسفر و هم

گیرند؛ لحظه به لحظه با خطر و تهدید و ترس دست انواع و اقسام ستم و تهدید و تجاوز قرار می
زنان نیز به علت آوارگی، فقر،  کنند و امکانات کمتري هم دارند. بسیاري ازو پنجه نرم می

فروشی همان شوند که یا بازار تني بردگان جنسی میدزدیده و یا فروخته شدن و ... وارد شبکه
هاي مافیاي کنند و یا هزاران کیلومتر دورتر از خانه و خانواده وارد شبکهکشورها را گرم می

شوند. زنان حتی اگر به بردگان خانگی میشوند و یا تبدیل فروشی در اروپا و آمریکا و ... میتن
روي و خوش شانس باشند و پاي در مسیر مهاجرت بگذارند در مواجه با مشکلات راه مانند پیاده

هاي طولانی و ... علاوه بر تحمل تهدیدات دایمی، معمولا مسولیت کودکان را نیز به دوش سواري
لت تبعیض جنسیتی از داشتن حداقل دارند. حتی در مواجه با خطراتی مثل غرق شدن به ع

توانایی و تکنیک شنا کردن محرومند و در کنار کودکان قربانیان اصلی دریا هستند؛ و این فقط 
سرنوشت زنان سوري نیست بلکه سرنوشت زنانی است که امروزه از هندوراس و نیجریه و میانمار 

روند یا حتی به کشورهاي لیا میو .... به سایر کشورهاي امپریالیستی مانند آمریکا و استرا
آینده ها زن که بیو میلیون جوپناهها فقیرتري مثل لبنان و ترکیه و .... امروزه سرنوشت میلیون

 اند به هم گره خورده است.و امید در دنیا آواره شده
 و خانمانی، تجاوز و آزار جنسیبی کشتار، گی وچه که مسلم است مسبب اصلی تمام این آوارهآن

اند که با دامن زدن به ییو اروپا ییمردسالار آمریکاپدر/هاي .. امپریالیستناپدید شدن و.
پا در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز گیري جریانات اسلامی بنیادگرا به شکلارتجاعی هاي جنگ
حمایت و امروزه هم وجود آورده ه را ب هاخود آنشان در جهت حفظ و تحکیم منافعاند و یا داده

ایدئولوژیک با این  -داري با وجود تضادهاي سیاسیهاي سرمایهنمایند. قدرتو تقویت می
دارند بلکه اولین منبع مینها برگراي مذهبی نه تنها دست از حمایت سیاسی آننیروهاي واپس

بر ستم باشند تا بتوانند به تامین منافع و بقاي این نظام مبتنی ها میتامین تسلیحات نظامی آن
 و استثمار حتی به بهاي کشته و آواره شدن میلیون انسان در سراسر منطقه و جهان بپردازند.

درها را باز کنید ما هواي تازه «زنند میي اروپا و ... فریاد هااما تمام مردمی که امروزه در خیابان
». ه بشریت نیست!این زندگی شایست«باید بتوانند پیام این مهاجرت را دریابند: » خواهیم!می

امید هایشان را به روي مهاجران خسته و بیها و قلبمردمی که امروز با مهربانی درهاي خانه
اند، باید بتوانند پرچمدار جنبشی شوند که ضامن جهانی باشد که در آن نه مرزي باشد و گشوده

لوله و باتوم، نه تبعیض نه ملیتی، نه جنسیتی، نه سیم خاردار و نه اردوگاه و زندان، نه جنگ و گ
و نه ستم و استثمار، نه گرسنگی و نه ویرانی، نه آوارگی و نه تبعید و تهدید و تجاوز و ... چنین 

هاي بشردوستانه فراتر بگذارد و دست به یک جنبشی باید پا را از ترحم و بخشش و کمک
دارد و ما زنان و ما  هاي چنین جهانی رااي بزند! جنبشی که نطفهي انقلابی و ریشهمبارزه

 ✦کوشیم.دانیم و براي برپایی آن میمیمارس خود را بخشی از آن  8فعالین سازمان زنان 
 افغانستان) –مارس (ایران  8سازمان زنان 

 2015سپتامبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ما من تنها نیستما
 امیدم اینه که تو هم، یه روزي بیاي تو جمع ما

 ي دنیا، اعضاي یک پیکر بشنهاو همه انسان
 تصورش را بکن که اثري از مالکیت نباشه

 باشه حرص بزنه یا گرسنگی بکشه و کسی نیاز نداشته
 برابر باشن هاهمه انسان

 و همه دنیا را بین خودشان تقسیم کنن
 نمی دونم می تونی تصورش را بکنی یا نه؟

 پردازمشاید بگی که من یک خیال 
 اما من تنها نیستم

  تو جمع ما تو هم، یه روزي بیاي امیدم اینه که
 بشنپیکر ي دنیا، اعضاي یک هانو همه انسا

 

 

 
 

 Imagine 
 1971» جان لنونªترانه و اجراي 

 مارس 8ترجمه: 
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 مهسا روژان

حال رشد و تلاش در به سرعت در  »صنعت زیبایی«هاي اخیر، در سال
گسترش ابعاد مختلف بازار خود بوده است. آمار انجمن جراحی پلاستیک آمریکا 

انجام کارهاي مرتبط با  ياین کشور را در صدر لیست کشورهاي جهان در زمینه
المللی دهد. طبق آمار انجمن بینمی) قرار 2014در سال  بیلیون دلار 12زیبایی (

کار مرتبط با  20236901در سراسر جهان  2014جراحان پلاستیک، در سال 
عمل  هاهزار مورد از آن 600میلیون و  11زیبایی بر روي بدن انجام شد که 

شامل جراحی بینی، شکم، پستان، پلک، گوش،  هاجراحی زیبایی بوده است. این
فک، واژن، حجیم کردن آلت مردانه، کشیدگی صورت و ... است. از این میان عمل 

هزار مورد، بیشترین عمل جراحی زیبایی بوده  800پستان با یک میلیون و جراحی 
یی است که به نسبت در حال هاي واژنی و کاشت باسن از نمونههااست. جراحی لب

شک گسترش پورن دلیل مهمی بر آن است. انواع بوتاکس و افزایش است و بی
دگی صورت و کوچک چنین عمل کشیو هم ؛ریقات تبدیل به امري بسیار بدیهیتز

اند. در ایران اي شدهي بسیار عادي و پیش پا افتادههاکردن بینی تبدیل به جراحی
شود و میي زیبایی شناخته هاع جراحیانواترین عمل جراحی بینی یکی از مهم

هزار مورد فقط جراحی  80طبق آمار انجمن تحقیقات راینولوژي سالانه بیش از 
  .دشوزیبایی بینی انجام می

ي هاشدن به روش »زیباتر«ي بدن براي هادر جهان کنونی تغییر در اندام
در حال افزایش است و به این معنا » یک پدیده يبه مثابه«مدرن (اعمال جراحی) 

نیست که انجام اعمال جراحی شامل حال تمام زنان در هر قشر و 
ن له به طور خاص و بیشتر در میاشود. این مسأمیطبقه و کشوري 

اقشار و طبقات میانی و مرفه تبلیغ و به رقابتی حساس و ضروري 
و نه صرفا اعمال زیبا بودن (چند موضوع هر .مبدل شده است

به  آنتغییر در و  جراحی) و داشتن شکل خاصی از ظاهر و اندام
و مردان تشویق  آلی که توسط جامعهنحوي که با الگوي ایده

به توان آن را میتنها شود، نه موضوعی جدید است و نه می
معیارهاي زیبایی در هر جامعه و هر این نسبت داد. فرهنگ خاصی 

عصري متفاوت است. به عنوان مثال در بعضی از قبایل آفریقایی 
ملاك زیبایی یک زن گردن دراز و یا لب بشقابی است و براي 

یی در لب هاي فراوان در گردن و یا بشقابکهارسیدن به آن حلقه
ست و د. در برخی قبایل چاقی بیش از اندازه ملاك زیباییکننمی
زنانی که در چین قبل از یا  ... برخی دیگر داشتن خالکوبی در

بستند تا کوچک شده و میشان را انقلاب سوسیالیستی، پاهاي
یی که هامنجر به نوع خاص و محدودي از حرکت شود. یا کرست

ه بود و زنان تا پیش از با استخوان و موادي بسیار سفت ساخته شد
تر پوشیدند تا سینه را بزرگمیبند در قرن بیستم آمدن سینه

نشان دهد، بدن را فرم دهد و کمر را به شدت باریک کند. یا 
درصد  60روشن کردن پوست و استفاده از مواد سفیدکننده توسط 

ه و بیشتر مورد قبول زنان در ژاپن تا سفیدپوست به نظر رسیداز 
تطابق با معیارهاي  و تا اکنون که اعمال جراحی ؛باشندمردان 
پذیر ساخته است. همه امکان ترتر و به شکل مدرنرا راحت زیبایی

ها بر این نکته متمرکز است که آن جامعه زیبایی را در چه این
 داند. می

 شانهايلزوم زیبا شدن اندام يافسانه که نیستند تنها زنان این

 :زن زیبایی
 کدام   از

زیبایی حرف 
 زنیم؟می

  Meg Gaiger’s 
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به انجام جراحی تغییر امروزه اند، و مردان زیادي نیز پذیرفته به هر قیمتی را

آلت هاي زیبایی براي بزرگ کردن شکل سینه یا بینی یا استفاده از جراحی
بودن، معضلی  »زیبا و جوان«مسلم معضل  اند، اما قدرِتناسلی خویش روي آورده

 سالار اینگیر زنان بوده است. در فرهنگ مرداست که به طور مشخص گریبان
زنند و زنان با ظاهر و میخود را محک  ،مردان با عمل«طور جا افتاده است که 

اند که باید زیبا و سالم به نظر . در طول تاریخ نیز این زنان بوده»شانجذاب بودن
گی به عنوان مظاهر زیبایی زنان هرسیدند تا مطلوب باشند و نجابت و باکرمی

است. زنان ممکن است به ظاهر مرد اهمیت دهند  گرفتهمیمورد تحسین قرار 
 به طور مثال موي جو گندمی که اما به طور حتم اغلب زنان مشکلی با مردي

موقعیت  يله بیشتر در بر گیرندهأو مس ؛نداشته و ندارند ،مومرد بدون یا ، دارد
  مالی و اجتماعی مرد است.

در هاي زنان اي دیگر، انداماي تا جامعهو از جامعه از نسلی به نسلی دیگر،
هاي پذیرفته شده به صورت مداوم در جهت انطباق با ویژگیاشکال گوناگون و 

را در همین راستا  هاگیرد، و ارزش آن، مورد تهاجم قرار میمردسالار فرهنگی
شوند و به میشان تعریف هايچهره و بدن يبه واسطه اغلبکند. زنان میتعیین 
شوند، میها ارزش قایل شان است که براي آنهايهره و بدنهمین چ يواسطه

شان در ایجاد تحولات سازنده درون و تلاش هامهارت ،هاتوانایی ينه به واسطه
   .جامعه و رفع نیازهاي آن

و  »رهایی«و این کار را سمبل  نددر حال کاشت اندام هست زنانیامروزه 
نسلی از زنان  سال پیش 50حالی که ، در ندناممی »آزادي در اختیار عمل«

ي پورن اعتصاب و هاو علیه مجله سوزاندندمیشان را يها»سینه بند« بودند که
تی غرب موج دوم جنبش فمینیس نهاي زنان در دوراکردند. تلاشمیاعتراض 

به همراه  در جامعه آنانهاي بسیاري براي حضور موفقیت )70و  60 يدهه(
تغییر در هنجارها و حقوق قانونی، تولیدمثلی،  بهتوانستند بخشا  هاداشت و آن

ي کاري هاتحصیل در مقاطع بالا و ورود به موقعیت يو ... ادامهرفتارهاي جنسی 
و  نظرات سنتی در رابطه با نقشبرخی و یافته با تخصص بالا و بازار کار دست 

باورند که زنان در بنابراین بسیاري بر این اجتماعی زنان را متحول کنند.  حضور
که به دست آورده و یا باید به دست  »انتخاب و اختیار بدن«راستاي حق 

گیرند که چه فرم بدن و ظاهري داشته باشند. میبیاورند، خود آزادانه تصمیم 
حقوق و  ززنان امروزي قرار است نسبت به تمام زنان دیگر در طول تاریخ ا

وده و برخوردار بر عمل و بدن خود در ارتباط با اختیاي بیشتري هاآزادي
شان ، بلکه بدنگونه نیستاین، اما نه تنها تري در جامعه ایفا کنندي مفیدهانقش

و به کنترل در آمده است. جنسی تقلیل یافته  ییئبا شدتی هرچه بیشتر به ش
به طرز  ، چه از سوي جامعه و چه از سوي مردان،تمرکز و دغدغه تبلیغات

مصرف  و سکسی بودن است يروي میزان چربی، فرم بدن و درجه اي برسابقهبی
  چند برابر شده است. زناندر میان نیز مواد آرایشی، اعمال زیبایی و ... 

موضوع بحث این نیست که بخواهیم عوارض جانبی و یا پیامدهاي ناگوار 
نیم. انجام جراحی به قصد زیبایی را بر شمریم و از این نقطه نظر آن را نکوهش ک

ختیار ا«که فرد حق و این ؛فردي »حق انتخاب« يمسألهموضوع زیر سوال بردن 
نیز نیست. بحث بر سر این است که  ،داردرا  »زیبایی«خود و لذت بردن از  »بدن

واقعی صورت گرفته است؟ از کدام  »اختیار و انتخاب«این امر چقدر بر مبناي 
گر احساسات فردي و آزادي در نزنیم؟ این زیبایی چقدر بیامیزیبایی حرف 

 »جنسیت«و  »هویت«شخصی و خصوصی است؟ آیا از مسائل مربوط به  ياراده
 ينیز مثل هر ایده زیبایی يکه این ایدهاست؟ و یا این »میل جنسی«و یا 

 شود؟میسیاست تعیین  توسط و در نهایتدیگري به طور اجتماعی شکل گرفته 
 

 :هاعوامل و انگیزه
ي هاي لازم براي انجام عملهاانگیزهاند که مدعیاوان کروان

ي درونی و بیرونی. حس ها. انگیزهشودمیزیبایی به دو دسته تقسیم 
و داشتن  »تمایلات فردي«ي مبارزه با پیري، ارضاي دیوانه کننده

ن و کلاس اجتماعی، أنفس، بالا رفتن شه حس شادي و اعتماد ب
قیت در شغل و ... همه و همه از جمله افزایش شانس ازدواج و یا موف

زن در سراسر جهان را وادار  هاهستند که میلیون »درونی«توجیهات 
و عواقب آن تن دهند تا بتوانند  خطر جراحیپر کند به تیغ می

یی هادر تحلیل نهایی، انگیزهنیز  یلشوند. هرچند این دلا »زیبا«
نه که  است، جامعه بربیرونی و برخواسته از فرهنگ و فشار حاکم 

هر نوع فشاري  نمایند.میرا تعیین  هابلکه هویت آن زنانتنها نقش 
امتیازي بر منافع  يشود، به مثابهمیکه از سوي جامعه بر زنان اعمال 

موجود بوده و خواه و ناخواه  مردان در برابر زنان در تضاد جنسیتیِ
دهد که به میآنان را در یک موقعیت به مراتب متمایزتري قرار 

، امیال، نیروي فکري و بدنی زنان را هاتوانند خواستهمیآن  يوسیله
 کنترل کنند. 

ي بیرونی نیز براي زنان، همان ترین انگیزهترین و مهمبزرگ
جلب و ، مردجسارت یافتن در ابراز وجود در جمع به ویژه در برابر 

ر گرفته ست. از جلب رضایت شوهر یا دوست پساو علاقه و خشنودي
در خواسته یا ناخواسته از اجباري  مسألهاین  تا جلب رضایت کارفرما.

خیزد که زن را به لحاظ اعتبار میبر جوامع طبقاتی مردسالار 
تر از مرد اقتصادي و موقعیت اجتماعی، در جایگاهی متزلزل و پایین

در نهایت نقش زن در تقسیم کار بین دو  قرار داده است. اجباري که
تعریف و او را سرویس جنسی دادن  ، مطلوب بودن ورا زاییدنجنس 

این در میان زنان است. کرده گذاري و مبادله قابل ارزشچون کالا هم
(و حتا تحکیم آن) و یا به یک رقابت و اجبار در افزایش شانس ازدواج 

و در میان مردان به یک امتیاز و معیار سلطه و قدرت  گرفتن شغل
 مبدل شده است. 

ترس از پیري است. پیري که امري طبیعی است دیگر  مسأله
براي انسان همیشه به نوعی در پیوند با مفهوم مرگ قرار گرفته و 

بار و تراژیک است. این ترس اما در همراه با اشکالی از احساسات غم
 زنان و مردان متفاوت است. ترس از پیري براي زنان از درون يتجربه

خیزد که معیارها و تعاریف برمی يمردسالارو  نظام مبتنی بر سود
و هویت  ، نقشبلکه از سودمند بودن، خاصی را نه تنها از مطلوبیت

دارد. معیارها و استانداردهایی که در طول تاریخ شکل میعرضه زن 
ي زندگی در جوامع امروزي هم هاچنان یکی از شاخصهو هم گرفته

افزایش  يزنان همواره به بهانهباشد. این وضعیت موجب شده که می
مطلوب و «واقع در راستاي و در  جذابیت و بقاي جوانی و باروري

مردان تحت کنترل  شان تعریف شده،بودن در آن چه براي »سودمند
پیري، در  يا ورود به مرحلهیباشند. پیري و در نتیجه این نظام 

 یعنیحقیقت، فاصله گرفتن از این معیارها به دلایل فیزیکی 
تقسیم کار خاص  يو جذاب جنسی نبودن در چرخه »سودمند«

ها، پیري زن مربوط به زنان است. در ادبیات کلاسیک و اغلب اسطوره
است، اما پیري مرد  » جادوگري«تعبیر شده و یادآور » گیهعجوز«به 

تلاشی  ،زیبایی طراز است. بنابراین عمل نگی و خردمندي همزابا فر
تهگذشت زمان بر او اثر نداش ،که زن به دیگران بگویداست براي این
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طور ناگهانی  زن به ،ي نداردتأثیرچنین در حالی که افزایش سن بر باروري مرد هم است.

شود که تحت میگونه دهد. اینمیعرف جامعه آن را به پیري نسبت  از آن عاري شده و
گذراند. در هر میلی را با حس پیري سااین افکار، زن تقریبا نیمی از دوران بزرگ تأثیر

را بیشتر بپذیرند، این بحران را با شدت  »شانزنانگی«حال هر چه زنان معیارهاي 
مبتنی بر  يمردسالارانهي هاارزش تأثیربیشتري سپري خواهند کرد و بیشتر تحت 

  زیبایی قرار خواهند گرفت.
خواهد با دادن ظاهري می ،شودمینامیده  »نیدرو«رایج دیگري نیز که  يگیزهان

کند)، میآن را معیارهاي غالب بر جامعه تعیین  »تمامیت«(که در واقع » همه چیز تمام«
زیرا این مهم است که ما به خودمان حس  ،را شاد کند هاد و آنرَاتکا به نفس زنان را بالا بَ

زنان تا به این ظاهري ما  ي، قیافه21خوبی داشته باشیم! بسیار جالب است که در قرن 
شادي و حس خوشبختی و لذت ما گره خورده است! گویی این احساسات  يمسألهحد به 

ما به خودمان، به شاد و خوشبخت بودن ربطی به شرایط و استانداردهایی که جامعه به 
در حال  زمانی که الگوسازي زیباییِ در کند ندارد! امامیطور سیستماتیک تولید و تبلیغ 

، هاتی است که زنان را هر چه بیشتر خواهان شبیه شدن به ظاهر سلبریتیرشد به سم
نماید؛ زمانی که دختران کوچک با باربی بزرگ میي مجازي هاافراد مشهور و شخصیت

است؛  هاشان در جامعه، داشتن ظاهري مثل همان باربیشوند و تشویق گام بعديمی
بی عیب «این اختصاص یافته که زنان یک ظاهر اي به زمانی که همه چیز به طرز ناباورانه

طور که واقعا هست منعکس داشته باشند؛ زمانی که توان جنسی و امیال زنان آن »و نقص
که میل جنسی آنان به صورت تصاویر پورن و سکسی  یافتهاي جهت به گونه شده بلکهن

میال، ارضا شدن و تبارز اچگونگی این ي خاصی هاکه با ژست مدهمدلی درآ شده از زنانِ 
که کنند براي اینمیفکر  هازنان با دیدن آنو کنند می »تلقین«زنان را به شاد بودن 

... و همان رفتار را  برند، باید همان بدن و شکل ظاهري و ژست وب »لذت«طور  همان
اده دست آوردن رضایت و ارضاي مردان نشان ده شهوت زنان در ب ؛ زمانی کهداشته باشند

پس گیرد، می؛ و در واقع زمانی که حتا ارضاي جنسی زنان توسط جامعه شکل شودمی
  ت.توان گفت این یک حس شادي و خوشبختی و لذت درونی اسمین

بدن زن و تصویر  سازيِدر ابژه هاکار رسانه يپورنوگرافی بخش عمدهبه طور مثال 
بیشتر به یک بخش پذیرفته این پدیده که روز به روز  باشد.میارزش و نقش او  سازيِ

در تلاش براي » فرهنگ پاپ«و اشکال  هااز راه رسانه ،شودمیشده در اینترنت مبدل 
گزارش سایت اینترنتی فیلتر ویو، درآمد پورنو در  يبر پایهشدن است. » مقبول عامه«

هاي سکس و صنعت رو به گسترش سکس ها، کلوپجهان، شامل پخش فیلم در هتل
هاي با درآمد شرکت میلیارد دلار بوده است. این 97ز ، بیش ا2006در سال  الکترونیک،

یاهو،  آي بی، آوري اطلاعات مانند مایکروسافت، گوگل، آمازون،فن يدر زمینه قدرتمند
 کند.مینت فلیکس و ارث لینک در آن سال برابري  اپل،

لیارد دلار یا بالاتر تخمین مریکا، حدود ده میآصنعت پورنوگرافی در  يفروش سالانه
هاي سکسی در اینترنت که به علت مجانی بودن بسیاري از شود. بسیاري از سایتمیزده 

بینند، میدي در حال کاهش ويمحصولات، سود خود را از راه فروش مجلات و دي
شان دانند سن مشتریانمیکاربرانی بین دوازده تا هفده ساله دارند. تولیدکنندگان پورنو 

گوید: میاي در حال کاهش است. استیو آنست، مدیر تولید بلوبرد فیلمز به طور فزاینده
وي » مریکا و انگلیس.آبه ویژه در  و در حال کاهش است،هاي پورنسن استفاده از سایت«

در » جدید شده است.» راك اند رول«پورنو هم اکنون تبدیل به یک «افزاید: می
هاي زن، این ي کامپیوتري، هنگام نمایش شخصیتهاو بازيهاي تصویري رسـانه

کودکان  يهاي ردهشوند. هنگامی که زنان در فیلممیکاراکترها بسیار سـکسـی ارائه 
هاي موزون و مردان، بدن نسبت به اي اغواگرایانه و غیرمعمولشوند، بـه گونهمیظاهر 

 . متناسب دارند
ارند: خوار و پست و کالاي جنسی بودن زنان و تعریف پیام د هاتمام این تصویر سازي

 شان.از هویت، نقش و ارزش او در راستاي مختصات بدنی

از همان ابتدا چه کسی گفته است  از اسطوره تا واقعیت:
باشیم و چرا زنان  داشته که ما باید شکل و ظاهر مشخصی

 د؟انرا به دوش کشیده هامطابقتونه گاین مسئولیتِ بارِ
بیولوژیک یا تاریخی موثقی بر  بیقبه امروز هیچ تط تا

زیبایی و  يزیبایی وجود ندارد. در واقع اسطوره ياسطوره
کیفیاتی که در هر دوره از تاریخ به زن زیبا داده شده، 
همواره در حال تعریف نوع خاصی از رفتار براي زنان بوده 

فتاري است تا این که بخواهد حتا معیاري براي ظاهر باشد. ر
 مردان که در بطن هر اجتماع و فرهنگ آن با مقولات کنترل

اقتصادي پیوند  ـ دهی اجتماعیبر بدن زنان و سازمان
انجامد. در هر میهاي زنانگی خورد و به تقویت کلیشهمی

زنان باید زیبا باشند «گوید میدر واقع  که اسطوره اینحال 
امروزه شکلی کاملا  ،»و مردان باید زنان زیبا را داشته باشند

 متفاوت دارد.
زیبایی در شکل مدرن  ياسطوره«به باور نائومی ولف، 

اي است. زمانی این اسطوره شکوفا آن ابداع نسبتا تازه
هاي عملی بر زنان به شکل خطرناکی شود که محدودیتمی

زن مدرن از این اسطوره، ي گذارند. تجربهمیرو به زوال 
آلی فیزیکی است که در حجم با ایده دائمی يمانند مقایسه

زن در دوران پیش از انقلاب  ... شودمیانبوه، ترویج و منتشر 
بینیم) را میگونه صنعتی، چنین احساسی (به شکلی که این

  )14، 2002(ولف، » در برابر زیبایی نداشته است.
 1990که در سال » زیبایی ياسطوره«ولف در کتاب 

ا مطرح کرد که تا قبل از انقلاب منتشر شد، این بحث ر
صنعتی خانواده یک واحد تولیدي بود و ارزش کار زنان در 

کاري، زیرك بودن به لحاظ اقتصادي، و قدرت بدنی و  توانِ
سلما جذابیت ظاهري نقش داشت ولی شان بود. مباروري

شناسیم، براي زنان میبه معنایی که ما امروزه  »زیبایی«
 ،بازار ازدواج و رابطه و ... جدي باشد اي که درمسألهاصلا 

پس از رشد صنعتی شدن و پیشرفت آن «گوید: مینبود. او 
زیبایی در شکل مدرن آن ریشه گرفت.  يبود که اسطوره

یعنی زمانی که واحد کاري خانواده از بین رفت و سیستم 
کرد که میسازي، ملزم اي در حال عروج و شهريکارخانه

براي انجام کار خانگی موجود باشد  »فضاي خصوصی«یک 
 که بتواند قشر جدید تازه شکل گرفته یعنی کارگرانِ

متوسط وسعت یافت و  يرا حمایت کند. طبقه »آورنان«
فرهنگ و ... بالا رفت، جمعیت  ،رفاه ،استاندارد زندگی

جدیدي از زنان باسواد ولی  يکمتر شد و طبقه هاخانواده
 داريِم در حال تحول سرمایهفعال رشد کرد که سیستغیر

ار خانگی براي در انجام ک هاصنعتی وابسته به تبعیت آن
 »تولید نیروي کار و تولید آن بود.مردان کارگر و باز

بنابراین تا قبل از انقلاب صنعتی، زنان عادي و اغلب 
توانستند همان حسی که زنان امروز از زیبایی دارند زنان نمی

د را داشته باشند؛ چیزي که در واقع به کننو آن را تجربه می
مستمر براي داشتن یک  و همواره موجود يعنوان معیار

ي مهم دیگر که در عین حال یک نکته آل جسمی باشد.ایده
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حایز اهمیت است. این درست است که  ،کندمیولف به آن اشاره ن
 يبقهزنان و ساخته شدن یک قشر وسیع از ط داري به نیروي کارِسرمایه

گذار بر دیگر اقشار نیاز تأثیرآفرین و متوسط به عنوان نیرویی ثبات
داشته، زنان را نیز در زمان لازم به بازار کار و داشتن تحصیل و توانایی 

نیز  هامبارزات زنان در کسب این موقعیت مسألهخواند ( البته میفرا 
تولید و بازتولید مزد زنان در هست)؛ اما علاوه بر نیاز به نیروي کار بی

مردانه  ينیروي کار، در عین حال به شدت نیاز به حفظ و تقویت سلطه
و از  ؛و جایگاه و نقش فرودست زن در کل جامعه در برابر مرد نیز دارد

با  هاچنین همراه کردن آنراه امتیاز دادن به فرد فرد مردان جامعه و هم
کند. میخود را عملی خود در جهت حفظ این مناسبات، در واقع منافع 

عیارهاي این یعنی تمرین، تقویت و ترویج فرهنگ، ایدئولوژي و م
چه کهنه و چه مدرن) تا بتواند موجودیت و مردسالارانه در هر شکل (

زنان یکی  زیبا بودنِ  يهویت زن را در برابر مرد فرودست سازد. اسطوره
 ست. هااز این

که زنان چگونه همواره اینفرضیات ما از «چنین معتقد است ولف هم
گردد. زمانی میبر  1830 ياند تنها به بعد از دههکردهمیبه زیبایی فکر 

که ابتدا آیین کار خانگی نهادینه شد. بعد از آن شاخص زیبایی ساخته 
توانست تصاویري را از این میشد. براي اولین بار بود که تکنولوي جدید 

اولین  1840 يتولید کند. در دهه ،که زنان باید چگونه به نظر آیند
فروش گرفته شد، تبلیغاتی که از تصاویر زنان لخت از زنان تن عکسِ

ولف، » ( بود. 1850 يبار در دهه کردند براي اولینمیاستفاده  »زیبا«
 جا)همان

 زنان، آیین زنانهو کار کنندگی ، نقش مصرفو ارزش پس از آن رفتار
 20هاي غذایی با نایع قدرتمند (صنعت رژیمتحمیل شد. ص به اوو ... 

دلاري محصولات زیبایی،  بیلیون 200دلار در سال، صنعت بیلیون 
میلیارد  100 و صنعت هاي زیبایییلیون دلاري جراحیب 20صنعت 

، هاچون رسانههم یتبلیغات از راه ابزارهاي قدرتمند )دلاري پورنوگرافی
، خود ساختن فرهنگی بر مبناي منافع، فیلم و ... و هامجلات و روزنامه

توانستند معیارهاي خود را به زنان تحمیل کرده و چنین رشدي داشته 
 باشند.

چنین شوهاي مد، از و هم ي زیباییمراسم دختر شایسته یا ملکه
در زندگی زنان  »زن مدرن«و الگوي سازي مصادیق صنعت فرهنگدیگر 

نوع در آن  ودارد  کاملا آگاهانه تبلیغی يجنبهاست. در واقع این مراسم 

به  »زنانه« برتر معیارهايظاهري به عنوان  و الگوي رفتاريخاصی از 
 . شودمیالقا جامعه 
گیري هویت و با بررسی نقش ادبیات بر شکلنیز » کیت میلت«

شود تا میهاي ادبیاتی از زن باعث توصیف«که  استرفتار زنان معتقد 
شده در ادبیات مقایسه کنند و وقتی  اختهزنان خود را با تصاویر س

بینی و تحقیر کم نتوانند شبیه به این تصاویر آرمانی باشند، احساس خود
که  لازم نیست کسی به زبان بیاورد«گوید: میکیت میلت » کنند.می

داند اند، هر زنی ناخودآگاه میاستانداردهاي زیبایی چه هستند و کدام
 »دارند و معناي زن کامل چیست؟که چه انتظاري از او 
زیبایی و معیار آن براي زنان در شکل امروزي،  يبنابراین اسطوره

زنان نبوده و نیست بلکه بر  »ینیاز طبیع«چیزي بر اساس دغدغه و 
اقتصاد و فرهنگ مردسالار و ، یک ساختار قدرتدغدغه و نیاز اساس 
و تثبیت یک  رشتعریف شکلی خاص از رفتار و نگ است؛ تا با طبقاتی

نقش فرودست براي زنان، نیروي فکري و جسمی آنان را کنترل کرده به 
خدمت خود بگیرند. بدین ترتیب نه تنها این ساختار در کلیت خود، بلکه 
به طور مشخص مردان نیز چه بخواهند و چه نخواهند از ضرورت وجود 

 یی نفع برده و در تداوم آن نقش دارند.هاچنین اسطوره
 

 چرا نظم اجتماعی موجود نیاز دارد که به حقیقتِ  توجیه تا تحلیل:از 
ي زن بودن را به این معیارهاي ازن واقعی، حمله کند و معن مفهومِ 

  محدود کند؟ »زیبایی«خاص، به خصوص 
به این  »زیبایی ياسطوره«ي مدرن که چرا زراد خانهدر هر حال این

واقعی از زیبایی زنان است غیرل رگبار تصاویر فانتزي شده و شکل در حا
  خود نیازمند بررسی بیشتر است.

کند میاین بحث را مطرح » زیبایی ياسطوره«در کتاب  نائومی ولف
آل و شناختی ایدهفشارها براي تطابق یافتن با معیارهاي زیبایی «که 

ها ها به آننیافتنی و فشارهایی که تبلیغات بازار و رسانههرگز دست
شود. این اند، مانع پیشرفت سیاسی و اجتماعی زنان میشیدهتداوم بخ

را از هم جدا  هاشود آنمی هادر عین حال باعث رقابت بین زن مسأله
گونه معیار کند. اینمیبسیار مهمی اشاره  يولف به نکته» کند.می

کنند که زنان را به میدر جامعه هم چون اهرم فشاري عمل  هاپردازي
محدود منحصر کرده و مانع از  کري و در نتیجه عملیِیک چارچوب ف

را درك کرده و در مسایل مهم و  شود که زنان ارزش واقعی خودمیاین 
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ساز جامعه نقش ایفا کنند. این موضوع در عین حال باعث سرنوشت

و تشدید تضاد خاص بین  چون یک کالاگذاري تحقیرآمیز زنان همارزش
نیز به نفع یک نظام برخواسته از تمایزات  شود که آنمیزن و مرد نیز 

ي یک واقعیت زیبایی به مثابه« :گویدمیو هم چنین گرانه است. استم
عینی و جهانی اصلا وجود خارجی ندارد و مثل هر واقعیت اجتماعی 
دیگر به زمینه و سیاست دوران بستگی دارد. زیبایی تنها یک تخیل 

باورهاي اساطیري که عموما خوشایند است. تخیلی ریشه گرفته از 
توان گفت صنعت جراحی زیبایی متکی بر می...  مردانه هم بوده اند

که با هنجارهاي زیبا شناختی مطابقت است  ایجاد حس زشتی در زنان
اي یک نوع بیماري قابل که چنین زشتی کندمیی تلقگونه  این و ،ندارد

 .»باشدمی درمان
براي نمونه سوزان  .ر موافق نیستندبا این نظ هااما برخی فمینیست

 ،»قابل تحمل: فمینیسم، فرهنگ غربی و بدنوزن غیر«بوردو در کتاب 
داند مییی هابدن ساخته شده با جراحی را یک نمونه از مجموعه روش

کوشند در نظامی که منکر رشد، انتخاب و میآن  يکه زنان به وسیله
 ظارت بر آن دست یابند.اختیار آنان است به کنترل وضع موجود و ن

ي هاجراحی يمسأله« گوید:می) نیز 1995:163آنجلا دیویس (
کند در میزیبایی، زیبایی نیست بلکه هویت است. براي زنی که حس 

که چه کسی چه خودش از اینبدنی اسیر شده که هیچ سنخیتی با آن
به او چون راهی است تا هویت او را توسط بدنش است، ندارد، این کار هم

برگرداند. جراحی زیبایی یعنی تمرین قدرت در شرایطی که خودش آن 
را نساخته است. شرایطی که امکان بسیار محدودي براي عمل شخصی 

تواند راهی باشد میوجود دارد. در این شرایط است که جراحی زیبایی 
براي هر زن تا از راه شکل دادن به بدنش به زندگیش شکل و فرم دهد. 

ه زجر اي مربوط به اخلاقیات است. براي زنی کمسألهزیبایی جراحی 
عدالت  يمسألهمعینی است، جراحی زیبایی به  يي نقطهأکشیدنش ور

... منطق برخی زنان  شود. تنها کاري که انجامش عادلانه استمیمبدل 
ت که در جواب عدالت و اجراي حقوق فردي اس يمسألهبراي این کار، 

شود. حق زجر نکشیدن، حق داشتن میعادلانه داده یربه نظم اجتماعی غ
 »معقولی از شادي، انتخاب ... و حق بدن. يدرجه

این است که  ،دارند تأکیدمهمی که دیویس و بوردو به آن  يمسأله
گیري هویت و بازگرداندن تواند کاري براي بازپسمیي زیبایی هاجراحی

 »انتقام«ي که به گونه اي زمام کنترل بدن فرد به دست خود باشد. امر
است. نسبت به بدن زن گرانه و کنترل کننده از وضع اجتماعی سرکوب

بارز این  ينمونهچند این در واقع انتقامی فردي و یا ناآگاهانه باشد. هر
. جایی که یک دولت توان در کشورهایی چون ایران دیدمیرا  مسأله

را در دست  هاویت آنگر دینی کنترل بدن زنان، رفتارها و هسرکوب
پوشاند و در میدارد، به زور قوانین و نیروي نظامی بر بدن شان حجاب 
کند معیاري میحالی که حق هر نوع ابراز وجود و هویت را از آنان سلب 

چنین  کند. درمیمانده بر پوشش و وجود زنان طرح اسلامی و عقب
ي زیبایی رو به بینیم آمار جراحی و اهمیت معیارهامیجایی است که 

خود » هویت«به این که  دیویس و بوردواما در عین حال نماید. میرشد 
شود، و این که چرا این زنان راه باز میچه مفهومی دارد و چطور تعریف 

خود  »انتخاب«که به خود » بدن«در تغییر پس گیري هویت خود را 
ضات و مبارزات اند. باید اندیشید که چرا اعترادانند نپرداختهمی ،است

هویت بخشی از گیري حق کنترل بر بدن و یا در واقع زنان در بازپس

قرن خود در جریان مبارزات موج دوم فمینیستی و مبارزات انقلابی 
فرض باید این را هم چنین هم .در جهان به این راه کار ختم نشدبیستم 

و ...  هادلقدر به استانداردهاي زیبایی، رل مزنان نیز آنشاید کرد که 
گیرند به طوري که با نداشتن و میقرار  هاثیر آنأتوجه دارند و تحت ت

محروم بودن از آن گویی هویت محکمی از خود ندارند. این خود در 
وسیع و جهانی حول تصور زنان از بدن  تبلیغات ایدئولوژیکِ ينتیجه

بدن و کنترل  »انتخاب«خود و حق داشتن آن است بنابراین موضوع حق 
شود زنان این حق را میدهد. گفته میمفهوم واقعی خود را از دست 

پسندند بپوشند و هر آرایشی که دوست دارند به کار میدارند که هر چه 
حق انتخابی در کار نیست کنونی برند. اما باید گفت در دنیاي واقعی 

که کاري اجباري وجود دارد زیرکانه و راه اي فشار اجتماعیِبلکه گونه
که وجود یک ساختار قدرت اول این دهد.میقرار  هاسیستم در برابر آن

مرد بر زن و نقش فرودست زن در برابر مرد و در جامعه براي 
تولیدکنندگان و که چنین اینداري یک ضرورت است. همسرمایه

چه بیشتر به فروش رساندن دار براي هرکنندگان سرمایهتبلیغ
نیاز دارند. زنان در این  ،کنندهصرفا مصرف شان به یک قشرکالاهاي

رحم، همواره باید از تازه ترین داري رقابتی بیسیستم مردسالار سرمایه
کشی فروشندگان لوازم آرایشی و بهره تا مورد مدها استفاده کنند

ي نخست کارخانه را براي که در وهله گیرند یی قرارهامدسازان کارخانه
داري نخست سیستم مردسالار سرمایه. اندنهاده لیونی بنیادیسود چند م

کرده، و ستم  هابر آن، تر از مردان راندهي پایینهاي زن را به ردههاتوده
از بار دیگر سپس  ؛کندمیسازي شان هویتبا معیارهاي خود براي

بهره  شانهدف بودن زندگیهویت نداشتن و بی ،ترس ،ناخشنودي
عنوان یک رکن مهم در بقاي موجودیت خود  مردسالاري را به برد تامی

چون ایران که یک به همین دلیل است که در جایی هم .تحکیم کند
دولت تئوکراتیک ارتجاعی به دلایل ایدئولوژیک سیاسی خود الگوهاي 

کند، اما در عین حال نیز میمذهبی به شدت عقب مانده بر زنان تحمیل 
رکز فکري زنان بر آن (و همین در برابر رشد آمار جراحی زیبایی و تم

طور تمرکز فکري مردان بر تحمیل معیار زیبایی بر زنان و استفاده از 
گونه است که بدن زنان در کند. بدینمیآن) سکوت رضایت اختیار 

این  گیرد. بنابراینمیکشاکش منافع این نظام در اشکال گوناگون قرار 
کارهایی در چنین راه زنان با گزینشتنها یک توهم است که بگوییم 

حس گیري هستند و در حال انتقامرسیدن به کنترل بدن به دست خود، 
 !دستاوردي داشته اندکه کنند؛ گویی می موفقیت

ویژه ه تر و بداري به نیروي کار بیشتر و ارزانبا رشد نیازهاي سرمایه
کار رشد بیشتري  يدر جریان دو جنگ جهانی، ورود زنان به عرصه

شد خطر استقلال اقتصادي آنان، زیر میچه این رشد بیشتر  هر یافت.
سوال رفتن آیین زنانه و نقش سنتی زنان و مقاومت در برابر آن نیز 

ابتدایی قرن بیستم همراه بود با  يکه نیمهویژه اینه شد. بمیبیشتر 
رشد مباحثات روشنفکرانه، ظهور دو انقلاب سوسیالیستی و رشد تفکرات 

ي گوناگون و در سطح هاش؛ و مبارزات رادیکال در عرصهبخرهایی
 70و  60اوج این مبارزات را در دهه  يجهانی نیز شدت یافته بود. نقطه

توان دید و در همین دوره بود که جنبش میبه روشنی  میلادي در غرب
گیري داشت. این جنبش در صدد بود تا فمینیستی نیز رشد بسیار چشم

ي هاي مبتنی بر تبعیض علیه زنان را در عرصهانهي مردسالارهاایده
گوناگون به چالش بگیرد. این مبارزات به طور ویژه حول مسائل مربوط 
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قرار ...  هاي مادریت، نجابت، مفعولیت، وابستگی واسطوره نیز در کنارزیبایی  ياسطوره
در برابر  هافرودست آنو نقش جایگاه و  گرفتهتا کنترل اجتماعی زنان را در دست گرفت 

در صدد است تا زیرکانه دستاوردهایی که  نیز چنانهم د؛ وتقویت نمایهرچه بیشتر را  مرد
براي زنان به ارمغان آورده است را از بین ببرد. از این رو ساخته تا کنون  بخشمبارزات رهایی

 ، زنانه و درونیطبیعی یک تمایلتکامل یک امر سیاسی است و نه  »زیبایی ياسطوره«شدن 
 !که شکلی مدرن یافته است

 

نوگرافی، حق کنترل پور به تمایلات جنسی زنان،
دهی شد. شعار مهم و ... سازمان بدن توسط زنان

نیز از دل این مبارزات » خصوصی سیاسی است«
 فرموله شد. 

زمانی بود که زنان در مقیاسی  60 يهشروع ده
وسیع وارد بازار کار شده و به تحصیلات بالا دست 

هم زمان چیزي که تبلیغات از زن و  .یافته بودند
کاملا آغشته به  ،دادمینقش اجتماعی او نشان 

زنان  گريِي جنسی بود که زیبایی و عشوههاکلیشه
تنها  نه مسألهداد. این میرا محور کار خود قرار 

اجتماعی  و موقعیت جدي بودن کار و ارتقاي نقش
بلکه مفهوم استقلال  ،دادمیقرار  تأثیرزنان را تحت 

برد. دختر مجرد شاغل باید میزنان را نیز به تحلیل 
، نقش کار يرسید تا در نتیجهمیبه نظر  »سکسی«

 ش جدي و خطرناك به نظر نرسد.او استقلال
داشتن یا از دست دادن معیاري شد براي  »زیبایی«

رسمی یکی از رسمی و یا غیرو چه به شکل  ؛شغل
به شغل بود. تبلیغات و  زنان یابیدست براي شروط

مجلات به طور سیستماتیک تصاویري را منتشر و 
کردند مبنی بر این که یک زن شاغل میتبلیغ 
اي چطور باید به نظر برسد. این در مورد حرفه

د. مهم نبود که با چه ظاهري مردان کاملا متفاوت بو
 .طاس، چین و چروك و .. يد. موي سفید، کلهنباش

هم براي  د یا نه. هرچند این نوع ظاهرنداشته باش
پختگی فکري و در نتیجه بخشی  ،مرد نشانی از بلوغ

از قدرت او بود. اما استانداردي که براي زن همکار 
 مطابقشد، زیبایی و جوانی بود که میاو تعیین 

 باشد. معیارهاي مردسالارانه 
توان گفت همان طور که زنان میبنابراین 

زنانه در  داشتند خودشان را از قید و بند آیینِ
کردند میکار خانگی و فضاي اندرونی آزاد  يعرصه

توانستند می »مردانه«ي هابا ورود به عرصهو 
را در مردانه  يو سلطهسالارانه ي مردهاایده
 يبه چالش بکشند، اسطوره تروسیع وحیسط

ي مادریت، نجابت، هااسطوره نیز در کنارزیبایی 
تا کنترل قرار گرفت ...  مفعولیت، وابستگی و

و نقش جایگاه و  گرفتهاجتماعی زنان را در دست 
تقویت هرچه بیشتر را  در برابر مرد هافرودست آن

در صدد است تا زیرکانه  نیز چنانهم و د؛نمای
براي تا کنون  بخشمبارزات رهاییکه  دستاوردهایی

زنان به ارمغان آورده است را از بین ببرد. از این رو 
یک امر سیاسی  »زیبایی ياسطوره«ساخته شدن 

 و درونی ، زنانهطبیعییک تمایل تکامل است و نه 
 !که شکلی مدرن یافته است

 

زیبایی در بستر شرایط  و ... چون اختیار و انتخابمفاهیمی هم آیا این مهم است که به
 سیاسی آن بنگریم؟ـ  اجتماعی

نیاز دارد تصاویري از بردگان  ،اقتصادي و اجتماعی که بر مبناي بردگی است سیاسی ساختار
دهی جامعه مبتنی بر بردگی را توجیه کند. یعنی را تبلیغ کند که بتواند ساختاربندي و سازمان

رده بودن خود باور داشته و آن را درونی کرده باشد به برده به لحاظ ایدئولوژیک باید به اصول ب
 اوست. » طبیعی«ي ذاتی، ازلی و ابدي و در واقع اي که گویی امرگونه

مبتنی  طبقاتیِ  و اجتماعی ،ياقتصاد ،امپریالیسم نیز به عنوان یک ساختار سیاسیدر عصر ما 
تقسیم مبناي  نیادین آن بري درونی و اصول بهابر ستم و استثمار، نظامی است که دینامیک

قدرت است.  يگرانهنابرابر و ستم يارباب و برده و حفظ رابطه جامعه به فرادست و فروست،
مرد بر زن یک رکن مهم در تضمین این روابط است که در اشکال مختلف در تاروپود آن،  يسلطه

فرودست و در کنترل نیمی نیمی از بشریت باید در یک موقعیت  يتنیده شده است. زنان به مثابه
 بین هر وجهی ازدیگر باشند تا ساختار قدرت و اقتصاد مبتنی بر تمایز در کلیت آن تحکیم شود. 

و نه تنها هر جهش در نیازهاي سرمایه و  ؛رابطه وجود دارد با ساختار نظم موجودزنان فرودستی 
گرانه به عنوان یک ستم قدرت يتر ضرورت حفظ این رابطهفرایند انباشت بلکه از همه مهم

این نظام، مساوي با یورشی عظیم بر موجودیت زن، ستم بر او،  يبسیار مهم در شالوده يلفهؤم
  .باشدمیاو و تشدید مردسالاري فرودستی 

توجیه و را این فرودستی نیاز دارد تا اشکال گوناگون ایدئولوژي و فلسفه این ساختار نیز به 
در این نظام باور  بودن خود» ئش«و » کم ارزش«بودن،  »زن«به اصول  یدکند. زنان نیز باتثبیت 

. ستهاآن» طبیعی«داشته و آن را طوري درونی کنند که گویی امري ذاتی، ازلی و در واقع 
یی است که حول بدن زنان شکل گرفته و آن را به کالایی هاتصویر و معیارسازي هاترین آنمهم

 جنسی مبدل کرده است.
که چگونه باید به نظر برسند یا ل گوناگون معیارهاي تحمیل شده بر سر ظاهر زنان، ایناشکا

شود بسته به ساختار میدر جامعه چگونه تعبیر  هاکه ارزش وجودي و جایگاه آنو این ؛نرسند
هویت واقعی زن به  ولی در عمل یک هدف دارد و در آن ،متفاوت بوده است هر جامعه،روبنایی 

شود. هم در جایی که حجاب و میگزین نوع بشر فرودست شده و با چیزي دروغین جاي يمثابه
و هم در جایی که لخت بودن و فرم خاصی از  ؛دانندمیعفاف را سمبل زیبایی ظاهري و رفتار زن 

شود، در هر دو حالت این چیزي جز میته خاندام و شکل خاصی از رفتار به عنوان زیبایی شنا
 ،نابرابر قدرت بین زن و مرد يآنان، حفظ جایگاه و رابطه تحقیرزدایی از زنان، انسانزدایی و هویت

 نیست.اجتماعی  ،اقتصادي ،و در واقع حفظ کارکرد خاص این ساختار خاص سیاسی
امروزه شکلی نوین و کاملا متفاوت و  گونه که تحلیل شدهمانایدئولوژي اما در عین حال این 

در حقوق زنان و  که کاملا آگاهانه پس از برخی تغییرات رادیکال در کلیشتر دارد. شدت گرفته
دست ه افکار جامعه در رابطه با آنان، به خصوص پس از رشد جنبش فمینیستی و تلاش در ب

تنها یک  شکلی خاص کهنهادینه شد. نقش او در برابر مرد و در جامعه، آوردن هویت واقعی زن، 
تواند می ،داري مردسالارسرمایهیعنی سیستم  قتصادي خاص،ا اجتماعی دهیسازمانسیستم 

ن در داشتن ي تا به امروز موجود زناهااصول آن را درونی کرده و منطبق بر دستاورد ؛نهادینه سازد
که به  شکلی توجیه کند.در برابر مرد و در جامعه  هااختیار عمل و کنترل بدن، و نقش و ارزش آن

وجودي او را در  يو انگیزهمعیار  است اما تمام هویت زن و »آزادي اختیار و«نظر بر مبناي 
 کند. میخلاصه  »زیبایی«



   ۴۶                                                                                                           ۳۶شماره ھشت مارس  

 
 این مجموعه خواهید خواند،آن چه در 

هاي فعالین منتخبی است از نوشته
سازمان زنان هشت مارس در برخورد 

هاي زنان پردازان و پروژهبه نظریه
 و ... لیبرال و اصلاح طلب

انتشار این مجموعه براي زنان و 
حضوري  دختران جوان نسل سوم که

ه سیاسی ب يجسورانه در صحنه
اي پس از خصوص در خیزش توده

داشتند از اهمیت  88 »انتخابات«
چرا که این نسل در  برخوردار است.

اش براي مطالبات پایه اي خود مبارزه
به دنبال وصله پینه کردن یک رژیم 

 يتئوکراتیک مذهبی که بر پایه
فرودستی زنان شکل گرفته است، 

 نیست.

خود و غیرواقعی آلیستی ایده ي رنگارنگِهااین سیستم با فلسفه
به انحراف بردن موج مبارزات انقلابی و نه تنها  رحمانه در صددِبی

 ،ستل در کل جامعه ارادیکا يبلکه هرگونه مبارزه ،قرن گذشتهرادیکال 
نسبت به آخرین دوره  و بودهن تأثیربی مسألهفمینیسم نیز از این بنابراین 

ما . گرد داشته استاز مبارزات خود چه به لحاظ نظري و چه عملی عقب
قرن بیستم در دستاوردهاي زنان در طول مبارزات انقلابی و رادیکال 

در ستند تغییرات بزرگی را دیدیم. زنان توان) 80تا  60ي هاغرب (سال
کنترل بر بدن  انتخاب و داشتن حق يزمینه دروضعیت خود و از جمله 

اي دیگر اما سرانجام همان دستاوردها توانست به گونه ،خود را بدهند
مبارزه، اکنون  هاپس از سال .شان قد علم کندمفهوم یابد و علیه

یل شدن به یک تبد در، تعریف مفهوم حق کنترل بر بدنبینیم که می
مبارزات در این دیدیم  یافته است. کاهشمدل زیبا و سکسی در اجتماع، 

کشف تمایلات جنسی زنان تحولات بسیاري در امور جنسی و به  دوره
سکس خارج از  پذیرشسازي جنسی شامل افزایش اديعمنجر شد. 

، برهنگی در ي ضد بارداريهاقرصو  بارداريجلوگیري از  ازدواج،روابط 
هاي گرایی و شکلجنسهم عام و در حضور دیگران، هنجار شدنِلأم

در بسیاري از کشورهاي شدن سقط جنین جنسی و قانونیدیگر میل
نیز ا در نهایت به این . امبودند مبارزات و تحولاتهمگی در پی این غربی 

در طول تاریخ زیبایی زنان تبدیل به کالایی  بارانجامید که براي اولین
ها متصل شد و شکلی به طور مستقیم به تمایلات جنسی آنشد که 

پورنوگرافیک به خود گرفت. این پدیده مسیر کلی درك این حس، درك 
شان و درك تمایلات جنسی يمفهوم آزادي و خود ارزشی زنان در زمینه

به توانست تا حدي مثلی را به کل منحرف کرد. حقوق تولید از زیبایی
که ه اي مفهوم یافتاما امروزه به گونه را بدهد،ن حق کنترل بدغرب زنان 

ي هاجراحیو ، هاختلالات مربوط به تغذیه و کاهش وزن شیوع پیدا کرد
تا جاي اشکال قدیمی تغییر است  هزیبایی پر خطر به جامعه معرفی شد

تر و را بگیرد و آن پروسه را سریع در راستاي زیبایی شکل در بدن
  .تر نمایدگسترده

کنیم و چه حسی میگونه فکر که ما نسبت به موجودیت خود چینا
خورد. زیبایی که میداریم، با تعریف از نقش و جایگاه ما در جامعه پیوند 

در چارچوب این نظام و با خصوصیات  شودمیامروزه از آن سخن گفته 
است که بتواند به معیار وجودي  مفهوم یافتهاي به گونهخاص کارکرد آن 

ذهنی  يزندگی و به دغدغه يو اعتماد به نفس او، به فلسفه زن بودن
هم به که  سازدفرهنگی را نهادینه بتواند تا مداوم براي زنان تبدیل شود 

و این برایش یک ضرورت  به این نظام خاص خدمت کندمردان و هم 
است. ضرورتی که براي حفظ آن زنان باید هر چه بیشتر در جایگاه مورد 

جنسی بین زن و مرد فرو رفته و به جاي  يگرانهکار ستمتقسیم  ستمِ
این که ارزش خود را در ایفاي نقش مفید اجتماعی ببینند، تشویق شوند 
که هر چه بیشتر بدن خود را کالا و در خدمت رضایت مردان ببینند، 

طلبانه خود را در شرکت در هر خواهانه و رهاییافق مطالبات آزادي
ینی خود را محدود کرده، بپایین بکشند، جهان عرصه ازحیات جامعه

گرانه و استثمارگرانه بودن این وضعیت نداشته هیچ درك واقعی از ستم
 باشند و حتا رویاي تغییر آن را نیز در ذهن خود نپرورانند. 

که در  »زنانگی«چون زیبایی زن و تعاریف بنابراین معیارهایی هم
 »ذاتی و طبیعی«ر مبناي سرشت بینیم، تعاریفی بمیجوامع امروزي 

زنان نبوده بلکه در طول تاریخ و در بستري از شرایط اجتماعی و سیاسی 

ي برخاسته از آن به وجود آمده است. هاگوناگون، و فرهنگ و ایدئولوژي
زیبایی در  و ... چون اختیار و انتخاباز این رو مهم است به مفاهیمی 

شعارها و و مهم است ببینیم  ریمسیاسی آن بنگ ـ بستر شرایط اجتماعی
نظم  کدامقرار است در ما زنان  يخواهانهمبارزات آزادي و برابري

کوتاه  آیا قرار است تنها به بهتر شدنو  تحقق یابد اجتماعی سیاسی
 . این درك از سه جهتنجامد و یا به رهایی آناناوضعیت زنان بی مدت

اي سخت را سازمان داد به که باید بتوان مبارزهضرورت دارد. یکم این
عمل  »ِآزادي و اختیار«نحوي که افق آن بسیار فراتر از رسیدن زنان به 

اقتصادي، نه  ،اجتماعی ،که در این ساختار سیاسیخود باشد، و دوم این
 اختیارِ» حق«توان به داشتن میتوان به رهایی زن بلکه حتا نمیتنها ن

حاکم بر نهایت روبناي سیاسی در عمل و کنترل بدن رسید. زیرا این 
بنا به کارکرد و ماهیت خود، نقش و موقعیت افراد را  جامعه است که

و  هاسازد و به معیارها، برداشتمیفرهنگ آن جامعه را  کند،میتعیین 
  .دهدمیمفهوم ، »اختیارو  آزاديحق، «تعاریف از 

امکان که و به همین دلایل ضرورت سوم را نیز باید دریافت. این
و فرهنگی که زنان در آن رها شده باشند نیز شدنی و  ایجاد مناسبات
توان نظامی داشت که نیازمند این باشد تا نه تنها میممکن است. 

سازنده، واقعی و  بر مبناي نقش و ارزشِرا  هم چون زیبایی اریفیتع
انسان در تحول انقلابی جامعه تعریف کند، بلکه در عمل به حقیقی 

سازي نماید که چیزي به نام زیبایی معیار سازي و فرهنگي مفهوماگونه
گذاري و تعریف هیچ زنی نباشد. نظامی که بتواند این و دماسنج ارزش
هاي مردسالارانه و نقش و زن نسبت به مرد، افکار و ایده جایگاه فرودستِ

طور اي را که همواره در طول تاریخ بهگرانهتقسیم کار جنسیتیِ ستم
دخالت  قلمداد شده است را به چالش بکشد و با» ابدي«و » طبیعی«

پیشرفت سیاسی برد نیازهاي جامعه، و تر زنان در پیشچه بیشدادن هر
ارتقاي فکري و چنین آموزش مردان؛ به رشد و آنان و همو اجتماعی 

اقتصادي  ،نجامد. این یعنی یک ساختار اجتماعیازنان و مردان بیعملی 
مبناي نابودي هر نوع  بار بریادا متفاوت، که کارکرد آن اینو سیاسی بن

گرانه و مردسالارانه در هر شکل و تحول جایگاه زنان ستم نابرابرِ يرابطه
  ✦ها باشد.و رهایی آن
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 نویسنده: آندریا دورکین

 برگردان: سمیرا
 با شما در مورد ترس و شجاعت صحبت کنم، خواهممی
ها به یکدیگر و جایگاه هرکدام، چگونگی ارتباط آن تعریفِ

 کدام در زندگی یک زن.هر
چه  يوقتی سعی کردم به این فکر کنم که امروز در باره

فکر کردم شاید بهتر باشد فقط چند خواهم حرف بزنم، می
یی از زندگی زنانی بسیار شجاع. هاداستان ؛داستان بگویم

ن دست وجود دارد که همواره ي بسیاري از ایهاداستان
طور همیناند و فکر کردم شاید براي شما هم بخش من بودهالهام
به نوعی حس غرور جمعی را  هااما در حالی که این داستان .باشد

 يشجاعانهبرخی کارهاي در عین حال ، آوردمیوجود ه بدر ما 
ه گوییم، آمیشود. به خود میسازي از این زنان آنان موجب بت

گوییم او زنی خارق العاده میطور بود اما من نیستم؛ البته او این
دیگري  ي. به همین دلیل تصمیم گرفتم از زاویهنیستمبود و من 

بیشتر از طریق بحث  ر کنم؛ترس و شجاعت فکبه موضوع 
 تحلیلی و سیاسی.

رس و جنسیتی ت سعی من بر این است که ابعاد سیاستِ
که چگونه ترس به عنوان این .یم کنمتان ترسشجاعت را براي

شود؛ و چگونه شجاعت نشانی میزنانه آموزش داده  یک ویژگیِ
 والا از مردانگی است.

معتقدم که ما همگی محصول فرهنگی هستیم که در آن 
چه را که ما در مورد تجارب که آنبراي آن کنیم؛ وزندگی می

اول درك  يکنیم، دریابیم، باید در درجهمیمان فکر شخصی
دهد که چگونه بیینیم و میشکل  کنیم که فرهنگ چگونه ما را

فرهنگی که ما در آن در چگونه درك کنیم. به عبارت دیگر، 
 چگونگی درك ما ازبه آوري به طرز شگفتکنیم میزندگی 

مان را که بر اساس این درك است که تجربیات ـ وقایع
و چگونگی  چراییچنین و هم - کنیممیگذاري ارزش

 .دهدمیتعیین و شکل را  مانرفتارهاي
مردان، به طور  کهاین است: »برتري مرد«گ اولین واقعیت این فرهن

طبیعی، قانونی، سنتی و طبق عادت، به طور سیستماتیک و مداوم به 
 اند.برتر از زنان تعریف شدهجنسی عنوان 

 تراند و درجنسیتی بالا ياین تعریف، که مردان متعلق به یک طبقه
نهادینه با این فرهنگ مقابل زنان قرار دارند، در هر ارگان و سازمانی 

در یک  شده است؛ در این مورد خاص هیچ استثنایی وجود ندارد.
در نظر  هاسالارانه، موقعیت مرد به عنوان موقعیت همه انسانفرهنگ مرد

براي  ـگوید میهنگامی که مردي سخن  شود، به همین دلیل،میگرفته 
به صورت عینی  ـ شناس یا فیلسوفمثال به عنوان یک هنرمند، تاریخ

کلمه هیچ شکایتی  به عنوان کسی که به معناي واقعیِ ؛زندمیحرف 
گوید ندارد. او به نوعی تجسم هنجارهاي میچه هیچ تصوري از آن ندارد،

موجود در جامعه است. از سوي دیگر، زنان مرد نیستند. بنابراین بر 
، متفاوت، و نه بر مبناي هنجارهاي جامعه، زنانمردانه  منطقِ اساس

که اند اي گیج کننده از مشکلاتملقمه وجنس پست، ذهنی و نه عینی، 

عجیب  و یرقابل اعتماد، نامعتبرغ شانو تصمیمات ها، قضاوتهابرداشت
  .است

توضیح  طورایناین را کتاب جنس دوم  يسیمون دوبوار در مقدمه
... مثل دو قطب  طور نیستدو جنس این يدر واقع رابطه هد:دمی

طور که وجه مثبت و خنثی، همان يکه مردان نماینده ،الکتریکی
شود؛ در میاصطلاح مرد به طور عام براي اشاره کلی به انسان استفاده 

وجه منفی است، تعریف شده توسط  ينشانه فاحالی که زن صر
 ... متقابل  عملمعیارهاي محدود، بدون 

ست هازن به دلیل عدم وجود برخی از کیفیت«ارسطو  يطبق گفته
 مبتلا به نقص طبیعیکه را  انزنطبیعت ما باید «و  ؛»زن استیک  که

 »مرد ناقص«خود زن را  يو سنت توماس به نوبه ؛»در نظر بگیریم. است
 ...  خواند »جنس دوم«و 

بلکه نسبت با  زن خودِ  درانسان مرد است که زن را نه  بنابراین
 1پذیرد. میکند؛ و او را به عنوان موجودي مستقل نمیخودش تعریف 

مبتلا «توانیم بگوییم که از چه جهت میما به سادگی، به طور دقیق 
پس از سال طور که فروید دو هزار هستیم. همان »به نقص طبیعی

 است جنسیِ یس
 ترس و شجاعت 
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اسلی برادر یا آلت تن ي(زن) متوجه«دهد: میارسطو به فصاحت توضیح 

شود که به صورت مشخص بزرگ و قابل مشاهده است، میاش همبازي
(و) بلافاصله آن را به عنوان همتاي برتر ارگان کوچک و ناپیداي خود 

 ...»د پذیرمی
خود آگاه شد،  پرستیخود جراحات که یک زن ازپس از آن... «

ه او فراتر از دواند. زمانی کمیاحساس حقارت مثل یک زخم در او ریشه 
یک تنبیه  يآلت تناسلی به مثابه اولین تلاش خود براي توجیه نداشتنِ

شود شخصیت جنسی یک موضوع جهانی مینگرد، متوجه میشخصی 
 يوسیلهه شدگی بگذاري این حس سرکوباست، پس آغاز به اشتراك

ترین کند که احترام در آن از کممیجنسی  يمردان در یک رابطه
 2.»رخوردار استاهمیت ب

 يدر حال حاضر، حقیقت وحشتناك این است که در یک جامعه
ارزشمندي  پدرسالارانه، در اختیار داشتن آلت تناسلی مردانه تنها نشانِ

ي مثبت بشر به صورت هاویژگی يو سنجش انسان بودن است. همه
شوند. هویت عقلی، میبیولوژیکی تلقی  يآن حادثه يذاتی نتیجه

وابسته به آلت ي مرد یا هاهمه مشخصه ،خلاقی، خلاقیت، ابتکاربصیرت ا
هستند. وقتی زنی هر کدام از این خصوصیات را داراست، گفته مردانه 

که او یک رفتار کند یا این »مانند یک مرد«کند میشود که او تلاش می
 است. »مرد«

شجاعت است.  آلت تناسلی مرد، هویتِ یک ویژگی بسیار مهمِ 
شود. مینگی در عمل به عنوان توانایی انجام اعمال شجاعانه توصیف مردا

هر  با داشتن آلت تناسلی مردانه.آید، میبا این ظرفیت به دنیا یک مرد 
نوزاد پسر بالقوه یک قهرمان است. مادر او قرار است او را طوري بزرگ 

او کند و پرورش دهد که او بتواند این ظرفیت ذاتی را توسعه دهد. پدر 
ي هائه دهد که او را کاملا با ظرفیتابایست تصویري از جهان به او ارمی

 اش آشنا کند.درونی
و یا هر استعداد نوظهور که  ؛کندمیهر کار یا فعالیتی که یک مرد 

 اي است:یک مرد ممکن است داشته باشد، داراي یک بعد اسطوره
شناخته شده و عنوان قهرمان تواند رسما توسط فرهنگ مردانه به می

 ییدي باشد بر مردانگی هر مردي که آن خصوصیت را داراست. أمهر ت
ي متعدد هستند. یک هااي از انواع و دستهاسطوره ،قهرمانان مرد

تواند یک قهرمان باشد اگر از کوهی صعود کند، یا فوتبال بازي میمرد 
باشد  تواند یک قهرمانمییک هواپیما را هدایت کند. یک مرد یا کند، 

، یا یک تئاتر را بنوازد اگر یک کتاب بنویسد یا یک قطعه موسیقی را
تواند یک قهرمان باشد چه او یک دانشمند میکارگردانی کند. یک مرد 

گرد، یا یک دوره يباشد و یا یک سرباز، یا یک معتاد، یا یک نوازنده
ون تواند یک قهرمان باشد چمی. یک مرد نکبتیمتوسط  مدارِسیاست
کند؛ یا میفکر  علمیشود؛ یا چون منطقی و مییوس أبرد و مرنج می
رحم است. ثروت یک است؛ و یا به این دلیل که او بی »حساس«چون او 

. او را و به همین ترتیب فقر ؛کندمرد را به عنوان یک قهرمان تثبیت می
ه گونه شرایطی در زندگی یک مرد او را به یک قهرمان از نگاا هرتقریب

اي از خود در سازد و رد پایی اسطورهمیي انسانی مبدل هابرخی گروه
 .هادر ادبیات، هنر، تئاتر یا روزنامه؛ گذاردفرهنگ به جاي می

ي مرد است که نظام هااي از تمام فعالیتاسطوره بعددقیقا این 
آورد به طوري که برتري مردان چالش میطبقاتی جنسیتی را به وجود 

ز به عنوان قهرمانان یا شجاعان شود. زنان هرگمییرقابل تغییر ناپذیر و غ
شوند به این دلیل که ظرفیت اعمال شجاعانه ذاتا در مردانگی یید نمیأت

یید أت قابل شناسایی و مردانه قابلیتی عنوان به فقط و ؛نهادینه شده است
 »زن هابرخی کیفیت وجود عدم«خاطر ه ارید که زن باست. به یاد د

که ما نداریم و به همین دلیل زن زاده  ها. یکی از این کیفیتاست
 ایم، قابلیت انجام عمل شجاعانه است.شده

واقع دلیل اصلی نامرئی شدن زن در این فرهنگ است. مهم  این در
شود، میمان دیده ناعمال کنیم، دیده نخواهیم شد.مینیست که چه کار 

یید أثبت نخواهد شد، ت شود،میشود، تجربه محسوب نمیمشاهده ن
مردانه ندارد چون ما  نگاه اي درنخواهد شد. اعمال ما هیچ بعد اسطوره

تناسلی مردانه نداریم. وقتی مردان آلت تناسلی  مرد نیستیم، ما آلتِ
ها صرفا ؛ آنبینندمیدر واقع هیچ چیز دیگري را نبینند، میمردانه را ن

هیچ  هاند، یک کمبود را. آنکنمیرا درك  هاعدم وجود برخی کیفیت
شان آلت جنسی مردانه است؛ و بینند چون تنها ارزش برايارزشی را نمی

ها ممکن گذاري کنند. آنبینند ارزشمیتوانند چیزي را که ننمی هاآن
توان تصور ، کمبود را، با انواع هیولاهایی که میاست فضاهاي خالی را

یک  واژناست تصور کنند که  ممکن هابراي مثال آن ؛کرد پر کنند
چه که هست، توانند یک زن را براي آنمیاما ن .دندان است از سوراخ پر

به عنوان یک موجود مستقل و واقعی، به رسمیت بشناسند؛ و نه 
 د که بدن زن براي او چه معنایی دارد، به این معنانند درك کننتوامی
 وجودِ  منفیِ و نه بعدِ چگونه زن خودش را به عنوان یک وجود واقعی ،که

د که زنان در درون نند بپذیرنتوامیچنین نهمآنان کند؛ میمرد تجربه 
جالب و  مرد، به یک اندازه نیستند. این آخرین توهم یا خیالِ »خالی«

فضاي «به عنوان واژن ام که مردان از دهنده است. من اغلب شنیدهتکان
ي مشخص زنان از قسمت اهیعنی تعریف ویژگی .برندمینام  »خالی

بر  توهمشود. به هر صورت، میتهی تلقی  ،درون از تا کمر هابالاي ران
شان هستند که باید زنان داراي یک فضاي خالی در درونکه این است 

با آلت تناسلی مردانه و یا بچه، که به عنوان یک محصول آن  ؛پر شود
 از این فانتزيِ یريتفس شود. اریک اریکسونمیآلت تناسلی انگاشته 

 نویسد:میشناسان مقدس کرده است. اریکسون مردانه را براي روان
زنان را به زودي  ،همان وجود یک فضاي تولیدي درونی بدون شک،

دهد، ترس از وانهادگی و میدر معرض یک حس خاص از تنهایی قرار 
این  ي... تجربه کند، از پر نشدن و خشک شدنمیخالی ماندن را القا 

احساس نومیدي در آنان است  يبراي زنان دلیل عمده »فضاي درونی«
خالی بودن گرچه این فضا به صورت بالقوه همان مرکز تکامل نیز هست. 

یکسان براي  ي.. [این] یک تجربه. براي زنان شکل هلاکت را دارد
خالی گذاشته زنان است. تنها گذاشته شدن براي او به معناي  يهمه

 دوباره تجربهگی هتواند در هر قاعدمی... چنین احساسی  است شدن
شود؛ که در واقع فریادي از نومیدي به آسمان است در ماتم (نداشتن) 
یک جنین (درون رحم)؛ که در یائسگی تبدیل به یک زخم دائمی 

 8شود.می
در نتیجه، جاي تعجب نیست که مردان تنها زمانی که یک آلت 

متوجه ما  ،م مقاربت جنسی به ما متصل استتناسلی مردانه در هنگا
واقعی  ان بارداري. این تنها زمانی است که زنانِورشوند و یا در دمی

، ما یک هویت، هااي است که در چشم آنشویم؛ این دورهمیمحسوب 
و یک وجود قابل اثبات داریم؛ تنها و تنها در آن زمان  یک کارکرد

 .نیستیم »خالی«
توان برخی میشناسی مردانه ي این آسیبهاهبه هر حال در گوش

اي که تنها ارزش قابل دلایل مبارزه علیه سقط جنین را دید. در جامعه



   ۴۹                                                                                                           ۳۶شماره ھشت مارس  
است، این  آلت تناسلی مردانهپذیرش در آن ارزش 
درونش «براي یک زن است که خلاف وجدان انسانی 

باشد. رحم  »هامحروم از ارزش«که باشد،  »خالی
ترام است که میزبان هر یک از تنها زمانی قابل اح

جا از آن یا ؛آلت جنسی مردانه ؛کالاهاي مقدس باشد
خواهند، جنین پسر. سقط جنین، میکه مردان پسر 

 آمیز علیهاز نگاه مردان، ارتکاب یک عمل خشونت
است. تکه تکه کردن آلت مردان  آلت جنسیخود 

که از جنین براي اینشود. می مردانه محسوبجنسی 
شود که خصلت آلت تناسلی مردانه مین درك چنی

به اصطلاح زندگی بسیار با  این، را در خود دارد
شود، در حالی که وجود واقعی زن میارزش محسوب 

چرا که او  ،شودمیانگاشته ارزش و بینادیده 
داشتن پنانسیل آلت تناسلی بر دال تواند ادعایی مین

 داشته باشد. مردانه
 کردن از ترس درصحبت  در ابتداممکن است 

دانیم میهمه فقدان شجاعت عجیب به نظر برسد. 
و از نظر فیزیولوژیکی قابل اثبات  ؛که ترس، واقعی

گونه است. ما در واژن نیز این از سوي دیگر .است
مردانه بنا  رکنیم که بر اساس تصومیجهانی زندگی 

 ارچوب این محدودیتهدر چ مانو زندگی ؛شده است
بسیار  هاقرار دارد. این محدودیت مردانه) تصورات(

  .اندگسترده
به عنوان یک زن، ما ترس را به عنوان کارکردي 

طور ه به ما بگیریم. میمان یاد از به اصطلاح زنانگی
و ما  شود که بترسیممیسیستماتیک آموزش داده 

مان گیریم نه تنها در راستاي حفظ زنانگیمییاد 
به عنوان عاملی درونی بپذیریم.  بترسیم، بلکه آن را

دهند که بترسیم چون در آن صورت میبه ما یاد 
بنابراین ، بودانجام کاري نخواهیم  قادر بهدیگر 

زن تبدیل خواهیم  آن وقت بهو  ؛منفعل خواهیم بود
طرز ارسطو به  آن وقت ما همان خواهیم بود که .شد

 توصیف کرده است. »مبتلا به نقص طبیعی«جذابی 
 پروسهام که این ، توضیح داده»نفرت زنان«در 

را  هاآندر کودکی که ما  هاافسانهچگونه در 
 :یابدمیتجسم  ،خوانیم می

را به خوبی یاد  هاو ما آن ؛اندیی سادههادرس
 ينقطهند و در اگیریم. مردان و زنان متفاوتمی

قهرمان هرگز  يشاهزاده .مقابل هم قرار دارند
و یا با سفید  ؛با سیندرلا اشتباه گرفته شود اندتومین

تواند مانند میهرگز نزن و یا زیباي خفته.  ؛برفی
که  قهرمان کارها را به انجام برساند، چه رسد به این

جایی که قهرمان انجام دهد ... بهتر آن را  هدبخوا
جایی که او بیدار  اند؛بی حال ها، آنشق و رق است

 هاکه او فعال است، آناست، آنان خواب. جایی 
 وقتی زنی شق و رق، بیدار یا فعال است،منفعل. 

 شیطان است و باید نابود شود. 

 :دو تعریف از زن وجود دارد
 باید نابود شود. او !زن بد. یک قربانی استاو  !زن خوب

 .ر شونداعتباها باید بیهر دوي آن. کشته و یا تنبیه شود و زن بد باید کنترل شود زن خوب باید
... زن خوب وجود دارد. او قربانی است. براي حفظ وضعیت قربانی بودن، باید در برابر کسی 

استفاده از او را دارد به صورت منفعل باقی بماند. زنان براي منفعل بودن تلاش که قصد سوء
ل اي که به دلیل همین منفعاستفادهخواهند خوب باشند. از طرف دیگرسوءمیکنند، چون می

براي  از روي وجدانکه  زنیحتی  ...هستند کند که بد میقاعد ترا م هاآنشود می زنانبودن از 
شود که از او میدهد. در واقع همان باعث میکاري انجام اوقات کند گاهی میانفعال تلاش 

 کند که بد است...میرا متقاعد اش او به خاطر فعالیت ستفادهااستفاده شود. این سوءسوء
برداشتن مانع براي رسیدن به پایان خوش داستان باید  اخلاقی يکند نتیجهمیانسان فکر 

به ما  هااست. آن پایان خوشرسیدن به داستان اخلاقی  ي. نتیجهنیستاما در واقع  باشد.
براي یک زن در منفعل بودن او، قربانی بودنش، نابود شدنش، یا خواب  پایان خوش گویندمی

کسانی هستند  هاآن .گویند پایان خوش براي زنانی است که خوب هستندمی. به ما است بودنش
که پایان  گویندمی. به ما خوب، زنی خوشبخت است آن زنِ و ؛نداو قربانی ، منفعلاثربی که

کنیم بدون زندگانی و یا اصلا میوقتی ما زندگی ایم، خوش زمانی است که ما هم پایان یافته
 4.یمکنمیزندگی ن

پاداش و مجازات است  انگیزِهر نهادي از این فرهنگ مردسالار مظهر سیستم پیچیده و نفرت
 ،دهد. خانواده، مدرسه، کلیسامییش را به او یاد هامجاز فعالیت يگاه یک زن و حوزهیکه جا
بل از آن همه به یک دختر، خیلی ق؛ ها، اسباب بازيها، آهنگها، تلویزیون، بازيها، فیلمهاکتاب

ن است که یک دختر در واقعیت ای دهند.میکه او زن شود، آموزش تسلیم شدن و پیروي کردن 
 هاچنان در عدم کسب کیفیتمجبور است خود را آنثر و فراگیر پاداش و مجازات، ؤاین سیستم م

 دماین ع گسترشدر پرورش دهد که در آن صورت بتوان او را به عنوان یک زن تعریف کرد. 
خود را براي هرگونه تخلف از قواعد  شود کهمیمجبور به آموختن این او  ست کههافیتکی

ي او در برابر این تعاریف از زنانگی، هااش مجازات کند. استدلالجنسی يرفتاري مربوط به طبقه
علیه ؛ شودمیاند، در نهایت به استدلال او علیه خودش تبدیل که براي او در درون پذیرفته شده

به  احترام و عزت نفسارزش اي براي عمل کردن؛ علیه هرگونه ادعاي اعتبار هر ادعا و یا انگیزه
 يگیر فراتر از حوزهي بزرگ و چشمهایابی به موفقیتدر دست هدفهرگونه  ، علیه اعتبارخود

که جا کند؛ اما از آنمیمجاز تعریف شده براي او. او ناظر اعمال خود است و خود را مجازات 
، عاشق، پدر، یا پسر وجود دارد تا او را به زور به سمت آن مرشدپزشک، استاد، همیشه یک روان

تواند به هر دلیلی مینهادینه شده در او  گذاريِي زنانه پس براند، آیا این سیستم ارزشهاارزش
 در هم بشکند.

اولین  کنند.می سرکوب عمل ایندانیم که زنان دیگر نیز به عنوان عوامل میهمه  حالا
سالار پرورش پسرانی قهرمان و تربیت دخترانی است که خود را با در جوامع مرد مادران يوظیفه
زنان  يکنند. همه، تعریف شده است »زندگی نیمه«میل وقف نوعی زندگی که به درستی  کمالِ

 بدنام بخوانند، وپذیرند میوظیفه دارند دیگر زنانی را که هنجارهاي پذیرفته شده زنانگی را ن
، بلکه دهندمیآن را انجام چه قابل توجه است نه اکثریتی که کنند. آنمیبسیاري به آن عمل 

 ند.نکمیاقلیتی است که این کار را ن
نظر رقابل انکار است. فروید در اظهارمردسالار کاملا غی يمادر در یک جامعه يموقعیت ویژه

اي که با پسرش دارد به رضایتی نامحدود از طریق رابطه امادر تنه« :گویدمیآور دیگري شگفت
انسانی است که مطلقا عاري از  يترین نوع رابطهاي در مجموع کاملیابد؛ چنین رابطهمیدست 

واقعیت این است که بزرگ کردن یک پسر براي یک زن بسیار  5»باشد.میهرگونه هواي نفسانی 
در یک  ـ اشپسرزایی شود برايمیبه او پاداش داده  اولا زرگ کردن یک دختر است.بتر از آسان

 گفت درشود یمشود. میاش محسوب آورد او در زندگیترین دستفرهنگ مردسالار، این بزرگ
 کند،روند پسرزایی، او به مدت نه ماه یک آلت تناسلی مردانه را در فضاي خالی درونش حمل می

، چیزي که از هیچ راه دیگري بگیردیید قرار أرد تموکه دهد میو همین به او اطمینان 
عمرش را براي حفظ، تغذیه،  يرود بقیهمیتوانست به دست بیاورد. پس از آن از او انتظار مین

 طبیعی  ن پسر از یک حق آ که پسر صرف کند. اما واقعیت این است  آن تقدیس کردنو  پرورش
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ي هااز مادر او سلب شده است. او حق دارد ظرفیتحقی که  .اش برخوردار استبراي شناخت هویت

آورد، استعدادهایش را شکوفا کند، آزادانه عمل کند، تا به کسی یا چیزي  واقعی خود را به تجسم در
شود تصور کرد که این رابطه سرشار از حس دلسردي تبدیل شود که مادرش از آن محروم بود. نمی

 ماهیتاین دلسردي، این تلخی، در  لخ براي مادر نیست.، فشرده سرخوردگی و کاملا تو دوگانگی
تبدیل شدن به یک مرد، در نهایت به مادرش  يپسر است چرا که پسر در پروسه ـ مادر يرابطه

مادرش و علیه طبیعی داراي قدرتی بالاتر  ه طورباو  که پذیردمی هنگامی که .پشت خواهد کرد
اي است ترین پروژهبخشبزرگ کردن یک پسر رضایت يهاما براي یک مادر پروژ 6دیگر زنان است.

یی ببیند که خود اجازه بازي هادر حال انجام بازيتواند پسر بچه را او می. آروز کندتواند که می
 هر ـ اندیی را که برایش مهمهاو ارزش اهداف، ها، آرزوهاتواند همه ایدهینداشت؛ م را هابا آن کردن

تواند او را تماشا کند، پسري را که از گوشت و خون می؛ یاد دهدبه او  ـ مانده باقی برایش هاآن از چه
اش بسته به جانفشانی و از خود گذشتگی اوست، پسري که وجود او را در جهان معنا او و زندگی

کردن یک پسر مملو از یک نوع حس دوگانگی است که در بزرگ يبخشد. پس در حالی که پروژهمی
دلیلی اي است که به زن در عین حال تنها پروژهشود، مینجر به یک تلخی غیرقابل انکار نهایت م

 ي. از طرف دیگر، پروسهاز طریق پسرشدهد، بودن از طریق پسرش، زندگی کردن میبراي بودن 
باید بتواند به دخترش یاد دهد که چگونه  ،آور است. یک مادر موفقبزرگ کردن یک دختر عذاب

را در خود پرورش دهد  هاشته باشد. باید دخترش را مجبور کند عدم وجود برخی از کیفیتوجود ندا
فرهنگ مردسالاري در خانواده است؛ به  يمور اولیهأمتا بتواند به عنوان یک زن پذیرفته شود. مادر 

باید با دخترش  7ي این فرهنگ کند.هاهمین دلیل باید دخترش را مجبور به تن دادن به خواست
که روزي با خود او شده بود. این واقعیت که همه ما از کودکی براي مادر شدن  را بکند يرفتارهمان 

مان را وقف مردان کنیم، چه بینیم زندگیمیایم بدان معنی است که ما همه آموزش آموزش دیده
وجود  الگوي عدم ،ایم زنان دیگر را مجبور کنیممان باشند چه نباشند؛ همه یاد گرفتهپسران
 یی باشند که ساختار فرهنگی از زنانگی تعریف کرده است.هاکیفیت

دارد. ترس مثل چسبی است که هر بخش را میبرجا نگه  ترس ملاتی است که این سیستم را پا
ناپذیري که در نتیجه نقض کدهاي آموزیم که از مجازات اجتنابمیما کند. میدر جاي خود محکم 

که  این مثل ؛انداز بنیان زنانه هاایم که برخی ترسما آموختهبترسیم. دهیم، میزنانگی انجام 
شویم. میتشویق  ها، براي یادگیري این ترسکودکانترسند. به عنوان میدختران از سوسک و موش 

ي مردانه تعیین هاکه صراحتا به عنوان فعالیت ییهاشود از تمام فعالیتمیبه دختران آموزش داده 
سازي، پول آهنگ ،ریاضیات و علوم، دویدن، کوهنوردي، توپ بازي مثل ییهافعالیت ؛شده بترسند

چون  .تواند به این لیست اضافه شودمیي بسیار زیاد دیگر که هادرآوردن، رهبر بودن و فعالیت
پرورش شود از همه چیز بترسند به جز کار خانه و میواقعیت این است که به دختران آموزش داده 

از وجودمان تبدیل  ئیترس برایمان مثل هوا آشناست. به جز ،شویممییک زن . زمانی که کودکان
حتی متوجه  هاو بیشتر وقت دهیم،میم و بیرون کشیمیکنیم، آن را نفس میشود. آن را زندگی می

دانم مین«، یا »خواهممین«گوییم می، »ترسممی« شویم. به جاي این که بگوییممیبودنش ن
انسانی نیست که  ي. پس ترس یک واکنش آموختنی است. و یک غریزه»؟!توانممی«یا  »؟يطورچ

غریزه وقتی در مقابل  يهألد. کل مساعمال کنخود را در زنان و مردان به صورت متفاوت بیان 
رسد. همان طور که میشود، بسیار سطحی به نظر میي اکتسابی در انسان بررسی هاالعملعکس

 گوید:میدر کتاب خود، تکامل زن،  »اولین رید«
طبیعت و جایگزین کردن  ياولین قدم در اجتماعی شدن حیوان شکستن قوانین دیکته شده

انسان امروزي چنان غرایز  ي سنجیده شده و رفتار اکتسابی است.هاغرایز صرفا حیوانی با واکنش
اند. براي مثال از بین رفته هااصلی حیوانی خود را دور ریخته و فراموش کرده است که بیشتر آن

که حیوانات به طور غریزي از آن خطرات آتش باید به یک کودك آموزش داده شود حال آن
 8گریزند.می

چه ایم. هر آنچه که بودند، در پی هزاران سال فرهنگ مردسالارانه، جدا شده ما از غرایزمان، هر
ایم. ترس به زنان به آموزشی است که دیده يپایهبر بریم میچه که در عمل پیش آندانیم و میکه 

زنانگی آموزش داده شده است، همان طور که شجاعت به عنوان یک رکن  کردعملعنوان یک 
ي آن چیست؟ چگونه زنان را هاپس ترس چیست؟ ویژگی شود.میمردانگی به مردان یاد داده 

  کند؟میدشمن  سمت تبدیل به سربازانی خوب و وفادار در

 کنند، گونه که زنان آن را تجربه میترس، آن

 داراي سه ویژگی اصلی است:
 ؛است منزوي کننده

 ؛ است گیج کننده
 .است و ناتوان کننده

وقتی زنی قانونی را که رفتار درست زنانه را 
 ، توسط مردان،کندمیقض گوید، نمیبه او 

گر آشوببه عنوان شان فرهنگو  شانمورانأم
زن شود. به انزوا کشاندن یمکنار گذاشته 

از طریق اجتناب کردن از او، نادیده  گرشورش
اش، سرزنش و محکوم کردنش صورت انگاشتن

مردان،  يبه جامعهاو  يگیرد. پذیرش دوبارهمی
است، مشروط  قابل دوامزنده و  يکه تنها جامعه

 و انکار رفتارها و عقایدِ پوشیچشماست به 
 بزرگ شدن،در حال  هر دختر گذشته. منحرفِ

تجربه به عنوان یک واقعیت این شکل از انزوا را 
 يگیرد که این نتیجهمیاو یاد  .کندمی

 ناپذیر هرگونه شورش، هرچند کوچکاجتناب
شود، ترس و انزوا به می یک زن. وقتی او است

اند صورت کلافی محکم به هم پیچیده شده
ي تجربه تواند یکی را بدون دیگرمیطوري که او ن

 کند. 
وحشتی که حتی فکر تنها ماندن در زندگی 

دهد به طور مستقیم از این میدست به زنان 
 »کشیزن«اگر شکلی از  حاصل شده است. یطشر
مطمئنا سالار وجود داشته باشد، مردي جامعهدر 

واقعیات  از که وحشتی ؛وحشت از انزواست
 یابد.میموجود رشد 

اپذیر از ترس نسردرگمی نیز بخشی جدایی
است. تنبیه شدن به جرم موفقیت گیج کننده 

 فهمیدن یا درخت از رفتن بالا خاطر به ؛است
ممکن است، . پاسخ به این پرسش غیرریاضیات

به عنوان  »من چه کار اشتباهی انجام دادم؟«
برابر ناپذیر در یکی از نتایج این مجازات اجتناب

که ترس آموزد مییش، در نهایت دختر هاموفقیت
را با ترس بشناسد.  سردرگمیو  ،را با سردرگمی

زمانی که او دیگر بزرگ شده است، ترس و 
سردرگمی توسط یک محرك به طور همزمان 

را از هم جدا کرد.  هاتوان آنمیشوند و نمیفعال 
ترس براي زنان منزوي و گیج کننده است. در 

اي، ناتوان عین حال به طور مداوم و پیش رونده
 يهم هست. هرگاه زنی عملی فراتر از حوزهنده کن

یش انجام دهد مستوجب مجازات هامجاز فعالیت
ناپذیر است قدر اجتناباین مجازات همان و ؛است

 مجازاتی ردي از ترس از  هر .شب در تاریکی که
گذارد. یک زن، درست مثل یک خود باقی می
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ایم با قدر براي خودمان نامرئی هستیم که براي مردان. ما یاد گرفتهسفانه، ما همانأمت
است این  ما، به عنوان یک فمینیست ياولین وظیفه ها تقریبا کورند.و آن ؛ها ببینیمچشمان آن

 که بیاموزیم با چشمان خودمان ببینیم.
 ينیم که در درون همهبیتوانستیم بم خودمان ببینیم، مطمئنم که میتوانستیم با چشاگر ما می

ما، در شکل جنینی خود، پتانسیل مورد نیاز براي سرنگونی نظام مردسالارانه، که به ما ستم 
دیدیم که کند و تهدیدي است براي نابودي تمام زندگی بر روي این سیاره، وجود دارد. میمی

 داریم.را  که براي ایجاد یک جهان جدید به آن نیاز استهایی را مان ارزشدر درون
 

ي الکتریکی با ولتاژ هاکند از شوكمیموش سعی 
اند، بگریزد. او راه تعبیه شده پیچ و خم الا که درب

برسد. آخر اي در نیز آرزو دارد به پنیر بزرگ افسانه
 پذیرد.میبراي او هرگز پایان نو خم راه اما این پیچ 

ترس وجود دارد  ضعف و ناتوانی که در ذات
کنند، در آنان میچنان که زنان ترس را تجربه هم

تر پیرچنان که او همرس این تیابد. میافزایش 
شود، نه به صورت یک بعدي بلکه همه جانبه در می

بار که دختري یک قانون یابد. اولینمیاو افزایش 
شود، فقط با میشکند و به خاطر آن مجازات میجنسی را  طبقاتیِ

چیزي جز  هم، که آنشودمیرو ه ب که انجام داده رو کاريِ تبعات واقعیِ
بار اما وقتی این اتفاق براي دومین و ترس نخواهد بود. ا، سردرگمیوانز

اي چنین خاطرهو هم عواقب آنافتد، او باید با کاري که انجام داده، می
ثیر متقابل دردهایی که أی و تبعات آن دارد، مواجه شود. تکه از عمل قبل

را دارد، دردي که در واقعیت  شدر خاطرش مانده، دردي که انتظار
رك تحقیرهایی را که هر روز ، دقرار دارددر محیطی که  و کندمیتجربه 

قدر که قدرت دفاع از خود در سازد، آنممکن میشود برایش غیربه او می
مقابل  يیی که نقطههایا پایداري و ایستادن در برابر ارزش هابرابر آن

، پیش رونده، انباشته شونده يمردسالاري است، را ندارد. اثرات این جنبه
ترس نابود کننده است، و فرهنگ مردسالارانه فقط یک  يو ناتوان کننده

 کند: تسلیم کامل و مطلق.حل ممکن براي آن پیشنهاد میراه
طور که من توصیف کردم، چیزي است که ، آندینامیسم ترس

و واضح  ؛نامندمی »زنانه مازوخیسمِ«زبانی مردان با خوشحالی و چرب
رد به عنوان فقدان هویت تعریف شده است؛ ف است که وقتی هویتِ

زمانی که بقاي او مشروط به یادگیري چگونگی از بین بردن و یا نادیده 
خودشناسی است؛ وقتی کسی به طور مداوم و  يانگاشتن هرگونه انگیزه

انحصاري براي صدمه زدن به خود مطابق با قوانین رفتاري تحقیرآمیز یا 
انی که یکی به طور مداوم و به صورت شود؛ زممیخوارکننده تشویق 

یا رقابت کردن مجازات  یناپذیري به جرم انجام کاري یا موفقیتاجتناب
از نظر جسمی و یا  ،کردن هر عملی یا فکر شورششده باشد؛ وقتی براي 

و فقط پس از  ؛گیردمیشود و آماج حمله قرار میضرب و شتم  عاطفی
گیرد، مییید قرار أورد تحسین و تعذرخواهی است که م وادادن، انکار و

طور که همان شود. ومی اشبناي شخصیت مازوخیسم تبدیل به سنگِ
 غرور، قدرت، آزاديِ پیدا کردن  هادانید، براي مازوخیستمیشما نیز 

 گران بسیار سخت است.دهی در برابر ستمزمانو شجاعت براي سا درونی
خصیت زن ریشه شدر حقیقت این است که این مازوخیسم، که 

بخش که بقاي سیستم کاري است اطمینان و دوانده است، ساز
یی از هاحتی اگر بخش ؛مردسالاري را به عنوان یک کل تضمین کند
مثال، اگر تغییري ه عنوان خود سیستم در هم بشکند و یا اصلاح شود. ب

گونه تبعیض در سیستم ایجاد شود، به طوري که به حکم قانون هیچ
مزد ر استخدام وجود نداشته باشد و همه براي کار برابر دستجنسیتی د

ما را، با ، ه در وجود ما زناننهادینه شد مبرابر دریافت کنند، مازوخیس
الگوي تحقیرکننده  رتکرا وجود تغییر قانون، به پیروي از قانون قدیمی و

، است تربراي ما زنان مناسبتر ي پستهاشغلداشتن  شاملکه 
کدام از اصلاحات دهد که هیچمیاطمینان این دینامیسم  .داردمیوا

که مردان را به پایان نخواهد رساند. براي این ياقتصادي یا حقوقی سلطه

زنان معناي آزادي را بفهمند، مکانیزم داخلی مازوخیسم زنان باید از 
 2کن شود.داخل ریشه

 با ؛ستمرد ا يسلطهبه پایان دادن  یر، طرح فمینیستدر حال حاض
ی عدالتخواهیم اشکال بیمیچنین هم ما. زمین يچهره از آن محو

مثل شود میمردان ناشی  يکه از پدرسالاري و سلطهاجتماعی 
و هر شکلی از خشونت را  امپریالیسم، استعمار، نژادپرستی، جنگ، فقر

  پایان دهیم.
که  به منظور انجام این کار، ما باید ساختار فرهنگ را، به آن شکل

 ياش را؛ بنیان خانواده، کلیساهایش را، قوانینراهنرش ، شناسیممی
تصاویر،  يملت است؛ همه ـ اساس حق پدري و دولت براي که هسته

ارزش و نامرئی بی یو عاداتی را که زنان را قربانیاننهادها، آداب و رسوم 
 ، از بین ببریم.کندمیتعریف 

 نگ مردسالارانه، باید هویتِ به منظور از بین بردن ساختار فره
 عبارت به ؛اش، از بین ببریمشناسیممیگونه که جنسی زن و مرد را، آن

و مازوخیسم زنانه که به   (phallic)قضیب واهیِ ارزشِ باید ما دیگر،
چه ، هر آنهویت نهادینه شدهاز بین ببریم؛ را  اندصورت هنجار درآمده

ي اساسی هاو تمامی شاخص ؛شودمیشناخته اروتیک که به عنوان رفتار 
 .»زن«و  »مرد«

 نوینهم زمان با نابود کردن ساختار این فرهنگ، باید یک فرهنگ 
استثماري و به عبارت اجباري، غیرسلسله مراتبی، غیرجنسی، غیر غیر

را  دیگر، یک فرهنگ که به هیچ وجه بر اساس سلطه و تسلیم نیست
 .بسازیم

مردان و هویت قضیب ردن هویت هنگامی که در حال از بین ب
ي جدید هازنان هستیم، باید از خاکستر خودمان هویت يخودآزارانه

ي هامدل ،این هویت جدید باید در بطن خود وجود آوریم.ه ب اروتیک
جنسی مردانه را رد کند: رد ساختارهاي شخصیت مبتنی بر غالب فعال 

ی به عنوان )؛ رد آلت تناسلی جنس»زن«) و مطیع منفعل (»مرد«(
؛ رد و رفع اروتیکتمرکز اولیه و تنها ارزش هویت وابسته به  يهسته

کردن ابزاري از زنان براي رفع شهوت و عوض يتمام اشکال استفاده
 9ي جنسی مردانه است.هاکاي جنسی که در ذات فانتزيشر

در شب کوچکی  ایم از هر صدايچگونه ما زنان که یاد گرفته
ت تصور ویران کردن جهانی را داریم که أو حتی جر توانیمبترسیم، می

کنند؟ چگونه ما زنان که هیچ شان از آن دفاع میمردان با ارتش و جان
توانیم تصور پویایی از خودمان به عنوان قهرمان نداریم، می يحافظه

انقلابی موفق شویم؟ جایی  يکنیم که ممکن است در ایجاد یک جامعه
 مانگیهت انقلابی براي غلبه بر ترس دوران بردشود شجاعکه در آن می

 ؟را به دست آوریم
قدر براي خودمان نامرئی هستیم که براي مردان. ، ما همانسفانهأمت

اولین  تقریبا کورند. هاو آن ؛ببینیم هاایم با چشمان آنما یاد گرفته
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است که بیاموزیم با چشمان این  ما، به عنوان یک فمینیست يوظیفه

 دمان ببینیم.خو
توانستیم با چشم خودمان ببینیم، مطمئنم که اگر ما می

ما، در شکل جنینی خود،  ينیم که در درون همهبیتوانستیم بمی
پتانسیل مورد نیاز براي سرنگونی نظام مردسالارانه، که به ما ستم 

کند و تهدیدي است براي نابودي تمام زندگی بر روي این می
یی را که هامان ارزشدیدیم که در درونمیسیاره، وجود دارد. 

 داریم. را  براي ایجاد یک جهان جدید به آن نیاز است
قدرت و شجاعت زنان چگونه خارج از این شرایط که دیدیم می

دهد، به دور از این زندگی که تنها میخود را نشان ، گرانهظالمانه و ستم
به حال ما از آن پتانسیل داري است. تا داري و خانهمان در آن بچهنقش

ایم. حال مان استفاده کردهگر و وحشتناكفقط براي تحمل شرایط ویران
 قدرت و شجاعت زنانه کیفیاتِما به عنوان مادران و همسران باید از این 

 بهره ببریم.گی هبرددر ما رشد کرده، براي رد همان شرایط که 
که از ابتداي دنیا،  دیدیماگر ما براي خودمان نامرئی نبودیم، می

ایم. مصیبت زایمان را چمباتمه زده در اي از شجاعت جسمی بودهنمونه
و یا  هاي فقیرنشین، در آلونکهایمان، در محلههامراتع، تنها در اتاق خواب

ایم. همین عمل فیزیکی زایمان نیازمند تحمل کرده هادر بیمارستان
واقعی شجاعت فیزیکی  يبیشترین شجاعت جسمی است. این کار نمونه

اش را تا سرحد مرگ به خطر بار کسی زندگیرشود. همحسوب می
 اندازد.می

یا به  کندمیماند، مقابله میشود. زنده میاو هر بار با مرگ مواجه 
بقا نیازمند استقامت، قدرت، تمرکز و قدرت  يرود. ادامهمیمصاف درد 

چه او براي اثبات نظر از آنرفاراده است. تا به حال هیچ مرد قهرمانی، ص
ی یکند، نتوانسته با شجاعت ذاتی و فرديمیشجاعتش با خود یا دیگران 

 دهد، مقابله کند.میکه زن به هنگام زایمان از خود نشان 
که با افتخار ثابت کنیم ظرفیت شجاعت فیزیکی ما براي این

ین ظرفیت از آن شناسیم، نیازي به زایمان کردن نداریم. امیمان را درون
ماست! به ما تعلق دارد، و از آغاز زمان به ما تعلق داشته است. کاري که 

آن را از  و ؛گیري این ظرفیت استما اکنون باید انجام دهیم باز پس
آوردن؛ آن را دیدن و به خودمان شناساندن؛ و تعیین  مردان در انحصار

 چگونگی استفاده از آن در خدمت انقلاب فمینیستی.
شدیم که ما همیشه یک میاگر براي خودمان نامرئی نبودیم، متوجه 
ایم و پرورش و نگهداري از ایمان و تعهد مصمم به زندگی انسان داشته

ایم که ما را به قهرمانانی بدل زندگی دیگران را بر خودمان مقدم دانسته
 سالی،خشک قحطی، بیماري، جنگ، در ـ کرده است. تحت هر شرایطی

زنان کار مورد نیاز براي  ـ حساب و ناامیديدوران بدبختی بی رد فقر،
و یا هیچ  ایماي فشار ندادهاند. ما هیچ دکمهرا انجام داده هابقاي انسان

مان کار احساسی و یم تا برايادهی نکردهی را سازمانیواحد نظامی
 و تک به تک انجام را انجام دهد. ما آن را یکی یکی جسمی حفظ زندگی

ي شجاعت اخلاقی ایم. براي هزاران سال، به نظر من، زنان تنها نمونهداده
اند. ظرفیت ، و مردان آن را گرفتهایمداده زندگی ما ؛اندو معنوي بوده

ت خدم از ؛پاسداري از زندگی متعلق به ماست. باید آن را پس بگیریم
 ستفاده نکنند.خود ا مردان به در آوریم، تا آن را هرگز دوباره براي منافع

دیدیم که بسیاري میخودمان نامرئی نبودیم، راي چنین، اگر ما بهم
جسمی یا  ـهر غم و اندوه  ،هاو براي قرن ؛د تحمل کنندنتوانمیاز زنان 

 اند.تحمل کرده ،شان دارندرا به خاطر کسانی که دوستـ  روانی

و  ؛کنیمین نوع از شجاعت را نیز طلب حال زمان آن فرا رسیده که ا
آن را براي خود و همدیگر استفاده کنیم. براي ما، به لحاظ تاریخی، 
شجاعت همواره یک تابع از تعهد قاطع ما به زندگی بوده است. شجاعتی 

شناسیم از آن تعهد نشأت گرفته است. ما همیشه براي زندگی میکه 
گی خانگی را تحمل هایم؛ و حتی تلخی بردبخشیدن با مرگ مواجه شده

 دانستیم بقاي حیات وابسته به ماست.میچون  ،ایمکرده
پدرسالاري  يزن در جامعه يپس ما با دو واقعیت وجودي درباره

) ترس به عنوان یک تابع از زنانگی به ما آموخته 1: (رو هستیمهروب
در این شرایط بردگی، که باید آن را رد کنیم، ما تعهد  )2شود؛ و (می

 ایم.ظ و پرورش زندگی بر دوش گرفتهاي براي حفشجاعانه
کن کردن حقیقت اول وجود زن در ما در طول عمرمان، قادر به ریشه

ناپذیر جرم چنان از مجازات اجتنابسیستم پدرسالاري نخواهیم بود: ما هم
کن کردن به چالش کشیدن برتري مردان خواهیم ترسید؛ ریشهبراي 

مان بسیار سخت وانده، برايمازوخیسمی که عمیقا در درون ما ریشه د
چنان که حضور فمینیستی مان، همخواهد بود؛ بیشتر ما در سراسر زندگی

 د.از تردید و تعارض رنج خواهیم بر بریم،مان را پیش میانقلابی
توانیم در جهت تعمیق و گسترش تعهد میاما اگر مصمم باشیم، 

یجاد اشکال جدید مان به حفظ و پرورش زندگی تلاش کنیم. با اشجاعانه
تر خواهیم کرد؛ و با به حساب انسانی آن را عمیق يبخش از جامعهالهام

آوردن خودمان در این چرخه و ارزش گذاشتن و گرامی داشتن یکدیگر 
اشکال کنترل و  يهمه مابه عنوان خواهر آن را گسترش خواهیم داد. 

ي هاسسات و ارزشؤم يمردان را نفی خواهیم کرد؛ همه يسلطه
را از بین خواهیم برد؛  کرده استی که ما را نامرئی و قربانی یفرهنگی

ارزش  تمیز، قدرت پرشورمان در مانتلخ ياز گذشتهولی با خودمان، 
 را خواهیم برد. هازندگی دیگر انسان

که ما هرگز این سخنانم را با این نکته به پایان ببرم؛خواهم میمن 
که منبع  داریم،به ارزش زندگی انسان که  ايشجاعانهتعهد به نباید 
در ، این کار را بکنیم. اگر کنیم خیانت ،زن است یک ما به عنوانقدرت 

 ✦مان آلوده به خون خواهد شد.نهایت مانند قهرمانان مرد، دستان
 1975مارس  12ارائه شده در کالج کوئینز دانشگاه سیتی نیویورك، 

 
 :هایادداشــــــــــــــــــــــــــــــــت

 16-15ص  ؛)1970س دوم (نیویورك: کتاب بانتام، جن ؛سیمون دوبوار -1
 ؛»برخی پیامدهاي روانی از تمایز تشریحی بـین دو جـنس« ؛زیگموند فروید -2

 ؛)1974، (نیویورك: نشر گراسمن ویرایش ژان اشتراوس ؛زیه و تحلیلزنان و تج
  21-20ص 

 هویــت، جوانــان و ؛»درونــی آن يزنــانگی و فضــا« ؛اریــک اریکســون -3
 278-277ص  ؛)1968نیویورك: دبلیو دبلیو نورتون، بحران (

داتـون و شـرکا، پـی.اي. يموسسـه: (نیویورك »نفرت زنان« ؛دورکین یاآندر -4
 49-47ص )، 1974

ویـرایش ژان اشـتراوس  ؛زنان و تجزیـه و تحلیـل ؛»زنانگی« ؛زیگموند فروید -5
 91ص ؛)1974(نیویورك: نشر گراسمن، 

  »انقـلاب فمینیسـتی يیالکتیـک جنسـیت: دربـارهد« ؛شولامیت فایرستون -6
 71-41ص  ؛)1972، (نیویورك: کتاب بانتام

 116-95ص  ؛ن منبعهما ؛دورکین آندریا -7
 48ص  ؛)1975نیویورك: انتشارات راهگشا، ( »انقلاب زنان« ؛لین رید وا -8
  193-174و  154-153ص  ؛منبع همان ؛دورکینآندریا  -9
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 ...ماندهنگامی که ملکه تنها می
 ما یسیاره یدر مورد ناپدید شدن زنبورها و آینده

 

 2015از سرویس خبري جهانی براي فتح نوامبر 

 برگردان: لیلا پرنیان
عسل و انواع زنبور، زنبور 50000و  25000بین  دو سال قبل

دند. در پارکینگی در اورگان آمریکا یافت ش ،دوزك که مرده بودندکفش
میلیون زنبور عسل در  37 ياز این واقعه لاشه کوتاهی يبه فاصله

 وود واقع در اونتاریاي کانادا پیدا شد.علم
ه گزارشاتی بوده که زنبورداران ب در بیشتر از ده سال گذشته،

 سی درصد و شاید هم بیشتر از خصوص در آمریکاي شمالی و اروپا
فدارسیون زنبورداران  2013در سال اند. شان را از دست دادهکندوهاي

شان از کرد که سی و چهار درصد از زنبورهاياعلام  (BBKA) بریتانیا
بسیاري از  2013سابقه است. در زمستان اند که رقمی بیبین رفته

شتر؛ و حتی در و حتی بی ؛زنبورداران آمریکا چهل تا پنجاه درصد
 اند. شان را از دست دادهي زنبورهايمواردي کلیه

رها بمیرند، اي از زنبوعادي نیست که هر ساله در زمستان، تودهغیر
گزارش شده است. اما آمارهاي  19مرتبا از اواسط قرن  مرگ زنبورها

کند که نه تنها عادي نیست بلکه میي اخیر روندي را مشخص هاسال
 يزندگی بشریت غیرقابل تحمل است. آمارهاي اداره يبراي ادامه
عسل در  دهد که تعداد زنبورهايمیآمریکا نشان  کشوريِ  کشاورزيِ

یعنی شصت سال به مقدار شصت  2008تا  1947هاي سال يفاصله
میلیون کندو رسیده  2,4میلیون کندو به  6و از  ؛درصد تنزل کرده است

 است.

 (CCD)یا »نیوکل جمعیتِ شدنِ سندرم ناپدید«بیماري 
Honeybee Colony Collapse Disorder  که عامل نزول جمعیت

یک بحران فوري به رسمیت شناخته  يزنبوران است، اینک به مثابه
بیش از ده  2014تا  2007شود که از سال میشود. تخمین زده می

 افزون بر ازاند. از دست رفته CCDمیلیون کندوي عسل بر اثر بیماري 
باقی  رهاياز زنبورها، کیفیت سلامتی زنبوتعداد عظیمی  دست دادنِ

 مانده، مورد تهدید جدي است.
غذایی ي دست دادن یک ماده این بحران، از عدبُترین نگران کننده
کسانی که توان خرید آن را دارند، نیست.  يصبحانه يخوشمزه از سفره

زمین نقشی بسیار  يو اکوسیستم کره هازنبورها براي زندگی انسان
 کنند.میحیاتی بازي 

 ي زنبورهاوسیلهه زمین ب يکره دارِگیاهان گل بیشتر انواع
مثل گندم، ذرت و دیگر  گیاهانیاین شامل شوند. (میافشانی گرده

افشانان شود نیست.) گردهمیافشانی توسط باد گرده محصولات اصلی که
 کنند،مینه تنها تولید این نوع گیاهان را تضمین  ،هابا حمل تخمک

وجود آمدن گوناگونی و انواع ژنتیک در ه ر باي دبلکه عامل عمده
 بسیاري دیگر است. 

وص زنبورهاي عسل خصه افشانان زنبورها هستند، بهگرد ترینعمده
ي افشانان نیستند. زنبورهاها تنها گردهچند که آنمحلی و وحشی، هر

 افشانان، به خاطر زندگیِ عسل محلی و یا وحشی و برخی دیگر از گرده
که یکی یکی جاي اینه و ب قاء به گروه خود وابسته هستند؛ي ببرا جمعی

 رود.میباره از بین از بین بروند، کل گروه یک
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 يمثلا با از بین رفتن یک گروه از زنبورهاي عسل، ملکه

 شوند.میزنبورها عمدتا ناپدید  يماند، اما بقیهمیزنبورها باقی 
 ،شدن هستند این تنها زنبورها نیستند که در حال ناپدید

در حال نزول است.  افشانان نیزانواع گرده يبقیه جمعیتبلکه 
و  ؛رنگ زیباي نارنجی و سیاه یی کهها(آن هاپروانهشاهتعداد 

شان به مکزیک در و مهاجرت طولانی ؛مدل زندگی پیچیده
 2013ست) در تابستان عجایب زندگی ا پاییز هر سال، یکی از

 ياین نمونه تنزل کرد. ،ال قبل از آنس درصد 59تعدادشان به 
 آید.میافشانان چه که بر سر گردهبارزي است از آن

در حدود دو سوم گیاهان مختلفی که مردم جهان تغذیه  
ایی جهان لید محصولات غذکنند و بیش از یک سوم کل تومی

افشانی حیوانات است. یک لقمه از هر سه وابسته به گرده
افشانان شود، بستگی به گردهمیان خورده اي که در جهلقمه

که گیاهان منبع  ییجاعلاوه از آنه براي برداشت موفق دارد. ب
افشان ، از بین رفتن یک گردههستندحیوانات  يتغذیهاصلی 

تواند عواقب عظیمی براي مردم میاصلی و یا حتی تقلیل آن، 
 زمین در برداشته باشد. يجهان و کره

 افشانانزنبورهاي وحشی و دیگر گرده کاسته شدن تعداد
نیز تهدیدي جدي براي رشد گیاهان است. در یک تحقیق 

 600از  محصول 40بیش از  افشانیِگرده ،علمی، دانشمندان
گیاهی که در کل جهان وجود دارند را مورد بررسی قرار داده و 

وحشی دوبرابر بیش از زنبورهاي  افشانانِدریافتند که گرده
 ثر هستند.ؤولید دانه و میوه معسل در ت

 زنبوري که در اوایل قرن بیستم توسط نوع 109نیمی از 
دانشمند آمریکایی، چارلز رابرتسون ثبت شده بود، 

 حشراتِ يکه توسط بقیه ییافشانیو گرده ؛اندناپدیدشده
شان براي شده است با تحلیل تواناییمی انجاموحشی 

تنزل یافته است،  کمتر از نصف خاصی به گیاهانِ افشانیِگرده
دهند، و میکه ناهماهنگی بین زمانی که گیاهان گل چرا 
 یابد.میشوند، دائما گسترش میفعال  اي که زنبورهادوره

 يهسطح از زنجیردر بالاترین  عواقب مرگ و میر زنبورها
غذایی، تهدیدي بسیار جدي براي بقاء بشریت است، چرا که 

قشی تا این اندازه مهم در تولید غذایی که هیچ نوع جانداري ن
ایم، بازي نکرده کافی ندانسته يقدر آن را به اندازه هاما انسان

  است.
از دست  کار عاجل براي جبرانِاي داریم از یک راهنمونه

افشانان در جنوب غربی چین، جایی که زنبورها گرده دادنِ
در مزارع سیب و هاي اخیر سال دراند. کن شدهتقریبا ریشه

شان يهادرختخودشان اند که داران مجبور شدهمزرعه ،گلابی
ي گرده و برس هادبه افشانی کنند؛ با حملِگرده یک به یک را

شان به بالاترین يهابا دست و با فرستادن بچه ؛رزيرنگ
 به اندازه کافیدر جهان،  قرار دارند. اما هاسطحی که شکوفه

 وجود ندارد. گیاهان يهمه شانیِفبراي گرده انسان
 

 اند؟چرا زنبورها در روند نابودي قرار گرفته
تنزل تعداد زنبورها در چنین  يست که عامل عمدهعلمی این یک نظر عمومیِ

ه ي شدید گیاهان بهاسمپاشی يیی است که در نتیجههامقیاس بزرگی مسمومیت
به  يعوامل متعدد و پیچیده ازل ترین عامآید و یا شاید هم همین مهممیوجود 

ها که اي از سمچنین به خانوادهدانشمندان هم است. CDDوجود آمدن 
ه دارند. فرمول شیمیایی اشار ،شوندمینامیده  )Neonicotinoids( نئونیکوتینوید

شبیه به نیکوتینی است که در تنباکو و سیگار وجود دارد. نئونیکوتینویدها  این سم
خصوص آمریکا مورد ه که در جهان و ب نوع سمِ ضدحشرات هستند ترینرایج

 د.نگیراستفاده قرار می
 ي زنبورهاهاگروه ي حاد و مزمن درهاخاطر ایجاد مسمومیته این سم ب
شان يهااند به کندوپاشی شدهي گیاهانی را که سمهازنبورها، گرده معروف است.

کنند. افزایش میآلوده و مسموم ي زنبودها کندوها را براي همهمحیط  ؛ وبرندمی
 يمرکزعصبی سیستم  مسمومیت در طول زمان، باعث مختل کردنِ يدرجه

که راه و نه این ؛توانند پرواز کنندمیسفانه زنبورها نه أگاه متشود. آنمیزنبورها 
 شان را پیدا کنند.لانه

 (Varroa mites)ي کوچکی مثل واروآ مایتس هاانگل CCDعامل دیگر 
هاست که تهدید مهمی علیه مدت هاکنند، اینمیهستند که به کندوها حمله 

انگل واروآ مایتس کشف شد،  که 1987اند. از سال هاي زنبورها بودهگروه
بایر  ،(Dow) ، داو(Monsanto) ي محصولات شیمیایی مانند مونسانتوهاشرکت

(Bayer) ی در آمریکا و اروپا، صنایع شیمیای پیکرِي غولهاشرکت يو بقیه
 يي مهندسی شدههاداري و تولید عسل را هدف خود قرار دادند، و سمرزنبو

به بازار  هاحل آنی و آسان براي این انگلیک راه يرا به مثابه ضدحشرات و گیاهان
این ممکن است دفاع طبیعی و ژنتیکی زنبورها  آید کهمیعرضه کردند. اما به نظر 

 تیبیشرکت مونسانتو سمی با نام مخففِ  را تضعیف کند. هاه با انگلدر مبارز
که وارد و به محض این ؛تهیه شده ،تولید کرد که از محصولات ذرت مهندسی شده

درونی شکم زنبور  يشود خود را به سیستم عصبی در لایهمیبدن زنبور 
نوبه خود درونی شکم شده و این به  يچسباند و باعث مختل کردن لایهمی

کند. وقتی که میشکننده و ضعیف  هاو میکروب هازنبورها را در مقابل باکتري
 ،کنندمیتماس پیدا  هاو شکوفه هاي ضدقارچ از طریق گرد گلهازنبورها با سم
 شود.میشان نیز تضعیف سیستم ایمنی

که  مردمی چنین با توجه به اعتراضات روزافزونِاي و همدر برابر چنین فاجعه
خصوص زنبورداران و فعالین و هواداران محیط زیست، ه ب ،نگران اوضاع هستند

علیه سه  اي، بیانیه2013ي اروپا در اوایل اتحادیه مواد غذاییِ ایمنیِ امورِ مسئولینِ
عسل خطرناك تشخیص هاي ي نئونیکوتینوید که براي زنبورهانوع مشخص از سم

را براي  هاکمیسیون اروپا استفاده از این نوع سم در نتیجه ، صادر کرد.اندشدهداده 
 دو سال منع کرد.

ي هادولت آمریکا، استفاده از سم »آژانس حفاظت از محیط زیست«در مقابل 
زنبور  هاژنتیکی را که بسیاري اعتقاد دارند مسئول کشتار میلیون يمهندسی شده

ثیر در مورد میزان تأ» یکاملِ علم اطمینانِ«یید قرار داد. عدم مورد تأاست را 
دولت  اي بود کهي واروآ مایتس در از بین رفتن کندوها بهانههاو یا انگل هاسم

 . بداندرا منتفی  هاآمریکا ممنوعیت استفاده از این سم
چه ممنوعیت نئونیکوتینوید از طرف اروپا لزوما بدین معنی نیست که اگر
و یا  ؛عیت فاجعه بار زنبورها هستنداروپا جانب مردمی که نگران موق ياتحادیه



   ۵۵                                                                                                           ۳۶شماره ھشت مارس  
تواند به رقابت میاست. این ممنوعیت و یا محیط زیست را گرفته  هاجانب زندگی انسان

بین صنایع غذایی اروپا و آمریکا مربوط باشد، به عبارت دیگر ممکن است به معنی محدود 
 ه دولت آمریکا در موردبه همان ترتیب توجی ي آمریکایی بوده باشد.هاکردن بازار کمپانی

نیز به معنی اهمیت دادن این دولت به توضیحات دقیق  »اطمینان کامل علمی«نبود 
بلکه عمدتا حفاظت از  بزرگ آمریکایی در هاينیست. بلکه عمدتا حفاظت از کمپانیعلمی 

است،  جهانی اش و سلطه بر اقتصادهاي بزرگ آمریکایی در خدمت امپراطوريکمپانی
 این مواد شیمیایی به نابودي زندگی مردم و نابودي محیط زیست بیانجامد. حتی اگر
، محرك سود، نخی CCDثر در ي موجود در مورد عوامل مؤهارغم پیچیدگیعلی

طور مثال، مزارع صنعتی زنبور در آمریکا، به ه گذرد. بمی هااست که از میان همه آن
ت عسل را به حداکثر برسانند تا جایی که ند تا برداشامنظور کسب حداکثر سود، در تلاش

گذارند. خوردن این عسل براي میاغلب هیچ عسلی را براي تغذیه خود زنبورها باقی ن
زنبورها را در  توانایی دفاعی شودمییی که تولید هاو با هورمون ؛زنبورها مزایایی دارد

ها دهد. آنمید، افزایش ننکمیها را تهدید هاست آنیی که مدتهاها و ویروسمقابل انگل
دهند، میقندي) بالا به زنبورها  يذرت با فراکتوس (ماده يشیره ،خودشان به جاي عسلِ

 هارا در برابر بیماري زنبورها یکه به اعتقاد بسیاري سیستم ایمنی و در نتیجه قدرت دفاع
 کند.میتضعیف 

 دارند تريرع زنبور متمرکزکه مزا افشانان در آمریکاي شمالی و اروپاانواع گرده
رو به اضمحلال  الاییبا سرعت بسیار ب اند)ي شیمیایی وابستههابنابراین بیشتر به سم(

هستند. در حالی که این روند در آمریکاي لاتین، آفریقا و آسیا سرعت کمتري دارد. این 
و  ،هاانگل ي شیمیاییِ ضدحشرات وهابین استفاده از سمي مستقیمی له رابطهأمس

ي هابیشتري دارند و بسیار کمتر از سم افشانان دارد. اما کشورهایی که مزارع سنتیِگرده
کاملا  ،همه جا در حال رشد استدر کنند، در مقابل این تهدید که میشیمیایی استفاده 

 محفوظ نیستند.
آثار  و شودمیشدت در مورد محصولات گیاهی استفاده ه شیمیایی که بگذشته از مواد

ست، دانشمندان معتقدند که تغییرات آب و هوایی، هاو انگل هااش شیوع مریضیجانبی
 ثري هستند. ؤزدایی و آلودگی هوا نیز عوامل مجنگل

هوایی باعث از دست دادن شرایط طبیعی زندگی و در نتیجه باعث  تغییرات آب و
راي انواع گیاهان و خود مشکلاتی را ب ياستفاده از زمین شده که به نوبه تغییراتی در

 حیوانات براي وفق دادن خود با شرایط نوین موجب شده است. مثلا همین تغییرات آب و
از هنگام در سال  )و زودتر(هوایی، باعث شده است که زنبورها در بسیاري از مناطق زودتر 

ب بین تغییرات آ يچنین رابطهکه گیاهان شکوفه بدهند. همظاهر شوند، حتی قبل از این
سالی و غیره همه عواملی تر و خشکي گرمهاي سردتر، تابستانهاو زمستان ،و هوایی

 ،کهطور خلاصه اینه ب ثرند.ؤي (حیوانات و گیاهان) مهستند که در کمبود مواد تغذیه
اي در جو زمین ممکن است فاکتورهاي خانهگازهاي گل افزایش گاز کربنیک و دیگر
بار و اما خسارات فلاکت د؛ي زنبورها باشنهاگروه دنِغیرمستقیمی در ناپدید ش

همان اندازه بر  کند بهمیزمین وارد  يتر و کرهکه به اکوسیستم بزرگآمیزي فاجعه
 ند.ابخشی از آن هاچرا که آن ،است گذارزندگی زنبورها تأثیر

چنین هم و ؛العاده زیاد از مواد شیمیایی استفوق يمزارع متمرکز که شامل استفاده
طور غیر قابل ه وجود آمده است، به مزارع جدیدي که از طریق قطع درختان جنگلی ب

 طور کل شده است.ه غذایی بمتوسط برداشت محصول و تولید موادانکاري باعث افزایش 
بلکه تهدیدي  نبوده به نفع بشریت نه تنها متدهایی که منجر به این افزایش شده،نتایج اما 

اجبار به حداکثر سود به دست  يکه در نتیجهباشد، چرامیزمین  يکرهعلیه بشریت و 
 آمده است.

 ها؟راه حل 
کندوها، دولت  شدنِ  روند ناپدید يدر برابر فاجعه

میلیون دلار یارانه براي محافظت از  3آمریکا تنها 
که نبودش اکثر تولید مواد غذایی جهان را جانوري 

الی که در چند سال کند، تخصیص داد. در حمتوقف می
میلیون دلار براي  11,2هاي شیمیاي گذشته شرکت

گناهی خود را اند تا بیافکار عمومی خرج کرده خلقِ
 ثابت کنند.

ي از جانب موضوع این نیست که اگر مبلغ بیشتر
دیگري براي این امر  يسسهدولت آمریکا و یا هر مؤ

اي واقعی بر حلیتوانست راهمیشد، میاختصاص داده 
 بینیِ ه این است که نه تنها کوتهاین فاجعه باشد. مسأل

داري بلکه هاي یک دولت سرمایهافراطی سیاست
 را در کل داريتولیدي سرمایه يبینی یک شیوهکوته

دهد که ضرورتی که از درون میدهد. نشان مینشان 
نظر گرفتن عواقب مهلک  خیزد، درمیرقابت مهلک بر

 زد.سامیممکن آن را غیر
صورت ه داري برحم و زشت سرمایهبی سیستمِ

ماست.  ياي در حال نابود کردن سیارهپیوسته
اکوسیستم در معرض خطر جدي است. هزاران و هزاران 

و دیگر انواع جانوران براي همیشه  هاگیاه وحشی، گل
ند. اي بیشتري در راههااند و ناپدید شدنناپدید شده

را تنها شتاب بخشیده جهانی شدن، چنین فرآیندي 
 است. 

مغایر و متفاوت از زندگی  ،افشانانانواع گرده عاقبتِ
وحش نیست، اما یک بخش کلیدي  دیگر انواع زندگیِ 

از آن است. روابط اجتماعی و اقتصادي غالب موجود در 
ما را  يجهان، ثابت کرده است که قادر نیست سیاره

  ✦است.محافظت کند. در حقیقت در حال نابودي آن 
 
 
 
 



 
 امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی27به مناسبت 

 :60ي پیام زندگی و مرگ هزاران زندانی سیاسی دهه

 گر جمهوري اسلامی!سرنگونی انقلابی رژیم سرکوب
 

گیرد، اعدام کرده است و بار دیگر مقام نیز در برمی که زندانیان سیاسی را نفر از زندانیان 1900تا کنون بیش از  2014مهوري اسلامی از سال ج گرو سرکوب ستیزرژیم زن
 اند!دار سپرده شده يزندانی به چوبه 570ي حکم اعدام نصیب خود کرده است! فقط در همین شش ماه گذشته اول در سطح جهان را در زمینه

توانند روي هاي آمریکایی و اروپایی به آنان اطمینان دهند که میامپریالیستکه سران جمهوري اسلامی در مذاکرات با از زمان بر روي کار آمدن دولت روحانی براي این
تر از قبل و بازداشت مخالفین هاي وسیعداري و خاورمیانه حساب کنند، دست به اعدامو مقتدر براي خارج شدن از بحران سرمایه» مشروع«دولت ایران به عنوان یک دولت 
شان، در هاي بحران زدهاند، براي جان دادن به سرمایهآمریکایی و اروپایی براي برون رفت از باتلاق بحران خاورمیانه که در آن گیر کرده هايزدند. در مقابل هم امپریالیست

وب و زندانی کردن کارگران و رکبرابر اعدام و کشتار دولت روحانی، در برابر تشدید هر چه بیشتر فرودستی زنان، در برابر به بند کشیدن بسیاري از مخالفین، در برابر س
اي که در سی و هفت سال گذشته در برابر سرکوب مخالفین مندانهگویند. همان سکوت رضایتشان به سران جمهوري اسلامی دست مریزاد میکشان و ... با سکوتزحمت

 در ایران داشتند.  67و تابستان  60ي خصوصا کشتار زندانیان سیاسی در دهه
ی خود را بر یی که قوانین ارتجاعی و قرون وسطاگی را بر سر کنند، زمانهگیري، زمانی که اعلام کرد زنان باید حجاب این سمبل بردلامی از بدو قدرترژیم جمهوري اس

هاي احزاب و سازمان يزمانی که کلیه ي خود را در خانه، محل کار و در اجتماع بر زنان تحمیل کرد،ي پدر/ مردسالارانهزنان تحمیل کرد، زمانی که خشونت سازمان یافته
ها حمله کرد، زمانی که دسته دسته جوانان انقلابی و مبارز را دستگیر و زندانی کرد به دانشگاه» انقلاب فرهنگی«را غیرقانونی اعلام نمود، زمانی که تحت نام  انقلابی و مبارز

  .ي حیات ننگینش استبراي ادامه ناپذیر هویتش خواهد بود و این تنها وسیلهدام بخشِ جداییو ... به مردم اعلام کرد که انقیاد زنان، سرکوب، شکنجه و اع
گذرد. در مدتی کمتر از دو ماه، هزاران نفر از زندانیان سیاسی به قتل رسیدند. بهترین فرزندانِ خلق پشت ترین وقایع تاریخ اخیر ایران میامروز بیست و هفت سال از هولناك

جمعی در گورهاي دسته ها و در خفا، به دار آویخته شدند و یا تیرباران شدند. ابعاد جنایت عظیم بود و براي پنهان کردن آثار جرم، زندانیان را در تاریکی شباندرهاي زند
هایی که براي ساختن جهانی عاري از ستم و ماني تاریخ حذف کنند و آرتوانند آنان را از خاطرهکردند با حذف فیزیکی هزاران زندانی سیاسی میدفن کردند. خیال می

هاي ماند و با افشاگريکه این جنایت هولناك از چشم مردم پنهان نمیاستثمار داشتند و جان عزیزشان را به خاطر آن از دست دادند را از نسل جوان پنهان کنند! اما غافل از این
ستیز براي گر و زنسی پنهان نماند. پرده برداشتن از این جنایت دلیل دیگري شد تا ماهیت ضد مردمی این رژیم سرکوبهاي زندانیان سیاو خانواده نیروهاي انقلابی و مبارز

 مردم بیشتر و بیشتر افشا شود.
م به جرم مبارزه علیه ستم و استثمار ستیز حاکم، سر به شورش برداشتند. زنانی که هبخش بزرگی از این زندانیان سیاسی زنان بودند. زنانی که علیه مناسبات پوسیده و زن

گرفتند تا درس عبرتی براي کل زنان جامعه شوند! اما زنانِ مبارز و انقلابی زندان را نیز به میدان شدند و هم به جرم زن بودن تحت شکنجه و آزار جنسی قرار میمحاکمه می
 ها را به تسلیم وا نداشت.آنمبارزه علیه مرتجعین مذهبی مبدل کردند؛ و شکنجه و تجاوز و اعدام، 

چون حقیقتی عریان در مقابل کسانی که را هم» کنیم و نخواهیم بخشید!فراموش نمی«عام زندانیان سیاسی تا کنون) قادر شدیم شعار طی هفده سال (از دهمین سالگرد قتل
از زمان طرح این شعار توسط ما، فعالین سازمان زنان هشت مارس، به  .تثبیت کنیم خواهند این جنایات هولناك رژیم جمهوري اسلامی، فراموش و بخشیده شود،عامدانه می

گونه سازش و مماشات با کلیت رژیم جنایتکار جمهوري اسلامی را دانند طرح این شعار جاي هیچطلب مورد حمله قرار گرفتند؛ چرا که میشدت از جانب جریانات اصلاح
توانند و باید پرچمدار تحولات بنیادي جامعه باشند. تحقق انب زنان انقلابی و رادیکال بیان این حقیقت انکار ناشدنی است که زنان میباقی نمی گذارد. طرح این شعار از ج

 هاي زنان و کل مردم باشد. ترین خواستهاین شعار باید یکی از اصلی
کنیم و جلادان آنان را ي شورش و خواست رهایی زنان بودند را فراموش نمیسیاسی که نمایندهداد که کشتار هزاران زن زندانی  مان نشان خواهیمي مبارزاتما با ادامه

مان را بر دار کردید؟! اگر خواست رهایی و گر و عاصی امروز به میدان آیند و بپرسند به کدامین جرم خواهرانکند که هزاران هزار زن شورشبخشیم. این تعهد، طلب مینمی
ماندگی و گرایی و عقبي ما خواهان رهایی و شورش در برابر واپسچون همه» مجرمیم«شود، همه ما زنان محسوب می» جرم«ترین حکومت عصر رتجاعیشورش در برابر ا

 تحجر هستیم. 
گذارند و به آن متعهد می باشند بلکه ی ارج میامروزه زنان و مبارزین انقلابی، به ویژه نسل جوان براي تحقق این شعار نه تنها به پیام زندگی ومرگ هزاران زندانی سیاس

 را ببخشند.عام زندانیان سیاسی را فراموش کنند و عاملین و آمرین آنتوانند و نباید قتلنمی
قدمی کمتر از سرنگونی انقلابی  حاضر به برداشتن 60ي باختگان دههتواند پرچمدار خشم و نفرت مردم از رژیم جمهوري اسلامی باشد و همانند جاناین نسل از مبارزین می

 ستیزجمهوري اسلامی نباشد. کلیت رژیم زن
 

 افغانستان)-سازمان زنان هشت مارس (ایران
2015ت سوگا



 

 توانند به صلح و امنیت دست یابند؟*زنان چگونه می
 

هانی که هیچ زنی در آن مورد خشونت قرار نگیرد. جهانی که هیچ زنی در آن مورد ستم و مان تضمین باشد. جییما زنان خواهان داشتن جهانی هستیم که در آن صلح و امنیت و آزادي و رها
ژادي و ... تلاش کنند.  اما سوال مهم این است استثمار نباشد. جهانی که نیاز به داشتن اسلحه و بمب و... نباشد و زنان و کل بشریت براي پیشرفت جامعه بدون داشتن حق برتري جنسی و ن

 هاي عادلانه دست یابیم؟ توانیم به این خواستهر سیستم جهانی مرد/پدرسالاري که اکنون در سطح جهانی غالب است میکه آیا د
واند موقعیت زنی که تتحریر در آورد. هیچ سخنرانی نمی يثیرات روانی زنی که مورد تجاوز قرار گرفته را به رشتهأاي نمی تواند تجهانی است. هیچ نوشته يخشونت علیه زنان یک پدیده

فقر خرید و  ين انسانی زنانی که با زور و فریب و یا در نتیجهأتواند در هم ریختن شاز جانب همسر و یا مردان خانواده مورد ضرب و شتم قرار گرفته است را بیان کند. هیچ کلامی نمی
 فروش می شوند، را بازگو کند. 

اي هولناك بدل شده است. از تجارت دختران خردسال و زنان جوان به داري به پدیدهسابقه و ابعاد آن در جهان مردسالار سرمایهگسترش بیجدیدي نیست، اما  يخشونت علیه زنان پدیده
اي است از ستم هم پیوستهه نجیر بفروشی اجباري و پورنوگرافی تا تجاوز و ضرب و شتم، توهین و تحقیر زنان در خانه توسط مردان خانواده، زکشورهاي غربی و سایر کشورها براي تن

کند. این سیستم بدون فرودستی زنان، بدون دفاع عملی رحمانه و خشنی را بر زنان اعمال میداري است که چنین خشونت بیدولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان. این سیستم مردسالار سرمایه
 باشد. حیات نمی يهاي گوناگون اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و خانگی قادر به ادامهترین شکل خشونت در عرصهدهی وسیعو سازمان؛ و ایدئولوژیکی برتري و مالکیت مرد بر زن

یورك تا از دهلی تا کنگو، از نیو ی در جهان براي زنان امن نیست. براي هیچ زنی از روستاهاي کشورهاي جهان سوم گرفته تا شهرهاي کشورهاي امپریالیستی امنیت وجود ندارد.یهیچ جا
شان، ضرب و شتم، پورنوگرافی، تجاوز، فروش بدنآباد، از تهران تا پکن، از مسکو تا قاهره، از کابل تا برلین، از بصره تا لیما و سایر نقاط جهان زنان و دختران جوان از خطر خرید و اسلام

  ی در امان نیستند. در واقعیت امر، بدن زنان از آنان جدا شده و به تصرف مردان در آمده است.آزار جنسی و روان زندانی شدن در خانه، به قتل رسیدن، اسیدپاشی به سر و صورت،
کند. خشونت علیه زنان در هاي مختلف و ابعاد گسترده، تولید و بازتولید میرغم برابري نسبی قانونی، با وجود یک سیستم مردسالار، تبعیضات ضدزن را در عرصهدر کشورهاي غربی علی

چنان ادامه داشته و افزایش یافته است. حق سقط جنین پیوسته با محدودیت در کشورهاي مختلف ال گوناگون هم چون تجاوز، ضرب و شتم و خشونت خانگی در ابعاد وسیع هماشک
یرد. هر ساله هزاران دختر جوان و نوجوان از طبقات محروم این گشود. بدن زن در این کشورها  شکل دیگري از کالاست و از این طریق کنترل و مورد خرید و فروش قرار میرو میهروب

آن، به بازار  »مدرنِ« ي داعش بلکه به شکلگی جنسی اگرچه نه به شیوههسابق توسط سوداگران انسان براي برد چنین از کشورهاي جهان سوم و یا کشورهاي بلوكِ شرقِکشورها و هم
هاي گرافی شوند، تا فرودستی و ستمپورنو »صنعت«غربی مشغول کار شوند، و یا وارد  هاي کشورهاي مدرنِخانهي جنسی در فاحشهان بردهشوند تا به عنوسکس این کشورها وارد می

 ظالمانه علیه زنان به شکلی، به اصطلاح مدرن را تضمین کنند و میلیاردها دلار را نصیب سلاطین سرمایه کنند.
اند. هاي غیرقابل تصوري شدهو از سوي دیگر با رشد بنیادگرایی اسلامی متحمل ستم ؛گر از یک سوهاي اشغالر حملات و تجاوزات امپریالیستخاورمیانه به خاط يزنان در منطقه

گیرند، می که در بنیادگرایی از هم پیشی میهاي مختلف و رشد نیروهاي اسلاخاورمیانه تحت بهانه يهاي امپریالیستی براي کنترل منطقهي قدرتهاي سبعانهگريها و اشغالافروزيجنگ
 بارتر از گذشته قرار داده است. تر و حقارتزنان این منطقه را در موقعیتی به مراتب سخت

گی جنسی هاي به بردي وحشیانههخصوص زنان ایزدي به شیوطور کل و بهگیري دولت اسلامی داعش شد، زنان در منطقه بهبا اشغال عراق و جنگ در سوریه که در نهایت منجر به قدرت
کنند و از هر حق و حقوق انسانی ها زن در این منطقه در کشورهاي عراق و سوریه، آواره در کوه و بیابان تحت بدترین شرایط زندگی میشوند. میلیونکشانده شده و خرید و فروش می

 شوند. محرومند و پیوسته تهدید به تجاوز و خشونت می
ی و شرکا و به قدرت رساندن دولت اسلامی در این کشور و به تصویب رساندن قوانین ریز و درشت علیه زنان یآمریکا هاي مردسالارال نظامی افغانستان توسط امپریالیستاز دوران اشغ

خرافات و دین پرستی از جانب دولت و مرتجعین  يخشیده است. اشاعهگی زنان را توسعه بهکه بر شریعت اسلامی استوار است نه تنها موقعیت زنان بهبود نیافته بلکه ابعاد خشونت و برد
کشی و یا جنایت دیگري علیه زنان به تجاوز، سنگسار، قتل ناموسی و زن يگیرد. روزي نیست که در افغانستان مورد تازه اي در بارهتري به خود میاسلامی در جامعه هر روز ابعاد گسترده

 گوش نرسد. 
شان مرکز کشمکش براي استقرار و تحکیم قدرت طبقات ارتجاعی در ایران بوده است. جنگ علیه زنان گیري رژیم ضدزن جمهوري اسلامی زنان و بدنز همان ابتداي قدرتدر ایران نیز ا

ه است. در طی بیش از سی و پنج سال خشونت دولتی علیه زنان و آغاز شد و این جنگ تا به امروز ادامه یافت» یا توسري ،یا روسري«ان ارتجاعی حجاب اجباري و شعار در این رژیم با فرم
هاي به ستیز جمهوري اسلامی را تشکیل داده است. در واقع همین روي کار آمدن رژیم ارتجاعی جمهوري اسلامی در ایران و سیاستهاي اصلی رژیم زنگسترش آن در جامعه یکی از ستون

ي امپریالیستی و گسترش بنیادگرایی یکی پس از دیگري در کشورهاي خاورمیانه و گرایانهکارانه و چپاولهاي جنایتبرد اهداف و برنامهاش نقطه عطفی در پیش گرانهغایت سرکوب
و عملی مردم جهان، بدون تکیه بر سیاسی مردم جهان، بدون تکیه بر گیجی و ناامیدي فکري  -دهی مذهبی بود که بدون تکیه بر شرایط فکري شمال آفریقا بوده است. این یک بازسازمان

هاي سیاسی، نظامی، مالی و همچنین کارزارهاي فکري و تئوریک آنان و حمایت مستقیم و غیرمستقیم از داري علیه انقلاب و تغییرات بنیادي، بدون حمایتهاي سرمایهکارزار عظیم قدرت
فکران در سراسر جهان و بدون بازسازماندهی مجدد نیروهاي اجتماعی و طبقاتی؛ و هاي سکولار و روشنسینینیروهاي مرتجع، بدون همراهی مستقیم و غیرمستقیم متفکرین و تئور

 پذیر نبود.داري امپریالیستی در کلیت آن ... امکانبازسازماندهی سرمایه
نه، اشاعه و تحکیم ایدئولوژي، فرهنگ و ارزش هاي کهنه منطبق با مالکیت خصوصی، هاي مذهبی بنیادگرایادهیسیستم امپریالیست مردسالار براي اعمال سرکوب و ستم تنها از بازسازمان

ترین شکل سرکوب و کشتار، این امر را میسر می ن است که به دهشتناكآدولتی، ارتش و نیروهاي نظامی  تر دستگاه قهرکند بلکه از همه مهمو روابط  و افکار مبتنی بر تمایز استفاده نمی
نماید. 



 
توان از امنیت براي زنان حرف زد اما در برابر جنگی که  بنیادگراها و هاي مردم را متحقق کرد؟ ؟ آیا می نین شرایطی چگونه می توان صلح و امنیت براي زنان و به طور کل تودهدر چ

شود طور سیستماتیک هر روزه در خانه و خیابان و محل کار بر زنان اعمال میتی که بهي دولیافتهتوان خشونت سازماناند سخنی به میان نیاورد؟ آیا میها بر زنان تحمیل کردهامپریالیست
و نقض امینت زنان معرفی کرد؟ مسلما نه! اما را نادیده گرفته و در مقابل آن هرگونه حرکت انقلابی و یا خواست انقلابی زنان براي سرنگونی این رژیم را رد کرده و آن را عین خشونت 

بودن رفرم است که  »واقع بینانه و امکان پذیر«ستیز پراگماتیستی، اصلاح طلبانه و ... در رد انقلاب و هاي آن تبلیغ می شود تفکرات زنز جانب سردمداران این نظام و ایدئولوگچه که اآن
فرهنگی است و در  يهألي افسارگسیخته علیه زنان، یک مسهاکنند که این خشونتیخود قرار گیرد. این خط فکري را تبلیغ م يگرانه و استثمارگرانهبتواند در خدمت منافع و اهداف ستم

را » مبارزات«شان در رابطه با زنان دست یافت. فقط کافی است زنان مورد نظر »حقوق«می توان به  هاي زنانه از آن،خوانیکمی اصلاحات در قوانین آن و باز ساختار این نظام با انجام
 اند! کنندگان صلح و امنیت هم کاسهآمیز داشته باشند زیرا در غیر این صورت با نقضي مسالمت»خواسته ها«ند بلکه نکن »خشونت آمیز«

.... تلاش دارند  و چون ان.جی. او هاهم یهایو نهاد »حقوق بشري«ها همراه با سازمان هاي اند. آنایران، از این دسته طلب حکومتی و غیرحکومتی درها، گرایش راست و اصلاحرفرمیست
را تحت این عنوان که باعث گسترش  ي مسلحانهي مردم را فروکش داده و مشارکت زنان در جنگ و مبارزهطلبانهرا تئوریزه و مبارزات حق شانجویانهتفکرات پراگماتیستی و مماشات

توان دید. اینان این گرایش را پیش گذاشتند که تمام مبارزات برحق زنان کوبانی کردند به روشنی میتقبیح کنند. این طرز تفکر را در برخوردي که نسبت به  ،شودخشونت علیه زنان می
ي مردانه دانسته ها را یک عرصهاین گرایش فکري شرکت در جنگ هیچ وجه نباید در آن شرکت کنند.اي که بر پا شده باشند، علیه زنان هستند و زنان بهها، با هر هدف و برنامهجنگ

شود، محکوم و رد ها در کوبانی را تحت این عنوان که باعث گسترش خشونت علیه زنان میي آني مسلحانهبنابراین مشارکت زنان در جنگ و مبارزه .کنندرا برپا میکه فقط مردان آن
گی بکشانند، تفاوتی قائل نشده هخواهند مردم را به اسارت و بردو کسانی که می ؛کنندا عین خشونت معرفی کردند. اینان بین مردمی که از حقوق انسانی و زندگی خود دفاع میرکرده و آن

طلبانه در اصلاح طلب بوده و فقط با مبارزات رفرمیستی وکنند که زنان ذاتا اصلاحنند و تأکید میکگیرند، داراي یک ماهیت ارزیابی میو هر دو طرف را چون اسلحه در دست می
و در هر   »ذاتا«گر خود را نیز دوست بدار زیرا زنان گوید زندانبان و شکنجهاي است که میتوانند وضعیت خود را بهبود بخشند! و این دقیقا همان فلسفهستیز میام زنچارچوب همین نظ

دست نیامده است. در حقیقت اگر اصلاحاتی به نفع زنان و یا ه ن بکه بدون مبارزات رادیکال هیچ پیشرفتی در زندگی زنا اند! تاریخ نشان داده است»مسالمت جو و صلح طلب«شرایطی 
هاي بر مبناي خواست 70و  60 يین بوده است. مبارزات سیاهان و زنان در آمریکا در دههیانقلابات و مبارزات رادیکال از پا ياي انجام شده، در نتیجههرجامعه سایر ستمدیدگان در

هاي رفرمیست نبودند که باعث و هاي رفرمیستی او نبود که جنبش سیاهان را آفرید، این فمینیستمارتین لوتر کینگ و خواسته در واقع امثال .نیامد وجوده طلبانه و رفرمیستی باصلاح
داري اروپا و آمریکا مجبور هاي سرمایهکه دولتبانی اصلاحات در مورد مسایل زنان شدند، بلکه به دلیل اوضاع انفجاري در سطح جهان، و مبارزات سهمگین و خونین سیاهان و زنان بود 

  .شدند عقب بنشینند و تن به برخی اصلاحات دهند
ایدئولوژیک جزحفظ و تداوم وضعیت موجود و بدتر شدن آن و جز به هدر دادن پتانسیل و نیروي عظیم زنان که هیچ نفعی در حفظ این  -در واقعیت امر، این گرایشات و خطوط فکري

ي طلبانههاي مماشاتتوان برنامهآن را بلرزانند، کار دیگري از پیش نخواهند برد. بنابراین چگونه می يهاي پوسیدهگر ندارند و قادراند با مبارزات رادیکال  و انقلابی خود پایهبنظام سرکو
 ؟براي رسیدن به صلح و امنیت براي زنان دانست ییحکومتی را الگوطلب حکومتی و غیرزنان اصلاح

بریم. سختی در این است که با وجود نارضایتی عمیقی که در بین خیل عظیم زنان و سایر اقشار و طبقات مردمی، خصوصا سر میدهند که ما در اوضاع بسیار سختی بهاین واقعیات نشان می
ي بنیادگرایان مذهبی، مرتجعین رنگارنگ و نیامده و کماکان جهان زیر سیطرهوجود کشان وجود دارد، اما بدیلی انقلابی در مقابل آنان براي برون رفت از این اوضاع بهزحمت

اند. سیستم یکی است و ستم بر زن هاي سیستم پدر/ مردسالارانه شکنندهسراسر جهان در موقعیت فرودست قرار دارند، و در مقابل خشونت هاي مردسالار قرار دارد. زنان درامپریالیست
ي ادامه و تشدید فرودستی زنان در داري مردسالار نهفته نیست چرا که این سیستم خود عامل و مبدأ عمدهحل رهایی زنان در سیستم سرمایهور زدن نیست. راهیکی است و راهی براي د

 سطح جهان است. 
ي آگاهی در میان تر مبارزه و اشاعهچه وسیعبرد هرکه بتوانند با پیش چه که امروزه بیش از هر دوره در مقابل همه زنانی که حاضر نیستند تن به خشونت و فرودستی دهند این استآن

چقدر هم که مبارزات خود به خودي توسط  زنان به بسیج و متشکل کردن آنان بپردازند. بدون داشتن نیروي آگاه و متشکل زنان و سایر اقشار و طبقات مردمی با افق رهایی بشریت، هر
اش وقوع بپیوندد، تغییري اساسی در مناسباتی که تشدید فرودستی زنان، سرکوب و اختناق و عمق بخشیدن به ستم و استثمارکل جامعه در سرلوحهجامعه به کشانزنان، جوانان و یا زحمت

اي و بهاري را به خود گرفت، تغییري ریشه» ر عربیبها«ها زن و مرد در مصر و تونس، نتوانست از درون مبارزات خود به خودي که نام طور که شرکت میلیوندهد. همانقرار دارد، نمی
ي ها تودههایش قرار داشته باشد، حتا با حضور میلیوني برنامهوجود بیاورد؛ و نشان داد بدون یک آلترناتیو انقلابی واقعی که رهایی زنان در سرلوحهها بهواقعی براي زنان و سایر توده

ي باقی ها و تفکرات پراگماتیستی شان خلاص شد و دوباره همان روابط کهنه و پوسیدهگرا و وابسته به امپریالیستهاي واپستوان از شر دولتمشتاق و پرشور و از جان گذشته هم نمی
 تر بازسازي خواهد شد. شکلی عمیقمانده از رژیم سابق، به

هاي تاریخی ضرورتی است در مقابل زنان که ایم و محکوم به تکرار آن خواهیم بود. آموختن این درساموختهمان باز کند ما از تاریخ هیچ نیاگر این تجربیات تلخ نتواند راهی در مقابل
نقلابی است اندازي جنبش انقلابی زنان، در جهت ساختن بدیلی اکوبد و تنها راه مقابله با این اوضاع راهکنند. ضرورت بر درب میستمی هزاران ساله و به وسعت جهان را تجربه کرده و می

هاي ها هدایت کند. باید فارغ از زمزمهامپریالیست يکه بتواند نفرت عمیق زنان و کل مردم ستمدیده را در جهت سرنگونی انقلابی تمام و کمال رژیم جمهوري اسلامی و قطع دست کلیه
رهایی زنان و بشریت باشد. باید خودمان را براي مبارزاتی سخت آماده کنیم که محرك مبارزات باکانه در پی تغییري باشیم که متضمن امنیت و صلح و کاران، بیطلبان و محافظهمنفعت

 خاورمیانه و جهان باشد.  يها در منطقهبخش مبارزات زنان و کل تودهکنونی ما براي تغییر طولانی و بنیادین جامعه باشد. باید جنبش انقلابی زنان را به راه بیندازیم که الهام
 انگلستان   -افغانستان)-مارس (ایران 8زنان  سازمان

 2015آگوست 
  
این  يرا درباره ماننظرات خود يیم که در این اطلاعیه فشردها، صلح و امنیت برگزار می شود و ما تلاش کردهي زنان ایران در لندن با تم زنانهااد پژوهشیامسال کنفرانس بن *

 تم بیان کنیم.



 
On the 27th Anniversary of the Massacre of Political Prisoners in Iran 

 

The life-and-death message of thousands of political prisoners of the 1980's: 
Revolutionary overthrow of the oppressive regime of the Islamic Republic! 

 
The oppressive anti-women regime of the Islamic Republic has executed more than 1900 prisoners including political prisoners 
since 2014. Once more they have retained the number one position on a world scale! In the past six months, 570 prisoners have 
been hung! 
Since Rohani’s presidency and the Iranian regime’s efforts to convince the US and European imperialists that they can be relied 
on as a "legitimate" and powerful state in helping them to come out of the capitalist and Middle East crisis, the regime has 
intensified the arrests and executions of their opponents. In turn the imperialist powers, in order to get out of the swamps of the 
Middle East crisis they are facing, and in order to recover from their capitalist crisis, shut their eyes and silently endorsed the 
executions, the intensification of the subordination of women, the imprisonment of the opposition, the repression and 
imprisonment of workers and toiling people by the Islamic state, as they have done throughout the past 37 years since the Islamic 
Regime came to power – and especially the massacre of political prisoners in the 198o's and particularly in the summer of 1988. 
From when the Islamic regime first came to power, they announced that women must wear the hijab, the symbol of slavery, and 
enforced their barbaric and reactionary laws against women. They enforced organised patriarchal violence at home, work and in 
the society, and when they proclaimed all the revolutionary and militant parties and organisations as illegal, and under the name 
of the "Islamic Culture revolution", they attacked the universities, and when they were arresting and imprisoning the 
revolutionary youth..... they told the masses of people that the subjugation of women, oppression, torture and execution are all an 
inseparable part of their identity. And only through these means have they been able to continue their filthy existence. 
Twenty-seven years have passed from these most horrific events of contemporary Iran. During these events, thousands of 
political prisoners were executed in less than two months. The best sons and daughters of the people secretly were hung or 
executed behind the prison walls. The extent of their crimes were so enormous that in order to hide any evidence, the executed 
prisoners were buried in mass graves under the cover of night. They hoped that by physically eliminating thousands of political 
prisoners, they could eliminate them from historical memory and hide from the new generation the prisoners’ goal of building a 
world without oppression and exploitation, where they laid down their lives in struggle to achieve this goal. But the regime was 
not able to hide such a horrific crime from the people. Constant exposures by revolutionary and militant forces as well as the 
struggle of the families of the executed prisoners did not allow this crime to be forgotten. Revealing such a crime became another 
powerful reason for the masses to understand the anti-people and anti-women nature of this oppressive regime and to expose 
them even more. 
A large portion of these political prisoners were women, those who rebelled against the rotten ruling anti-women system. These 
women were prosecuted not only for fighting against oppression and exploitation, but they were also tortured and sexually 
violated, because they were women, with the aim of teaching reactionary lessons to women in the society as a whole. But 
militant and revolutionary women turned the prison into a battle ground against the religious reactionary rulers. Torture, rape and 
execution could not make them surrender. 
In the past seventeen years- ten years of the massacres- we were able to establish the slogan of "we will neither forgive nor 
forget" as a naked truth against those who deliberately tried hard to make this horrific crime of the Islamic Republic regime of 
Iran be forgotten. It was our organisation that first put this slogan into the political arena of Iran, and since then, the activists of 
our organisation have been severely attacked by the reformist trend, because these reformists know very well that this slogan 
leaves no room for compromise with the criminal regime of the Islamic Republic. The presentation of this slogan by 
revolutionary and radical women expresses this undeniable truth that the women can and must raise the flag of radical and 
fundamental change in the society, and the fulfilment of this slogan must remain as one of the most important demands of 
women and all the people of Iran. 
We women, by continuing our struggle, will show that we will not forget nor forgive these brutal massacred thousands of women 
political prisoners who were the representatives of rebellion and fought for the emancipation of women. This commitment 
demands that thousands upon thousands of rebellious women who have had enough of the current situation step forward and ask, 
"for what reason have you executed our sisters?"! If demanding emancipation and rebelling against the most barbaric regime of 
our time is a "crime", therefore all of us women are "criminals", because all of us demand emancipation and want to rebel against 
outmoded, backward and barbaric regimes such as the Islamic Republic of Iran. 
Today women and revolutionary militants, particularly the youth, not only value the message of life and death of these thousands 
of political prisoners, but they are also committed to the realisation of this slogan. Along this path, we cannot forget the massacre 
of the political prisoners nor forgive those who are responsible for such a crime. 
The new generation of fighters can become the flag bearers of the anger and hatred of the people against the Islamic Republic 
regime, and like the martyrs of the 1980's, will accept nothing less than the revolutionary overthrow of the entire anti-women 
Islamic Republic regime of Iran. 

8 March Women's Organisation (Iran-Afghanistan) 
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Zum 27. Jahrestag des Massakers an politischen Gefangenen im Iran 

 

 Die Leben-und-Tod Botschaft von Tausenden politischen Gefangenen aus den 1980er Jahren: 
Revolutionrer Sturz des Unterdrücker-Regimes der Islamischen Republik! 

  
Das unterdrückende, frauenfeindliche Regime der Islamischen Republik Iran hat über 1900 Gefangene, darunter politische 
Gefangene, seit 2014 hingerichtet. Einmal mehr haben sie ihre Position als Nummer Eins im Weltmaكstab behalten! In den 
vergangenen sechs Monaten haben sie 570 Gefangene gehنngt! 
Seit Rohani's Prنsidentschaft und den Bemühungen des iranischen Regimes, den USA und europنischer Imperialisten – mit der 
Behauptung, dass sie sich auf den Iran als "legitimen" und mنchtigen Staat verlassen kِnnten, aus der kapitalistischen und der Krise 
im Nahen Osten heraus zu kommen – hat das Regime die Verhaftungen und Hinrichtungen von ihren Gegnern intensiviert. 
Die imperialistischen Mنchte verschlieكen die Augen und billigen schweigend die Hinrichtungen, die verschنrfte Unterdrückung der 
Frauen, die Inhaftierung der Opposition, die Unterdrückung und Inhaftierung von Arbeitern und Werktنtigen durch den islamischen 
Staat – so wie es sie in den vergangenen 37 Jahren getan haben, als das islamische Regime an die Macht kam, und vor allem auch 
beim Massaker an politischen Gefangenen in den 1980er Jahren und insbesondere im Sommer 1988. 
Seit das islamische Regime zum ersten Mal an die Macht gekommen ist, hat es angekündigt, dass Frauen den Hijab, das Symbol der 
Sklaverei, tragen müssen, und sie ihre barbarischen und reaktionنren Gesetze gegen Frauen durchsetzen werden. 
Mit diesen Gesetzen organisierten sie patriarchale Gewalt zu Hause, auf der Arbeit und in der Gesellschaft, und sie erklنrten alle 
revolutionنren und militanten Parteien und Organisationen als illegal. Unter dem Namen der "Islamischen Kulturrevolution " griffen 
sie die Universitنten an und inhaftierten die revolutionنre Jugend ... Den Massen des Volkes sagten sie, dass die Unterdrückung der 
Frauen, ihre Unterjochung, Folter und Hinrichtungen ein untrennbarer Teil ihrer Identitنt seien. Und nur durch diese Mittel waren sie 
in der Lage, ihre schmutzigen Existenz fortzusetzen. 
Siebenundzwanzig Jahre sind von der schrecklichsten Zeit des zeitgenِssischen Iran vergangenen. Wنhrend dieser Zeit wurden 
Tausende politische Gefangene in weniger als zwei Monaten hingerichtet. Die besten Sِhne und Tِchter der Menschen wurden 
heimlich oder hinter Gefنngnismauern gehنngt. 
Das Ausmaك ihrer Verbrechen war so groك, dass sie, um jegliche Beweise zu verbergen, die hingerichteten Gefangenen in 
Massengrنbern im Schutz der Nacht vergraben haben. 
Sie hofften, dass sie durch die physische Vernichtung Tausender politischer Gefangenen, sie auch aus der historischen Erinnerung 
beseitigen kِnnten und sie mit ihnen auch deren Ziele über den Aufbau einer Welt ohne Unterdrückung und Ausbeutung vor der neuen 
Generation verbergen kِnnten – denn das war, wofür sich die Gefangenen mit ihrem Leben im Kampf verschrieben hatten. 
Aber das Regime war nicht in der Lage, ein solch schreckliches Verbrechen vor den Menschen zu verstecken. Durch die konstante 
Bekanntmachung von revolutionنren und militanten Krنften sowie dem Kampf der Familien der hingerichteten Gefangenen war es 
nicht mِglich, dass dieses Verbrechen vergessen wurde. 
Die Enthüllung des Verbrechens wurde stattdessen ein weiterer kraftvoller Grund für die Massen, um den massen- und 
frauenfeindlichen Charakter dieses Unterdrücker-Regimes zu durchschauen und einmal mehr zu bekنmpfen. 
Ein groكer Teil der politischen Gefangenen waren Frauen, die sich gegen das morsche frauenfeindliche System aufgelehnt hatten. 
Diese Frauen wurden für den Kampf gegen Unterdrückung und Ausbeutung nicht nur strafrechtlich verfolgt, sie wurden auch 
gefoltert und sexuell missbraucht, weil sie Frauen waren, und mit dem Ziel, alle Frauen in der Gesellschaft mit den reaktionنren 
Lehren zu erziehen. 
Aber die militanten und revolutionنren Frauen wandelten das Gefنngnis in ein Schlachtfeld gegen die religiِsen reaktionنren 
Herrscher. Trotz Folter, Vergewaltigung und Hinrichtungen kapitulierten sie nicht. 
In den vergangenen siebzehn Jahren – zehn Jahre des Massakers – konnten wir den Slogan "wir werden weder verzeihen noch 
vergessen" als nackte Wahrheit gegen diejenigen richten, die bewusst versucht haben, diese schrecklichen Verbrechen des Regimes 
der Islamischen Republik Iran vergessen zu lassen. 
Es war unsere Organisation, die diesen Slogan als erste in die politische Arena des Iran eingebracht hat, und seitdem sind die 
Aktivistinnen unserer Organisation heftig von den reformistischen Krنften angegriffen worden. Denn die Reformisten wissen sehr 
gut, dass dieser Slogan keinen Raum für Kompromisse mit dem verbrecherischen Regime der Islamischen Republik lنsst. 
Das ِ ffentliche Verbreiten dieses Slogans durch revolutionنre und radikale Frauen drückt die unbestreitbare Wahrheit aus, dass Frauen 
die Flagge von radikalem und grundlegendem Wandel in der Gesellschaft hissen kِnnen und müssen, und die Erfüllung diesen Mottos 
muss eine der wichtigsten Forderungen der Frauen und des ganzes Volkes im Iran sein. 
Wir Frauen werden durch die Fortsetzung unseres Kampfes zeigen, dass wir das brutale Massaker an Tausenden politischen 
Gefangenen weder vergessen, noch vergeben. Frauen, die Vertreter der Rebellion waren und für die Emanzipation der Frauen 
kنmpften. 
Dieses Engagement verlangt, dass Tausende und Abertausende von rebellischen Frauen, die genug von der aktuellen Situation haben, 
einen Schritt nach vorne machen und fragen: "aus welchem Grund haben Sie unsere Schwestern hingerichtet?"! 
Wenn anspruchsvolle Emanzipation und Rebellion gegen die barbarischsten Regime unserer Zeit ein "Verbrechen" sein soll, dann 
sind alle von uns Frauen "Kriminelle", denn alle von uns verlangen Emanzipation und wollen sich gegen überholte, rückschrittliche 
und barbarische Regimes wie der Islamischen Republik Iran wehren. 
Frauen und revolutionنre Kنmpfer von heute, vor allem der Jugend, wertschنtzen nicht nur die Leben-und-Tod Botschaft dieser 
Tausender politischer Gefangenen, sie sind auch zur Realisierung dieses Motto verpflichtet. Auf diesem Weg kِnnen wir weder das 
Massaker an den politischen Gefangenen vergessen, noch denen vergeben, die für eine solche Straftat verantwortlich sind. 
Die Kنmpfer der neuen Generation kِnnen die Fahnentrنger der Wut und des Hasses der Menschen gegen das Regime der 
Islamischen Republik werden, wie die Mنrtyrer von den 1980er Jahren, und es wird nichts weniger akzeptiert werden als der 
revolutionنre Sturz des gesamten frauenfeindlichen Regimes der Islamischen Republik Iran. 
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They are maintaining a meaningful silence about how the Syrian crisis is the result of the US’s aim to build "The greater 
Middle East" in the first place with their invasions of Afghanistan and Iraq. Now that the area has become a swamp for the US, 
which no imperialist solution can ever end, every leader in these war crimes is pursuing their own interests and covering their 
criminal, blood-stained hands amidst the global commotion. 

They all avoid the reality of WHY thousands of women, men, children, elderly, young, handicapped, sick, etc. are crossing 
borders on foot or in sub-standard rubber boats, or crowding into meat trucks or trains to escape, dead or alive? What is the 
reason for these people's homelessness and misery? Who is the perpetrator? 

Isn't it the patriarchal capitalist system in the first place, which is honorably supported by their Excellencies (these politicians) 
who are in fact trying to save it at any cost? Isn't the reason for this flood of refugees fleeing the Middle East and northern 
Africa to be found in the interference and wars fostered by these imperialists, who signed the firing orders for the conflagration 
that has spread day-by-day, with the entire region now in flames? 

In facing the bitter reality that these refugees feel in their very bones, one should never forget that the civil war in Iraq and 
Syria is the continuation of the US and their allies' militarism, which was intended to ensure their own advantages. They 
destroyed Afghanistan in the name of "freedom for Afghani women" and bringing "democracy" and "fighting the Taliban"; and 
now the Taliban has become their partner in power, women are more oppressed than ever, and "democracy" is a demagogical 
charade that is trotted out every couple of years in elections.  The same bitter story of destruction and fragmentation and 
homelessness took place in Iraq, where Islamic fundamentalist groups emerged, ensuring that the people of Iraq and Syria 
wouldn’t see a day of peace. Out of 18 million Syrians, 230,000 have been killed, 11 million people displaced, 3 million 
children cannot attend schools, and more than 4 million people have fled across the country’s borders. Almost four out of five 
Syrian refugees are either women or children. 145,000 refugee families live in Lebanon, Jordan, Egypt and even Iraq, one-
fourth of whom emigrated under a woman's leadership or guardianship. Women have had to defend their families against 
extreme poverty, fear of imprisonment, threat and constant violence, disdain and rape. This gives only a glimpse of the 
conditions of Syria’s homeless women, who, like always, are the first victims of war and occupation, and besides facing the 
enemy’s dangers and threats, also face other kinds of threats, cruelty and rape from their menfolk who are otherwise sharing 
the same fate. They grapple with dangers and threats at every moment, with fewer resources at their disposal. Many women 
have been kidnapped and sold into sexual slavery or the flourishing prostitution markets of these countries, sometimes 
thousands of kilometers from their homes and families, under the control of mafia prostitution networks in Europe and the US, 
or they become domestic slaves. Women generally have responsibility for the children too, and, due to sexual discrimination, 
when overloaded boats capsize they lack the techniques and skills to swim, so together with their children become the major 
victims of the sea. This is not only the fate of Syrian women but also the fate of many women from Honduras, Nigeria, 
Myanmar, etc., who travel to other imperialist countries like the US and Australia, or even to the poorer countries like Turkey 
and Lebanon. Today the fate of millions of refugees and women, who have been displaced around the world without hope or a 
future, is intertwined. 

One thing is certain: the perpetrators of all these displacements, killings, homelessness, rape, sexual violence, kidnapping, etc., 
are the European and US patriarchal imperialists who have helped or fostered the formation of Islamic fundamentalist 
tendencies in the Middle East and North Africa in order to preserve and stabilize their own privileges, and are supporting and 
strengthening them today. Despite the ideological-political opposition that they have with these regressive religious groups, not 
only have the imperialists not stopped supporting them, but they have also maintained the main source of their military 
equipment. Their privileges are preserved by the survival of this system, which is based on oppression and exploitation, even at 
the cost of killing and displacing millions of people in this region and throughout the world. 

Everyone shouting "open the doors, we want fresh air!" across Europe's streets needs to be able to understand the message of 
this migration: "this life is not worthy of humanity". The people who have opened their doors and hearts to these tired and 
hopeless refugees today must be able to lead a movement that guarantees a world in which there are no borders, no 
nationalities, no sexuality, no barbed wire, no camps, no prisons, no wars, no bullets, no batons, no discrimination, no 
oppression, no exploitation, no hunger, no destruction, no homelessness, no banishment, no threats, no rape. Such a movement 
must go beyond commiseration, merci’s and humanitarian assistance, and must engage in a revolutionary and fundamental 
fight! It must be a movement that has the potential to bring about such a world and we, the women and activists of the 8th of 
March Women’s Organization, see ourselves as a part of this struggle to establish it. 
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No border, No nation, No gender 
This situation is not tolerable any more, we must start a dynamic fight! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The picture of "Aylan", the three-year-old Syrian child who fell asleep forever, tired of the ‘’death game’’ on the 

Mediterranean shores, shook the world and reminded us that these conditions are no longer tolerable. Aylan came to notice for 
a short moment through the camera lenses when he was no longer alive, while according to the statistics at this very moment 
there are more than 20 million refugees who need a safe shelter to live. Their story is witness to the unbearable and shameful 
catastrophe that humanity is facing. These are people who had to bear the atrocities of migration, banishment and 
homelessness and step out onto a death route to escape occupation, reactionary war, national, racial, religious, sexual and other 
sorts of oppression… as well as the destruction of their environment, all in order to be able to make a better life for themselves 
and their children! 

Although migration is hardly a new phenomenon, this wave of thousands of desperate people has compelled the media and the 
politicians, who at first deliberately held their silence, to speak about this "humanitarian catastrophe", especially in the 
countries that are the destination of the majority of the asylum seekers. Some of them sympathize demagogically with these 
asylum seekers and pretend to support them, while others clearly insist on anti-migration and war-mongering policies. It has 
reached the point that Angela Merkel, the leader of economic austerity in Europe, who is responsible for shattering pressures 
on lower class people – especially ‘foreigners’ – is posing flagrantly as a "savior angel" for the refugees. Her goal is not to 
sympathize and commiserate with the refugees, but either to absorb the Syrians, who were once at the top in the Middle East, 
as part of an educated professional labour force, so that they can rebuild the capitalist crisis-stricken Germany  or else to make 
them, like other "foreigners", into part of a ‘reserve army of labor’ so as to help lower wages through "legal" and "illegal" 
work, and thereby enhance profitability, and also to fuel the fire of racist and anti-foreigner tendencies among the fascist 
parties and groups. The solution England and France offer to end the wave of immigration is to bomb Syria some more, which 
merely means greater destruction in the living hell where these wanderers once lived and where many who do not have the 
opportunity to escape are still trapped. The United States of America, the world leader in war, crime and killings, especially in 
the Middle East, has proposed to accept ten thousand Syrian refugees in order not to fall behind the "humanitarian" squad! 
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